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وع رمان #دل_ب ی_ تو_غم_ زده:   شر

 نویسنده:صفورا یارمراد ی 

فردا قراره با اتوبوس به تهران برم تا شغلم و که پزشکی ه ادامه بدم... هرکی  

منو ببینه باورش نم یشه پزشکم .. ب لطف کلاس ای جه شر و جلوتر از 

 همسن و سالام امتحا ن دادن الان پزشکم . .....  

 درحال حاضر درحال جمع کردن لباسامم ...اینم از ا ین ....  

 زیپ چمدونم و بستم...اوففففف بلاخره تموم شد آ خیی یش...   

 
ی
عرق  رو پیشونیم و می پاکم و خودم و رو تخت پر ت میکنم...از فرط خستکی

 شد م ساعت و که دیدم چشام چهار تا شد. ..   زودی خوابم برد...وقیی بیدار 

 _اووووو چقد خواب یدمم م 

ر دست  و صورتم جلو م یز ارا  ۹ساعت  شب بود خیلی شحال پاشدم و بعد از شستی

 یشم نشستم... 
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وع کردم به تجزیه تحل یل کردن خودممم...    اول شر

ی با موه ای مشکی و صاف و چشم ای آب ی آسمونر ...  ابروی معمولی و لب  من دختی

ای خوش فرم هستم درکل ا ز نظر خودم قیافم خوبه ...یعیر خودم از قیافم خوشم 

خونه رفتم .. بعد از برداشت ن چن تا هله هوله  ر میاد..ا ز جام بلند شدم و به سمت آشت 

نشستم جل وی تل ویز یون و مشغول تماش ای فیل م شدم ... در همون حال دوباره 

چقدر گردن م درد میکنههه ... دسشو یم دارم ..بلند شدم برم دسشوی  خوابم برد...آخ

 ی بر ای انجام عملیات:::((( نیم نگاهی به ساعت انداختم ک ه چشام درشت شد...  

اتوبوس حرکت  میکنه و م ن هنو ز هیچ   ۱۰ساعت  ۹.۳۰واااا ای 

 غلطی نکردم...  

ر م یشم و موهام و که تا کمرمه   شونه کردم....موهام و  بیخیال دسشونی رفتی

ت  بستم و مانتو انی و شلوار مشکی جذب  و شال آبیم و شم کردم...کفشای است 

آبیم و پوشیدم  و چمدونم و برداشتم .... و برای آخ رین بار اتاقم و نگاه کرد م ا ز  

 پله ها تن دی اومدم پا ین...نگاهی به خونمون میندازم ... 

 زش درنمیاد...  خونه ای که خیلی وقته صدانی ا

..من  و تر ک کردن و به حال  ر مادر و پدرم چند سال پیش از پیشم بر ای هم یشه رفتی

 خودم گذاشتنم... 

  می کنم 
ی
 خودم تنها زندکی

 ...تنهای تنها . ..  
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 با ا ین که دوساله از اون حادثه وحشتناک گذشته...  

نه ..فکر م یکنم ر مامانمه... میخواد   هنوزم وقیی گوشیم یا تلفن خونه زنگ متی

 برگرده و خوشحالم کنه... میخواد برگرده و من و تو آغوش گرمش جا بده ...  

 ولی نه.. مامان رفته، ، 

 ، بابا رفت ه  

ر الان کنار م بودن ...    .اگه دوسال پیش بخاطر کار بابا نمی رفتی

مثل اینکه موقع برگشت کوه  ریزش م یکنه و ر وی  ماشر ن بابا م یوفته و 

فتم...   هردوشون از دنیا م یرن...کاش منم باهاشو ن متی

 اه ...بازم فکرم به گذشته رفت. ..  

شم و تکون دادم تا افکار منفر ازم دور بشه....طبق عادت همیشگیم بدون  

 اینکه یکی یکی از پله ها بیام پا ی ن  

 ...چهارتا پله رو یه دفعه ای پ ریدم .. .  

 خییییلی حال میده .. .   

ادش بختی یه بارم از پله های خونه ی کی از فام یلامون پر ید م پام شکست ..ولی ی

 بازم آدم نشدم(: (  

به سمت در حیاط رفتم که آیفون و زدن ...در و که باز کرد م سانا رو دیدم....سانا 

ی ن دوست منه که از پنجم ابتدای ی باهم بودیم...از وق نی که تنها شدم ..ه  بهتی
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و هم یشه همدم لحظه ه ای سختمه ...الانم اومده که تا ترمینا ل   میشه پیشمه

 همراهیم کنه . .... 

 لبخندی به ق یافه دوست داشتنیش زدم و گفتم:  

سلام ...مرش که اوم د ی متقابلا -

 لبخند ی زد و گفت:  

سلام نیلا جونم...نیا ز به تشکر نیست وظیفمه ..یه دوست خوشگل -

 .. ب یشتی نداریم که

 با قدردانر نگاهش کردم که گفت: 

 بسه نرو تو فاز هندی که حوصله ندارما... بزن بریم ک ه دیر شد..  -

به خودم اومدم یه و ای بلند گفتم ....سوار ماشینش ش دیم و به سم ت ترمینال 

 حرکت کردیم. . 

 بعد یه رب  ع رش دیم که دیدم اتوبوس اومده.  ..  

 دیم و خداحافظ ی با اشک و گ ریه همو بغل کر 

دق یقه  ۱۰کردیم...چمدونم و برداشتم و دو یدم سمت اتوبوس...از شانس خوب م اتوبوس 

ر ج ا    تاختی داشت بخاطر همتی

نموندم....شجام نشستم و از پنجره بر ای سانا دست تکو ن دادم...اونم دست 

 تکون داد...دلم براش خیلی تنگ میشد .. .  
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ون و نگا ه میکردم چشمام گرم شد و  اتوبوس حرکت کرد...همینطو  ر که از پنجره بتی

خوابم برد...وقیی بیدار شدم دیگه رسیده بودیم و همه درحال پ یاده شدن بودن  

...کش و قو ش به بدنم دادم و ..شالم و درست کردم.. تو آینه کوچولوم ک ه 

 همیشه باهام بود  قیافم و نگاه کردم. ..   

 دم از شجام و پیاده شدم. ....  خب مشکلی نبود ...بلند ش 

 چمدونمو تحو یل گرفتم و بر ای یه تاک ش دست تکون داد م  

 ...کنارم ایستاد و گفت:  

 سلام ..کجا م یرید ؟ -

آدرس و بهش گفتم که گفت سوار شم...تو حال و هو ای خودم بودم که گفت رش 

ر پ  یاده شدم...  د یم ...تشکری کردم و کر ایش و حسا ب کردم...از ماشتی

به آپارتمان روبروم نگاه کردم ...مثل  ای ن که دوستم برام یه خونه تو  این 

آپارتمان اجاره کرده بود و گفته بود کلید و ا ز نگهبان بگ یرم....وارد آپارتمان 

 شدم و به سمت نگهبا ن حرکت کردم. ..  

 سلام ببخشر د -

 نگاهی بهم انداخت و گفت:   

 _بفرما ی د  

ر کلید خونمو از شما بگ یر م ..   _دوس  تم گفتی

 بعد از پرسیدن چن تا اسم و اینجور چ یزا کلیدو بهم داد. 
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ر کلید وارد آسانسور شدم و طبقه پنجم  و زدم...وقیی رسیدم کلید  ..بعد از گرفتی

انداختم و وارد واحد خودم شدم.. یه خونه تق ریب ا صد مت ری بود ... به دور 

 داشت و دوتا اتا ق تادور خونه نگاه 
ی
خونه بزرکی ر  ی ششی انداختم ..آشت 

خواب ....درکل خوب بود...خودم و ر وی مبل پرت کرد م ...اوفففف خیلی 

 راه رو خوا ب بودم... بعد از ختی دادن به سانا  
خسته بودم با ای ن که بیشتی

گوشر و قطع کردم و بعد ا ز عوض کردن لباسم پریدم ر وی تخت ودوباره  

 اااااب... خوا

 با صدای زنگ گوش یم کلافه از خواب ب یدار شدمو شجا م نشستم ...  

ن ه  ر  _اوفففف کدوم خ ری داره زنگ متی

چشم بسته دنبال گوشیم گشتم و بلاخره پیداش کردم...بر ا ی یه ثانیه چشام و 

ش  باز کردم که ببینم کیه ...تا اسم س ایه ر و دیدم از جا پر یدم....یدونه زدم تو 

 خود م 

 _خاک تو شم الان منو میکش ه 

 با احتیاط و خیلی آروم جواب دادم و گفتم: 

_الو عشقم ؟ با 

 جیغ جیغ:  

ه گوزووو  _الوو و کوفت و دررررد چرا به من نگف نی لشمو بیام دنبا ل توعه عنتی

 و با خنده حرفشو قطع کردم:   
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خو  یادم رف ت حالا چیشده  باااشه بااشه یکم نفس بگیی یر..اولا سلام دوما -

 مگههه): )  

_میگه حالا چیشده ..تو از دیرو ز  اینج انی نباید به من خب ر بدی نی معرفت 

 گفتم:  
ی
مندکی  ،،  بیشور ،،منگل،،نی خاصی ت با شر

_اخ ببخ شیییید خسته بودم  یادم رفت ختی بدم..تو ازکجا فهمیدی اومدمم؟  

 ؟  

 انا حر فیدم اون بم گف ت _قبل  اینکه به تو زنگ بزنم با س

 ...حالا بیخیال زو د ی آماده شو بیام دنبال ت 

 کوجا ب ریم ؟ -

و ن دور دو ر    _بتی

 _اها باشه ساعت چند؟ ؟ 

 _ یساعت د یگه دم خونت م  

ر باشه  ای گوشیم و رو تخت گذاشتم و دست  و صورتم و   بعد از گفتی

 شستم...موهامو شونه کردم و... یه مانتو ی 

ر ای ترمه دو زی شده و شلوار و شال سفید پوشیدم ...  نارن  جی با آستتی

ون ...همی   ر گوشر م رفتم بتی یه رژ لب صورنی کم رنگ زدم و بعد از برداشتی

 س ایه جلو پام ترمز کرد . .....  ۲۰۶ن که از در پارکینگ خارج شدم 

 _کوف ت 

 * ******* 
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 روزه که اومدم تهران وت وی ی کی ا ز   ۲۰حدودا 

بیمارستان ای خوب تهران مشغولم...الانم سحر ختی داد ک ه وضعیت یکی از 

بیمارام بده و ب اید خودمو به بیمارستا ن برسونم ..با عجله ی ه تاکش گرفتم و 

ادرس و دادم ...چند دقیقه بعد جل وی بیمارستان بو دیم...کی فم و برداشتم و د و 

ه سمت در بیمارستا ن پرت شد که  ید م سم ت بیمارستان.. یه لحظه حواسم ب 

ر خییلی سف ت    محکمم خوردم به یه چتی

ر و آسمو ن برام میباره؟؟:))به   _آخ شمممم ...آی بینیم کج شد خداااا امروز چرا از زمتی

 کدوم بو زینه  ای خوردم... 

همینجوری که غر م یزدم شم و بالا بردم که ببینم به چ  خوردم که با دوتا 

 عصبانر و ترسناک و البت ه یه کوچولو خوشگل مواجه شدم..  چشم مشکی 

 واا ای به  این خوردم من؟؟....یه لحظه با تعجب رو صورت م مکث کرد...  

ا ز تعجبش تعجب کردم ...ولی دوباره عصبانیت جاشو ب ه اون تعجبش 

 داد و با خشم گفت..: 

تونه؟؟حواستون کجاست ؟   _معلوم هست چختی

عا معذرت میخوام حال بیمارم خو ب نیست..باید خودم و _ببخشید من واق

زود برسونم...آخه حال یکی از بیمارا م خوبه عه ییر بده منظورم اینه ک وضع  

 یتش حاده  و  

  



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 10 

  

ر که  دم که سحر به داد م رسید...همتی ر همینجوری پشت ش هم حرف متی

 اومد روبه اون آقاعه گفت:   

بدون اینکه   _عه سلام آقا ی راد شما کی اومدی ن

 جواب سلامشو بده گفت:  

ر الان رسید م   _همتی

..ببخشید با اجازه ما مرخص شیم حال ی کی ا ز بیمارامون خوب   _اها بسلامیی

 نیست. .  

بعد دست منو کش ید و از اونجا دور شدیم ...همینجور ی میکشید و نی 

فت..   توجه راهش و متی

 _آخ سحر دستم و کند ی 

ید  زیرلیی گف ت _چقد بخودش اومد و ببخش

 بد شده ؟ با ناراحیی گفت:  ۱۲۵حال بیمار اتاق 

 _بریم خودت میبییر 

* ************** 

ون اومدیم ...همینطور ک ه آروم آروم راه  خسته و کوفته از اتاق بتی

فت یم با کنجکا وی از سحر پرس یدم:    متی

 _اون آقا کی بود سح ر 
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با  _پسر رئ یس بیمارستانه ع زیز م 

 تعجب پرسیدم:  

 _پسر آق ای راد*  *

 _ اوهوم اسمش آواته ...دکتی مغز و اعصا ب 

 _وای خاک عالم نجاتم دادی پس...کم کم داشتم چرت  و پرت م یگفتم ...  

 خنده آروم و خسته ای کرد و گفت:  

_اره داشتم می اومدم دنبالت ...دیدم داری ازش معذر ت میخوای با خودم گفتم 

 این ن یلا خودشو تو دردس ر انداخته:)(((    واا ای بازم

متقابلا لبخند ی زدم ولی با تتی کشیدن شم لبخند از لبم پاک  شد و آچر گفت م 

 سحر با نگرانر پرس ید : 

 _چیشد ؟ 

 _شم خیلی درد م یکنه  

ی بدم خوب م یشر صبحون ه خورد ی   ر _بیا ب ریم یه قرصی چتی

 دیگه ؟ 

 _نه 

 فت:   چشم غره  ای رفت و گ

 _خسته نباشر  

 لبخندی زدم که سیودوتا دندون ردیفم مشخص شدن...  
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ا رفتیم ...وقیی به ا یستگا ه پرستارا رسیدیم  دیدم  احت پرستارا دکتی به سمت ا یستگاه استی

همون آقاعه چ  بود اسمش اممم آه ا آوات اونم اونجا بود ..برای لحظه  ای چشم تو  

 ع نگاهم و دزدیدم... چشم شد م باهاش ...ولی س ری 

 _سلام عرض شد خانوم سهراب ی 

به سمت صدا برگشتم ..آقای ا یرانمنش بود..لبخندی ب ه روش زدم و  

 گفتم:  

 _سلام اق ای  ایرانمنش خوب هستید؟ ؟ 

_متشکرم بله خداروشکر... اها راسیی یادم رفت شمار و ب ه آقای دکتی  

ر    ... و روبه آوات کرد و گفت:  معرفر کنم .. .ایشون آق ای آوات راد هستی

_ و ایشون هم خانوم نیلا سهرانی از پزشکای تازه وارد و البته ماهر بیمارستانتون  

  .. ر  هستی

 آوات شد گفت:  

 _سلام ..خوش اوم دین به بیمارستان م ا 

_ممنون امیدوارم بتونیم لحظات خونی رو کنار هم ت و ی این ب  

 یمارستان سپ ری کنیم...  

.. همرا ه آقای ا یرانمنش از ا   شش ر امیدوارم  زیرلیی
و تکون داد و بعد از گفتی

ر که رفت چشم غره  ای به سمتش رفتم که باعث خنده   یستگاه خارج شد....همتی

 سحر که تا اون موق ع ساکت به حرف ای ما گوش میکرد شد. .  
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 همونجور با خنده گفت:  

 _نیلا من برم به بیمارم ش بزنم؟ ؟ 

 ه بر و _باش

به سمت یخچال رفتم و دوتا قرص استامینوفن برداشتم  و خوردم....بعد از 

احت کوتاهی...روپوش سفیدم  و دوباره پوشیدم و به سمت اتاق بیمارام رفتم و   استی

 وضعیتشون  و چک کردم ...خداروشکر همشون تق ریبا بهتی شد ه 

امرو ز تشنج کرده بود....کارام و بود ن....به غتی از بیمار اتاق صدوبیستوپنج ک 

جمع و جور کردم  و فرمم و دراوردم و مانتوم و پوشیدم ... از  ۶تا ساعت 

م...باید کم کم به   ر ب گتی و ن اومدم و ش جاده  ا یستادم تا ماشتی بیمارستان بتی

 فکر خ رید یه ماش ی ن باشم... هرچ  وا یسادم ماشییر پید ا نکرد م .. .  

 تاکش و ا یساده بود..همه شنشیناس مرد بودن و یکیشون  بد نگام میکرد   البته یه 

ر شدم  ر گرفتی ر سوار نشدم...نفس خسته ای کش یدم و بیخ یا ل ماشتی ..بخاطر همتی

  ... 

ر کنار خیابون کردم که صد ای بوفی  و پشت شم شنیدم...  وع به راه رفتی شر

ر پشت شم و نگاه کردم که یه مازرات ی مشکی رن گ د یدم...واو عجب ماشتی

 ی 

ر و پشت  بیخیال به راهم ادامه دادم که صد ای بازوبسته شدن د ر ماشتی

 بندش صد ای آواتو شنید م 
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_خانوم سهرانی ؟ 

 برگشتم سمت ش 

_عه سلام آقا ی راد...ببخشید، متوجه نشدم شما ی ن شی تکون  

 داد و گفت:  

 _مشکلی ن یست ...بفرما ید برسونمتو ن  

 نه خیلی ممنون خونم نزد یکه مزاحمتون نمیشم ...  _نه

 _خواهش میکنم چه مزاحمیی بفرما ید  

تعجب کردم .. نه به شدی صبحش نه به الان که انق د مودبه... مونده 

بودم کدوم طرف بشینم ک خودش زودت ر رفت در جلو رو برام باز کرد ..  

ر در سم تم  خودشم سوار شد و  .تو رودرب ایسیی سوا ر شدم .. بعد از بستی

دم نه اون...    ر  ب ه راه افتاد...ت وی راه نه من حرف متی

 اما بلاخره خودش سکوت و شکست:  

 _شنیدم از شمال اومد ین درسته ؟ 

 _بله 

 _پس شمالی هست ین  

شی تکون دادم ...بعد از پرسیدن آدرس دیگه حرفر رد  و بدل نشد...نزد یک  

پیادم کنه که قبول نکرد و تا دم در خونه کوچه که رش دیم ازش خواستم 

 رسوندم ...ازش تشک ر کردم و بعد از خداحافطیر کوتاهی داخل آپارتمان رفتم. .. 
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همی که پام و  تو و خونه گذاشتم لباسام و پرت کردم  اینور  و اونور و تخت خواب 

 یدم م 

 آوات:   

لحظه اول که نیلارو بعد از رسوندن نیلا به خونش به فکر فرو رفتم ت همو ن 

 دیدم ق یافش برام آشنا اومده ... نمیدونم کجا دیدمش .. . 

ر که رس یدم خونه دوش کوتاهی گرفتم و با حوله تنپوش رنر تخت نشستم... داشتم  همتی

 فکر میکرد م که چشمم به آلبو م خانوادگیمون افتاد..  

انی بفهمم. ..  
ر  همینه .. شاید بتونم یچتی

ارو نگاه کردم .. بعد از رد کردن چند ت ا عکس چشمم به بازش کردم و عکس

 عکس عمه زهرا افتاد . ..   

 نیلا شبیه عمه زهرا بود اره! ! 

شدرگم به م یز مطالعه تکیه دادم ... یعیر عمه زهرا ی ه دختی داره؟؟...  

پس یعیر نیلا دختی عممه؟؟از پدربزر گ شنیدم که یه سال قبل  اینکه به  

 .  دنیا بیام... 

عمه عاشق هم دانشگاه یش میشه..اما چون پسره هی چ کس و کاری نداشته... 

ر عمه با هم  پدربزرگ راصیر به ازدواج ای ن د و تا با هم نمیشه ....به خاطر همتی

 دانشگاهی ش فرار میکنه.....  
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ساله که ازون موقع م یگذره و پدربزرگ خیلی پشیمونه و در به  ۳۱دقیقا 

 ا م یگرده .. .  در دنبال عمه زهر 

خدایا ... یعیر ممکنه عمه زهرا پیدا شده باشه؟ ؟ باید یه نفر و 

 بفرستم تحقیق کنه. ..  

م...   باید از نیلا آزم ایش دی ان  ای ای چ یز ی بگتی

روی تخت دراز کش یدم و چشامو بستم ... داشتم به همی ن موضو ع فکر میکرد 

 ..  م که خواب من و به عالم نی ختی ی برد. 

 یک ماه بع د  

 حدودا  یک ماهه که از اون موقع میگذره ...  

فهمیدم که پدرومادر نیلا تو حادثه تصادف کشته شدن ... و ا ز همه مهمتی ن یلا 

دختی عمه ی منه البته با کمک دوست ش سحر ...یه ل یوانر ک نیلا دهن زده 

 مثبت درومد...    بودو برام آورد و ب ا کمک اون از نیلا  دی ان  ای گرفتم و 

ی و  این وسط نمیفهمم ...   ر  .ولی  یچتی

 چه لزومی داشت عمه زهرا فامیلی خودشو عوض کنه ؟؟...  

و ع میشه ...لباسام و  نگاهی به ساعت د یواری خونه کردم... شیفتم داره شر

پوشیدم و بعد از خاموش کردن چراغا ی خونه سوار ماشینم شدم و به سمت 

کردم...وقیی رسیدم بیمارستان نیلاهم همزمان با من ب یمارستان حرک ت  

 رش د  
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  .. . 

 من و دید و شی تکون داد. ..  

 منم متقابلا هم ین کار و کردم و رفتم به کارام برسم. ..  

 - ------------------- - 

روپوش سفیدم و دراوردم... اوف امروز چه روز خست ه کننده ای 

 بود...  

ر گ شدم و سوار  متاسفانه وضعیت  یکی از بیمارام حاده...داخل پارکتی

ر م شدم ...داشتم با شعت کم حرک ت میکردم که ن یلارو د یدم   ماشتی

ه.. .    داره آروم آروم ب سمت خون ش متی

ین موقعیت بود...شاید بتونم اطلاعانی ازش دربیارم  و اینکه واقع یت و بهش   بهتی

  بگم...پشت شش ترمز کردم و بو ق زدم ... 

 به سمتم برگشت و با دیدنم شش و سمت پنجره خم کر د 

  ... 

 _سلام آقای را د  

_سلام خانوم سهرا نی ..بفرما ید م یرسونمتو ن با خجالت 

 گفت:  

 _ نه ببخشید مزاحمتون نمیش م 

 _چه مزاحمیی خواهش میکنم..بفرما ی د 



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 18 

  

بحث و مرش  زیرلیی ای گفت و سوار شد ....نمیدونست م چجوری ش 

 باهاش باز کنم .... 

 _ببخشید ..  

 به سمتم نگاهی کرد و منتظر موند ادامه حرفم و بزنم. ..  

 _راستش یسوالی داشتم ازتون...  

س م   قیافش سوالی شده بود .. انتظار نداشت ازش سوالی بت 

  .. . 

آخه این چند وقیی که اومده بیشت ر از ده کلمه باهم حر ف نزدیم....یه لحظه  

ل کردم. ...  خ  ندم گرفت ولی خودم و کنتی

  ... ر  _میشه یکم راجب خانوادتون بگتی

 با گیجی گفت: 

_خانوادم؟ ؟ شم و  

 تکون داد م 

 _متاسفانه خانوادم طی یه حادثه فوت شد ن ...چر ا  

ر ؟  ستی  میت 

س   شان  تغیتی دادم که با استی
بدو ن توجه به سوالش مستی حرکتمون و به سمت کافر

 صبان یت گفت:  و کمی ع

 _کجا می ری ن 
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 _باهاتون حرف دار م  

 _همینجا پیاده میشم...بزنید کنار 

 _.. . 

_آق ای راد با شما م به سمتش 

 برگشتم و گفتم:  

متون ..موضوع  _لطفا بحث نکنید و به حرفام گوش بد ین بعد هرجا خواس تید میتی

 مهمیه درباره پدر و مادرتونه 

 دربارشون میدونر ن _پدر و مادرم؟؟..چ  

 _قضیش مفصله ...بزارید برسیم به کاف ی شاپ همه چ یز  و توضیح مید م 

مشخص بود هنوز قانع نشده ولی با ا ین حال شی تکو ن داد و اروم باشه  ای  

 گف ت نیلا 

 اصلا نمیفهمیدم  چ  داره م یگه ...آوات بابا مامانم و از کج ا  

ر ت کیه دادم...   میشناسه ...دیگه چ یزی نگفتم و   شم و به پنجره ماشتی

 زیر چشمی نگاش کردم...   

 ....نی نر متوسط و خوش فرمی داشت. ..  

 چشماش مشکی بود و با موه ای مش کی و خوش حالت ش تناسب داشت. ..  
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درکل هم خوشگل بود هم جذاب و ه مینطور خوشیی پ داشتم همینجوری نگاش 

ر   شان  نگه داشته  میکردم که با  ایستاد ن ماشتی
نگام و ازش گرفتم....روبر وی کافر

ر پ یاده ش دی م و به سمت کافر شاپ رفتیم ...   بود...ا ز ماشتی

 وقیی نشستیم بهم گفت:  

 _چ  سفارش بد م 

ی نمیخورم ممنو ن  ر  _من چتی

 _اینجوری نمیشه که ...قهوه تلخ خوبه؟ ؟  

و منتظر موندم حرف   خوبه ای گفتم و بعد از دادن سفارش بهش نگاه کردم

ر با گوشیش بود ...    بزنه...اما اون نی توجه مشغول و ر رفتی

 بعد از چن دقیقه طاقت ن یاوردم و کلافه پرسیدم: 

ر ؟ نیم نگاهی بهم کرد و   ر درباره پدر و مادرم بهم بگتی _آق ای راد... چ  م یخواستتی

 گوش یش و کنار گذاشت... نفس عمی فی کشید...  

پدرتون توی پرورشگاه بزرگ شده درسته ؟ تعجب کردم _ 

 ...اینو از کجا میدونست... . 

 _بله.. هم پدرم و هم مادرم تو پروشگاه بزرگ شدن...  

 چطور ؟  

 زد..  
ی
 لبخند کمرنکی
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_ختی ... شما اشتباه میکیر ن اخمی  

 کردم:  

 _منظورت چ  ه 

.ییر درواقع اصلا حواسم نبود به دوم شخص  باهاش صحب ت کردم... 

ر بود...   ی ک ا ین لحظه مهم نبو د همتی ر  تنها چتی

_ خانواده مادر شما زنده هست ن یکه  

 خوردم...  

این چ  داره میگه؟؟مامان خودش بهم گفته بود که ت و پرورشگاه بزرگ  

  ... ر  شدن و هیچ کش از خونوادشون  زند ه نیستی

...حالتون خوبه؟ ؟ با صدای   _خانوم سهرانی

 خودم اومد م آوات به 

_ ب..بله ببخشید ...آقای راد مامانم خودش بهم گفته بود که تو ی پرورشگاه  

... یعیر اونا...   ر  بزرگ شدن .. منظورتون اینه که به م دروغ گفتی

 با اومدن گارسون حرفم نصفه موند... 

 قهوه هار و جلومون گذاشت و گفت:  

ر د یگه  ای میل ندارید؟ ؟ آوات  _چتی

 نگاهی بهم کرد...  نیم 
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_بله اگه م یشه بر ا ی خانوم یه آب بیا ری د شم و به 

 دوطرف تکون دادم و گفتم:   

 _نه نه ممنون نمیخوا م 

ر گارسو ن روش و سمت  آوات اشاره کرد که گارسونه بره ... بعد از رفتی

 من کر د  

ر و درباره پدر و مادرتون نمیدونید... بله درسته  پدرتون  _شما همه چتی

 پرورشگاهی بود ...اما مادرتون. ..  

 مادرتون وقیی که م یخواست با پدرتون ازدواج کنه خانواد ه 

 می کرد. ..  
ی
 داشت و با خانوادش زندکی

_مامانم خانواده داشت؟؟ پس چرا به من نگفته ... اص لا اگه خانواده داره 

ون؟ ؟ شی تکو ن  چرا حیی یبارم نیومد ن پیش ما ...چر ا حیی یبارم ندیدمش

 دا د  

_بله... مادر شما عمه ی من بود ...خانوم زهرا را د راد؟؟...  

 میدونستم داره اشتباه م ی کنه پوزخندی زد م  

_ختی اشتباه میکیر ن ... فامیلی مادرم محمدیه نه را د به قهوه ای که  

 حت ی یه لبم بهش نزده بودم اشاره کرد م 

 _بابت قهوه متشکر م 

 رداشتم و بلند شدم برم که دستشو رو دستم گذاش ت  کیفم و ب
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ر لطف ا    _بشتی

_دستتونو بردار ی ن با 

 تحکم گفت: 

ر حرفام هنوز تموم نشد ه   _گفتم بشتی

 کلافه دستم و از  زی ر دستش ب یرون کش یدم و دوباره نشستم ...  

 _قضیه برمیگرده به ش و  یک سال پ یش ... .  

 بهم توض یح داد ...   و همه چ یز و شمرده شمرده

خدایا چ  میشنوم ... مامان من ا ین همه سال به من دروغ گفته ..اونوقت واقع یت 

 و باید از یه غ ریبه که ادعا می کنه پس ر عممه بشنوم؟؟...  

یعیر باید درکشون کنم؟؟ یعیر حق با مامانم بود که بخاط ر عشقش فرار کنه؟  

 ؟  

 چشام خیس شد . ..  واقعا گیج شده بودم ...یک آن 

 آوا ت  

 اشک ای نیلا شا زیر شده بودن ... چشم ای آنی قشنگ ش قرمز بودن.... 

 دستمال و سمتش گرفتم ...تشکری کرد و اشکاش و پاک کرد.. .  

 با چشمام به قهوه اشاره کردم...  

 _قهوتون شد شد... 

 شبه  ز یر گفت:  
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م ناراحت باشم که این همه سال به _واقعا نمیدونم چ ی بگم ... از دست مامان

 من دروغ گفت. ..  

 یا از دست پدرش که باعث ا ین ماجراها شد. ..  

 _میدونم پدربزرگم اشتباه کرده ... اما اون واقعا پش یمون ه 

ی بهشون نگفتم ... اگه میشه ب ا ایشون صحبت  ر ... من درباره شما  چتی

ر که عمه زهرا از دنر ا ر  ر ...راستش. ..  کن ین... بهش بگتی  فتی

 بدون هیچ حرفر نگام کرد که ادامه داد م 

انی فهمیدم ... و  
ر _راستش من از  ی ک ماه پیش بخاطر شباهتتون به مادرتو ن یچتی

 تحقیق کردم و با کمک دوستتون سح ر متوجه ماجرا شدم. .. 

 پوزخندی زد...  

ر ...پس نیا زی به  م ر و الک  _خوبه دیگه ...همه چ  و دربارم میدونتی ن نداشتتی

 ی وقتم و گرفت ین...  

 کمی مکث کرد. ..   

م و ب ا هیچکس حرف  ر  دیگه ... من به هیچ وجه ه یچ جا نمتی _ و یچتی

نم...   ر  نمتی

 گفتم:  
ی
 با کلافکی

 _ اونوقت چر ا 
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ر باش حاضر نیستم به  دیدن کش بیام که باع ث عذاب کشیدن  _مطمت 

 خانوادم شده....  

 نیلا 

ر  این حرف دوباره بلند شدم و بعد از برداشت  کیفم از کافر شاپ بعد از   گفتی

 خارج شدم... .  

نی توجه به صدازدن ای اوات دستم و بر ای یه تاکش تکو ن دادم و دربست  

 گفتم .... 

 زودی سوار شد م 

 _اقا لطفا زود حرکت کنید  

 راننده با تعجب نگام کرد و نی حرف راه افتاد. ...  

 ند دقیقه پرش د بعد از چ

 _کجا برم خانوم ؟ 

 _بر ین خیابون ...  

وقیی به خونه رسیدم لباسامو یه گوشه  ای پر ت کردم...گوشه د یوار 

نشستم و زانوهام و تو شکمم جم ع کردم... بغض مثل  یه گردو گلوم و 

 فشار میداد .. . 

 اشکا م نی مهابا به پا ین م یریخت.. . 

 خدایا... 
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 ...  حکمتت چیه 

 چرا دق یقا  ب یمارستا نر که مثلا دا یم رئ یسشه ب ای د  

استخدا م شم...نکنه اونم میدونه  این موضوع و ...بر ای هم ین با اومدنم به اون 

 ب یمارستان موافقت کرد. ..  

و ای خدااا....حالا چ یکار کنم باید  

 استعفاء بدم. ...  

 شم و تکون داد م 

... من تو بیمارستا نر که اون ا مالکشونن نمیمونم ... حیی    آره همینه راه حلش

یه ثانیه اونجا نمی مونم...اون ا مامان بابام و ا ذ ی ت کردن...نمیذارم منم اذ 

ر ...هه!!..    یت کتر

 آوات میگه ب یا با پدربزرگ صحبت کن...  

 زهی خیال باطل.  .  

ا ن کنه...ب قول آقا بعد از ش و  یک سال پش یمون شده میخواد جتی 

 خود ش 

اون مرد فقط بخاطر این که پدرم خانواده نداشت ب ا ازدواجشون 

 مخالفت کرد... پدرم و تحقتی کرد . ..........  

ا فکر میکردم که همونجا گوشه د یوار خواب م بر د آوا ت   ر ر چتی  به همتی

!! هرچ  صداش م یزدم جواب ن میداد...سوار تاکس ی    لعنیی
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 شد ....  

ه کمی با خودش خلوت کنه تا  خو  استم دنبالش برم که پشیمون شدم ...شاید بهتی

ر و  ر موضوعی و در ک کنه...باید با پدرم صحبت کنم ... باید همه چتی بتونه همچتی

 بهش بگ م 

ر شدم و به سمت خونه روندم....    ...سوار ماشتی

ر  و پارک  بعد از یه رب  ع رسیدم ...در حیاط و با  ر یموت باز کردم  و ماشتی

 کردم ...  

همینکه وارد خونه شدم یکی پرید بغلم که اگه در پشتم بسته نبود الان هردو پخش 

ر بودیم و با مگس کش با ی د جمعمون میکردن...    زمتی

 _سلااااااااااااااااااام داداشر ژونممم م 

بلهه اون شخص ک ش نبود جز آوا خانوم....با خنده ا ز خودم جداش 

 م پس کلش کردم و یدونه زد

 _سلام آبجی کوچیکه خودم خوب ی؟؟.. سفر بدون من خو ش گذشت؟ ؟ 

 همینطور که کلش و میمالید زبونش و دراورد و گفت: 

 _بلههه خیییلی خوش گذشت ج ای تو هم اصلا خالی نبود ...  

خواستم جوابش و بدم که صد ای مامان و از پشت شم ش نید م _سلام پسر ع زیزم 

 مادر؟ ؟ برگشتم سمتش و در آغوشش گرفتم. ..   خونی 

؟؟ بابا کجاست؟ ؟    _سلام مامان ع زیزم ... خونی
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_خوبم ... تو اتاق کارشه پسر م ا ز بغلم 

ون آوردمش   بتی

 _مامان جان من با بابا کار دارم ... با اجازه برم پیش ش  

 _برو .. ولی زود ب یا ین که غذا بخو ریم...  

ر چشمی  به سمت اتاق کار بابا رفتم ... تقه ا ی به در زدم بعد از  بعد از گفتی

 شنیدن بفرما یدش داخل شدم. ...  

 _سلام باب ا 

 عینکش و از چشماش درآورد و گ فت:   

؟؟ کاری داری بامن ؟ تک خنده   _سلام پسرم خونی

 ای کرد م 

 _از کجا فهمید ین کار دارم باهاتو ن 

نر _ازونجانی که تا کاری نداشته باشر  ر ت س ر نمتی  به پدر پتی

 خجالت زده شم و انداختم پا ین... 

منده ... کار و بار امون نم یده که   _واقعا شر

 لبخندی زد اشاره کرد که بشینم ...  

_خب بگو ببینم چ یکارم دار ی نشستم 

 و گفتم:  

 _ راستش میخواستم راجب عمه زهرا باهاتون صحبت کن م  
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  .. . 

 به صندلی داد. .. جدی شد و تکیش و 

 _درباره زهرا چ  م یدونر .. . 

 انگشتام و تو هم قفل کردم. ..  

_راستش ا ین چند وقیی که مسافرت بودین ... یه دکتی جد ید اومده به اسم نر لا 

...شباهتش به عمه زهرا انقد  زیاد بود که من و وادار کرد که راجبش تحق  سهرانی

 یق کنم ...  

 و سکوت به حرفام گوش میکرد.. .  مکیی کرد م بابا ت

 ادامه دادم:  

 _فهمیدم که ... نیلا دختی عمه زهرا س 

چشم ای بابا گرد شد و گل از گلش شکفت ... با خوشحال ی بلند شد و منو تو 

 آغوشش گرف ت 

 _واقعااا!! پسرم من و خیلی خوشحال کردی... خیلی  

ممنون مرش مر سیی با خودش 

 صحبت  می کر د 

 عیر زهرا واقعا پ یدا شده ... بابا بفهمه خیلی خوشحا ل میش ه _ی

و ای خدا ... نبای د  اینجوری بهش ختی م یدادم ... الا ن چجوری  

 بهش بگم که عمه زهرا فوت کرده...  
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 نیلا 

پالتو قرمزم و با کفش و شلوار مشکی پوشیدم ... کیفم  و برداشتم و از  

 کش موند م ساختمون ب یرون زدم....منتظر تا 

ر تاکش به سمت بیمارستان حرک ت کردم..وقیی رس یدم به  ... بعد از گرفتی

 بیمارستان به سمت اتاق سحر رفت م که سحر و تو راهرو دیدم...  

 _سحر سلام. .  

 _عه سلام نیلا ... چطوری؟ ؟  

 _خوبم رئیس، بیمارستان ،آقای راد اومده؟ ؟  

 _اره چیکارش دار ی  

 گم فعلا خداف ظ آوا ت _بعدا بهت می

دم که در  و زدن...   ر  داشتم درباره یکی از بیمارا با پدر حرف متی

 _بفرما ی د  

ر بفرما ید پدر ... نیلا وارد اتاق شد...تا من و  د ید اول جا خورد ولی  بعد از گفتی

ر خودشو حفظ کرد و. ...   پرستتی

 نیلا 

س داشتم واقعا ... خدا خدا میکردم آق ای راد م  ن  و نشناسه ... استی

به خودم اومدم که دیدم پشت در اتاقشم ... تقه ای به د ر زدم و بعد از شنید ن 

 بفرما ید رئ یس داخل شدم....و ای آواتم اینجاست که. ...  
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 نی توجه به آوات...به پدرش سلام کردم ...  

 _سلام آقای دکت ر 

جا خورد ...دقیقا مثل شش و بالا آورد بلاخره دیدم ش ...حس کردم با دیدنم 

 می خورد...   ۵۷..  ۵۶روز اولی ک آوات منو دید ... مر د میانسالی بود که بهش 

یعیر واقعا  این دا یم بود؟؟شم و تکون دادم شای د که  ا ین افکار بیخود از شم  

ه...نیلا اصلا د ای ی ای وجود ندار ه هنوزم بهم نگاه میکرد...    بت 

 آوا ت  

و بلند کرد محو ن یلا شده بود... از رو ی صندلی بلند   پدرم وقیی شش

 شد...  

ر شه که واقعا خودش ه یا نه...    به من نگاه کرد ...  میخواست مطمت 

ر ی گفت که متوجه   شم و به نشونه آره تکون دادم...  زیر لب با خودش چتی

 نشدم... 

 کمی بلند تر گفت:  

 ... مطمئنم _مگه میشه ... ا ین زهر ای خودمه 

ی نگم تا  ر دن ... فهمید م اگه چتی ر  نمتی
روبروش و ایساده بود... هیچکدوم حر فر

 ... ر  صبحم همینجوری همو نگاه میکتر

تک شفه ای کردم که هردو به خودشون اومدن... بلند شدم و به سمتشو  

 ن رفتم...   
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 لا سهرانی دختی 
 _پدر .. )دستم و به طرف نیلا گرفتم( ا یشون خانوم نر

  ... ر  عمه من و خواهر زاده شما هستی

 رو به نیلا کرد م 

ر ...    _ و ایشونم پدرم ... آقا ی راد و همچن ین دانی شما هستی

 اشک تو چشم ای پدرم جمع شده بود ... نیلارو تو آغوش ش کشید و گفت:  

 م نیلا نی حرکت  
_زهر ای من برگشته ... وای تو چقد شب یه زهرانی دختی

 ده بود ... شجاش خشک ش 

 نیلا 

 سفت من و بغل کرده بود... بعد از چند دقیقه ازم جدا شد ...  

 _تو چقد شبیه مادرنی .. .  

 چند بار دیگه ای ن جمله رو تکرار کرد.  ..  

 _ش.شما مادرم و از کجا میشناش ن 

ر شم...    میدونستم چ  میخواد بگه ... میخواستم مطمت 

م... یجورای ی به آوا ت اعتماد میخواستم از زبون خودش بشنو 

 نداشتم. ..   

 لبخند مهربون و پدرانه ای زد که دلم لر زید...  

... خواهر زاده من .... عزیز م ن    _تو دختی زهر ای م نر

 ... من دا یتم .. .  
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 پوزخندی زدم:   

؟ ؟  _ دا یم؟؟؟ تا حالا کجا بو دین آقای دانی

 _برات توضیح مید م...من ... 

 حرفشو قطع کردم. .. 

 _نیا ز به توضیح دادن نیست ...فقط ازتون یه خواهش ی دار م  

 برگه استعفانامه رو سمتش گرفتم. ..  

 _اینو امضا کنید لطفا...  

م چرا انقد تند پیش م یری ... چرا نمیذاری توصیر ح بدم ... بخدا پدرم  _دختی

 و مادرت شد ...  پشیمونه ... پشیمونه ا زین که باع ث ناراحیی پدر 

 با بغض گفتم:  

 _پشیمونه؟؟؟ نه آق ای راد پشیمونر ه یچ فایده  ای نداره..  

.. وقیی که پدر و مادرم د یگه پیشم ...    وقیی

دیگه نتونستم ادامه بدم ... به شعت به سمت در اتا ق رفتم و ازونجا ب یرو 

 ..  ن زدم ... بغضم ترکی د ... همه با تعج ب نگام می کردن. 

ون اومدم ... دلم بر ای بابا و مامانم تن گ شده ...   ا ز بیمارستان بتی

نت  میخواستم برم پیششون ... ب ای د برم شما ل به خونه که رسیدم از اینتی

وع شده بود...ساعت  بود ...   ۴بل یت اتوبوس گرفتم ... با ز معده دردم شر
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ست کردم ... دل  و به سمت آشپ ز خونه رفتم و یه نیمرو بر ای خودم در 

 دماغ انجام هیچ کا ری و نداشتم...  

تا ساعت  یازده شب خودم و الکی شگرم کردم ... به سمت اتاق م رفتم و دراز کشیدم 

... تو فکر اتفاق ای  ا ین چند روزه بود م ... همش تو جام غلت میخوردم ... بلاخره 

ی رفتم...   خواب چشمام  و ربود و به دنیا ی نی ختی

 چشمام و باز کردم تو یه ج ای تار یک بودم ...  

 من کجام!!!  !  

ی نمیدید م  ر  ... اطرافم و نگاه کردم ... به غتی از سیا هی چتی

. ..ناگهان نوری چشمامو  ز د ا ز دور دونفرو با 

 روپوش سفید دید م 

سیدم ....    به سمتشون رفتم ... هرچ  م یرفتم بهشون نمتی

 دیدمشون!!! ! 

 مامان بود ... در کنار بابا . ....  

  ... ر  به تن داشتی
ی
 پشتشون بهم بود .... لباس سفید قشن کی

 _مامااااان باباااا ا  

ر ... لبخندی زدم بهشون ... اما اونا ب ی   به سمتم برگشتی

 توجه ازم رو برگردوندن و دور شدن...   

 به سمتشون د وید م ... .  
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 .. خواهش میکنم دوباره تنها م نذارین .. .  _ماامااان باباااا نری ین... 

 رو زانوهام افتادم و با گ ریه و جیغ صداشون زدم. ... 

ر مامااااان باباااا دوباره تنهام نذاری ن بابا به سمتم برگشت ..  _نرییییییییییییتی

نگاهی بهم کرد و به سمتم اومد  ..... از شونه هام گرفت و بلندم کرد...صورتم و 

ش کشید ... دلم برای آغوشش تنگ شده بود ... مامان از دو ر با  در آغوش 

 لبخند نگاهم می کرد ... اما ناراحت بود ... چرا؟  بابا زمزمه کر د 

م بخشنده بو د  م و اینجوری تربیت نکردم ... دختی  _من دختی

 ... مهربون بود ... کجا رفت اون دختی خوش قلب من؟؟ ؟  

   _بابا من کاری نکردم که... 

 ولم کرد و دوباره ازم دور شد ....  

 نه نه نه  

  ... ر  _نرو باباااا ... به سمت مامان رفت و دست هم و گرفتی

 مامان با صد ای آروم گفت:   

 _باهات قه ریم...  

 _چرا آخه  

ر ... غیب شدن ... دیگه ندیدمشون ...    و رفتی

ر .... باباااااا مامااااا ن   بابااااااا ا  _کجاییییییتی
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دم ... کل صورت م عرق  کرده  بود ... ا  ر یهو از خواب پریدم .... نفس نفس متی

 ین چه خوانی بود ... چه معیر میده  ای ن خواب .. .  

 با دیدن روشن انی پنجره س ر یع به ساعت نگاه کردم...  

 بلیت داشت م  ۹:۳۰بود ... من ساعت  ۱۰وا رفتم ... ساعت 

 اتوبوس جا موندم. ..  ... از 

نفش از ش عصبان یت کشیدم ... بابا مامان من و  لای ق دیدنشون  

 نمیدون ن ... .  

به سمت دسش ونی رفتم و دست و صورتم و شستم... صبحونه مختصری خوردم ...  

 تصمیم گرفتم ن  ش س ایه برم ...نیا ز داشتم با یکی دردو دل کنم ...  

آژانس زنگ زدم ... منتظر موندم ت ا بیاد ... بعد از شنیدن لباسام و پوشیدم و به 

ر سوار شدم و آدرس و گفتم بهش ...    بوق ماشتی

 _خانوم رش دیم ... 

 تشکری کردم و بعد از پرداخت کر ایه پیاده شدم...  

 زنگ درو زد م  

 _کیه  

 _میبییر که س ایه ...باز کن اعصاب ندارم ... 

 _اوه چه خش ن  

 یا بر م  _باز میکیر 
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 _باشه باش ه  

 در با صد ای تیکی باز شد... رفتم تو ... س ایه دم در وا یستا ه بود ...  

ی از ما نگ ی ری..     _به سلام نیلا خانوم ... ختی

کنارش زدم و داخل شدم.. خودم و پرت کردم رو مبل  و دستم و ر وی  

 شم گذاشتم... 

اتفاقای عجییی افتاد ه با نگرانر کنارم _سلام ... س ایه واقعا حوصله ندارم 

 نشست. ...  

 _چیشد ه ع زیزم . . 

 _میشه اول یه آب بد ی 

وع کرد م   فورا پاشد و برام آب آورد ...همینطور ک میخوردم و شر

 خوانی که  د ید م ... سایه در سکوت  
ر ر ماجرای ا ین چند ماه ... و همچنتی

به گفتی

اتما م حرفم تو آغوش کش ید منو ... کلی  به حرفام گوش میداد ... بعد از 

نصیحتم کرد .. بمن گف ت که ببخشمشون .. گاهی بهشون حق داد ...گاهی حق  

 نداد ...  

گاهی شزنشم کرد ... گاهی تش ویقم کرد ... همصحبیی باهاش خیلی 

 خوب بود ...خیلی آروم شدم . .......  

 * یک سال بعد*  

ون اومدم ...  به سمت اتاقم رفتم ... دستام  و شستم ... پریدم ر  ا ز اتاق عمل بتی

وی مبل و با گوشیم ور رفتم ... داشت م همینجوری تند تند با دوستم چت 
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میکردم که یکی پرت ش د کنارم ... سحر بود... روی مبل وار رفته بود با خنده  

 گفتم:  

 _مر دی؟؟ ؟  

ی زبون نفهم ... بهش  _کاااش میمردممم ... خسته شدم از دست  این بیمار ا 

میگم ب اید آمپول بزنم برات میگ ه کجارو میگم عضلانیه میگه کدوم 

سالشه   ۶۰عضلههه میگم پا ین کم ر خو خجالت میکش یدم بگممم مرتیکه 

 ....میگ ه کمروو و چرا نه نم یخوا م من کمر و نم یزنم ...آخرس ر 

 ل بزنم ..  عصبانر شدم گفتم کونتوو و آقاا کونت و میخوام آمپو 

برام چشم غره م یر ه میگه خو زودتر میگفیی دختی م سحر همینجوری غر غر  

 میکرد منم غش غش میخندیدم  و دلم و گرفته بودم. ..  

 _درررد توهم فقط بخند عوض یه بیشعوو ر 

 _خو ب اید بفهمونر بهش دیگ ه 

بارم آمپول سالته یعیر تا حا لا حیی ی ۶۰_چیو بفهمونم  یک ی نیست بگه تو 

 نزدییی ؟ 

یکم دیگه حرف ز د یم و خندی دیمو پشت ش اون پتی مرد ه بدبخت حرف ز 

 دیم... بعدش رفتم که برم خوونه ...  

خوشگم شدم و به طرف خونه رفتم ... تو ی راه داشتم به  ۲۰۶سوار 

 اتفاق ای یه سال اخ یر فکر میکردم ... . 
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تم پیش  با توجه به حرفا و نصیحت ای سایه  به آوات زنگ زدم که بیاد دنبالم بتی

بابابزرگ ... هنوز صد ای شاد آوا ت و سونی بانمکش که گفت چششششم عزیزم الان 

میام دنبالت  و یادم نم یره...همون لحظه گوشر و قطع کرد بعد چند دق یق ه زنگ زد  

 و گفت عه چرا قطع شد ... بماند که با سایه چق د خندیدیم ... 

بابزرگ من و دید فکر کرد مامانم ... وقیی بهش گفتم چه اتفافی بر ای مامان وقیی با

 افتاده تا مرز سکته پیش رفت...   

 او ن لحظه واقعا دلم سوخت ... خیلی پشیمو ن بود و گ ری ه میکرد...  

منم بخشیدمش ... بعد از اون د یگه اجازه ندادن تنها زندگ ی کنم و در حال 

رگ ر  میکنمم .. خوشحالم که دوباره تو کانون گرم  حاضر پیش مامانتی
ی
بابابزرگ زندکی

 خانوادمم...  

نزد یک خونه که رس یدم خواستم ریموت در و بزنم که با ز شه دیدم در بازه 

ر آوات م اونجا بود ... گل از گلم شکفت ....   ر و بردم داخل ... ماشتی  ... ماشتی

هه پیاده شدم و با لحن معمولی سلام کرد م _بههه

 سلام دختی عمه جان ... خوب ی 

 _اوهوم خوبم تو چطوری ... کی از سفر برگشت ی 

 _چند رو زی م یش ه  

ی نگفتم ..نی معرفت چند روزه اومده ولی نم یا د ببینم ش 
ر  دیگه چتی



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 40 

  

.. دلم براش خیلی تنگ شده بود ... به خودم که نمیتون م دروغ بگم ... من  

 ..   عاشقش شده بودم ... عاشق آوات. 

نمیدونم از کی ولی وقیی به خودم اومدم که دیدم دلم  و باختم... ... لب 

 برچیده رفتم تو و باهمه سلام کرد م هرچ  چشم چرخوندم آوارو و ندیدم ...  

 _عهه پس آوا ک و  

 یهو  یکی از پشت دستشو رو چشام گذاشت .. خوده ناکسشه 

؟ ؟   _سلااام نیلانی خوبیی

 _اورهه...  

اوا خیلی صمیم ی شده بودم دختی خوب و ..خونگرم ی بود ...نهار و که  با 

 خوردیم.. رفتیم یه کم تو باغ قدم بزنیم... 

 آوا ت  

ر آوا و نیلا بابابزرگ بهم گفت که پسر یکی ا ز دوستاش از نیلا خوشش   بعد از رفتی

گار اومده و برم راجب پسره تحفی ق کنم ... ما رو باش .. باید برم راجب خاست

عشقم تحق یق کنم ... آره من نیلار و دوست دارم .. ول ی اون؟؟ فک ر نمیکنم 

 ... هیچکدوم از رفتاراش نشون دهنده  این نیست که اونم من و دوست دار ه 

سم قبولم   اف کنم...  میتی ... در نتیجه این غرور لامصب نمیذاره اعتی

و ن اومدم ...   .   نکنه ...با صدای بابابزرگ از فکر بتی

 _پسرم .. حواست کجاست ... اصن شنیدی حرفامو؟ ؟  
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 _بله بله شنیدم ... چشم راجبش تحق یق میکنم .. . 

بابابزر گ لبخن دی زد و خوبه  ای گف ت همون 

 لحظه نیلا و اوا اومدن. ...   

 نیلا 

 وقیی رسیدیم خونه خودمون و رو مبل پرت کردی م 

 _نیلا جا ن 

 تم و بهش نگاه کرد م با صدای پدربزرگ درست نشس

 _جانم بابابزر گ  

 توعه  
ی
 _ از تو چه پنهون به هر حال مسئله زندکی

م پسر یک ی از دوستام از شما خوشش اومده...    .....دختی

میخوان ب یان خاستگار یت... به آوات گفتم راجبشون تحفی ق کنه ... البته اگه 

 تو راصیر باش ی 

!!!؟؟؟ ...بازم خاستگار اوففففف ... چقد ب اید منتظ ر آوات بمونم ...   چ 

ونم ... دارم دیوونه میشم ... معلوم ن یست   چقد بخاطرش خواستگارام و بت 

 حسش به من چیه .. . 

 با ا ین حال گفتم:  

 _نه پدربزرگ نمیخوام بیان ..بهشون بگ ین جوابم منفیه ..  

 _تو که اصلا نمیدونر کی هست ن  
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 ن نیا ن _نه فعلا قصد ندارم 
ی
 ازدواج کنم ... اگه میشه بهشون بکی

 _باشه مشکلی نیست خودت مختاری...روبه آوات کرد. ..  

  ...  پسرم ن یا ز نیست تحقیق کیر

 _چش م 

تعجب کردم .. آوات میخوا ست تحقیق کنه؟؟؟اهههه چ ف شد ... شاید  

نیم  میتونستم با دیدن عکس العملش یچ یز ای ی درباره حسش بهم بفهمم... 

 نگاهی بهش انداختم ک ب ا نگاه بیخ یالش روبرو شدم...  

 آوا ت  

 تو یه جام عروش بود ولی بروی خودم نمیاوردم...  

آخیششش هروقت برا نیلا خواستگار م یاد تو دلم عزا ا میگ یرم... بلند شدم و  

رفتم که برم سمت بیمارستان ... ت و ی راهم یه آهنگ شاااد گذاشتم و باهاش 

 بلند خوندم. ..   بلند 

 نیلا 

روی نیمکت حیاط  بیمارستان نشسته بودم که حس کرد م ینفر کنارم نشس  

 ت 

 ... دکتی فرهمند بود . ..   

_سلام خانوم سهرا نی ببخشید میتونم چند دقیقه باهاتو ن حرف بزنم؟ ؟  

 تعجب کردم...  
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_سلام ... درباره چه موضوع ی خیلی 

 رک گفت:  

  ن بیام خاستگا ریتون ؟ و چرا جواب منف ی دادین؟ ؟ _اینک چرا نذاشیی 

_خواستگا ریه من؟؟ شما کی اومدی ن خواستگا ریم که جوا ب مثبت یا منفر  

 بدم؟ ؟ 

_من به پدربزرگم گفتم ... ایشونم به پدربزرگتون خب ر داد... اگه میدونست م 

 جوابتون منفیه به خودتون م یگفتم . .  

 پدربزرگم ضا یع نمی شدم ... حداقل جلوی 

وا مال باباش و طلب داره ازم .. اسکل ..خواستم جوابش و بد م که صد ای آوات و  

 شنیدم...  

 _مشکلی پ یش اومده ؟ 

 هرد و از ترس جا پ ریدیم انگار ک کار بدی داشیی م 

 میکرد یما... 

 فرهمند بدون این ک نگاش کنه گفت:  

 . .. _با خانوم سهرانی حرف داشتم 

؟؟ ؟ با تعجب نگاش   ر ر با نامزدم داشته باشتی _شما چه صحبیی  میتونتی

ی نگم ...  ر  کردم انگار با نگاش س عی میکرد بهم بفهمونه چتی

 فرهمند پوزخندی زد ...  



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 44 

  

 _نامزد؟ تاجانی که  یادمه  ایشون نامز د ی ندارن..  

  ... ر ی نگفتی ر ر چتی  پدربزرگشونم همچنتی

ه  راتون و بکشینو بری ن  _از الان دارن ... بهتی

 _متوجه حرف زدنت باش .. اگه نامزد داره حلقش ک و 

 _اینش به تو مربوط نیس 

ر  این حرف دستم و گرفت و به سمت ب یمارستا ن کشید ... مچ دستم  بعد از گفتی

داشت کنده میش د ... معلوم نیست چش بود... چرا خودش و نامزدم معرفر کرد 

تش بزارم یا... . ... اینارو به پ ا ی غ  تی

یه لحظه از فشار  ز یاد دستش آچر گفتم که متوجه شد  و فشار دستش و 

 کمتی کرد...  

 ولی همچنان می کشید من و  

_چیکار داری می ک نر آوات...آرومتی برو ... آواات زشت ه آبرومون و 

ر ولم کن...   بر دی همه نگامون میکتر

 قفل کرد. ..  من و کشید تو اتاقش و در و پشت شمون

 _آوات  این کارات یعیر چ  ... چیکار م یکیر ..   

ر میخوام باهات حرف بزنم .. تا آخر به حرفام گو ش مید ی بدون هیچ   _ببتی

  ...  حرفر

 چند قدم بهم نز د یک تر شد ... فاصلمون خیلی کم بود...  
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 صورتش و روبر وی صورتم آورد...  

 جرئت نفس کشید ن نداشت م هرم نفساش به صورتم میخورد .. 

 با صدای آروم گفت:  

 _از وقیی که دیدم ت ... احساس خاصی بهت داشتم...  

 انگار که. ..  

مکث کرد ... منتظر ادامه حرفش بودم ... قلبم داشت ب یرو ن میپ رید ....نفسش و تو صورتم فوت کرد و عق  

 ب کشید .. .  

 _هیج  ... ولش مهم نیس ت 

ی آواتو انقد کلافه کرد ه   چشمامو  ریز  ر  کردم ... چه چتی

 بود؟ ؟  

_انگار که چ  آوات؟ ؟ نی توجه  

 به حرفم گفت:  

م کن.   _دیگه نبینم فرهمند نزدیکت شه ... دفعه ی بعد اوم د شاغت ختی

  .. 

 س ری    ع گارد گرفتم. ...  

 _لزومی نمی بینم بهت بگم ... خودم م یتونم جوابش و بد م 
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بگو حرف نباشه ... الانم میتونر بر ی چشم غره  ای  _گفتم به خودم 

ر تکل یف میکنه ...   ون اومدم ... بیشو ر برا من تع یتی بهش رفتم از اتاق بتی

ر ی بگم...    عمراااا من به تو چتی

 آوا ت  

ر نیلا تک یم و به دیوار دادم و دستم و رو صورت م کشیدم ...   بعد از رفتی

بهش واقع یت و بگم ... هرلحظ ه ممکنه از دستم  و ای خدا .. چر ا نم یتونم 

بره ... باید با فرهمند حرف بزنم....بهش بگم ک نزد یک نیلا نشه ... با این  

 تصم یم به سمت اتاق ش رفتم ... در زدم و رفتم تو. .. 

یک ماه بع د آوا 

 ت 

ا گفت  با فرهمند کوفیی حرف زدم و کلی تهد یدش کردم که از نر لا دوری کنه ...ام

ر من و خود ش یکی و انتخاب کنه...   که نیلا خودش بای د بتی

 منم بدون  اینکه جوابشو بدم در و کوبیدم و رفتم...  

الان حدود یه ما از اون موقع م یگذره و امشب قراره ب یا ن خاستگا ریه نیلا ...  

ماهم ب اید ب ریم خونه بابابزرگ تا ت و ی خاستگا ریش باشیم که به قول 

 نیلا نی کس وکاره. ... ب
ر  ابابزرگ خانواده شوهر فک ر نکتر

پوزخندی زدم...هه شوهر ..اگ من بزارم اون عوض ی شوهرش باشه  

 اسمم آوات ن یس...  
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سید م  ی میتی ر حیی با ا ین حرفاهم نمیتونستم خودمو آروم کنم ...ته دلم ا ز یه چتی

 .. از اینکه نیلا ب اون جواب مثبت بد ه نیلا 

 لباس انتخاب کردم و پوشیدمشون .... یه ک ت و دامن صورنی با با بیح
ی
وصلکی

جوراب شلواری و شال سفید ...تنها به یه رژ صورنی بسنده کردم که دیدم  

وح ه   صورتم واقعا بتی

... خواستم یه خط چشمم بکشم که به این نتیجه رسیدم  همینم از ششون زیادیه ... از اتاق ب یرون اومدم که  

 همزمان با من ا ز  آواهم 

 پله ها بالا اومد... تا من و دید دوید سمتم و محکم بغلم کر د 

  .. . 

_ وااا ای نیلا جونممم چه خوشگل ش دی قربونت بر م دستام و  

دمش...    دورش حلقه کردمو به خودم فسرر

 _مرش عز یزم توهم خوشگل شدی ..  .  

رضا صحب ت میکرد ....آواتم یه باهم رفتیم پا ین ... بابابزرگ داشت با دانی 

دستشتو جیبش بود و کنار پنجره داش ت باغ و نگاه میکرد ... کت و شلوار مشک  

ی تنش بود... خیلی به تنش نشسته بود ... همنیجوری با عشق نگاش میکرد م  

که برگشت و با نگاش غافلگ یرم کرد...تو چشماش غم بیدا د میکرد ... احساس  

داره نمیدونم شاید م نه ... نگام و ازش دزدیدم و با آوا به   میکردم اونم دوستم

خونه رفتیم .. .  ر  آشت 
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رگ و زندانی تا من و  دید ن اشک تو چشاشون جمع شد 
ر  مامانتی

... واقعا فکر میکرد ن من جواب مثبت بهش میدم؟ ؟ با اینحال لبخن 

 دی به روشون زدم.  ..   

رگ لب باز کرد تا حرفر بزنه که ر  زنگ  و  مامانتی

 رفتیم دم در ...اول یه خانوم چادری که به ش 
ی
 زدن...همکی

 ساله اومد. ...   ۵۷..   ۵۶میخورد اومد تو بعد از اون ی ه مرد  ۵۲... ۵۰

خیلی گرم با من سلام و احوال پرش کردن . .. و مادر تیا م) همون 

 فرهمند(گونم و بوسید ...  

سفر د وارد شد ... گ ل مورد علاقم  بعد از اون ت یام با  یه دسته گل رز 

 ... ولی نمیدونم اون لحظه چرا انقدر از او ن گل بدم اومد...  

 _گل و نمیگ یری از دستم نیلاخانوم؟ ؟  

با صدای تیام به خودم اومدم ...بدون ا ینک نگاش کنم گل  و ا ز دستش گرفتم و 

خونه رفتم و گلارو  ر ر پرت کردم ...  تشکر  ز یرلیی کردم ... به سم ت آشت  رو متی

ر ... حدود  ر گ صدام کرد تا چ  ۱۰منتظ ر موندم تا صدام کتر ر دق یقه بعد مامانتی

م...    انی بتی

خونه...  ر  برا همه چ انی پخش کردم... سییر و بردم تو آشت 

اومدم ب یرون ....چشم چرخوندم تا یه مبل خالی پیدا کنم  و روش بشینم ...  

 آوا ت   تنها جای خالی مبل روبر وی
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بود....چه بهتی ...نشستم و نیم نگاهی بهش انداختم ... هنوز م همونجوری ناراحت 

 بود ... 

شم و پا ین انداختم و مشغول کندن لاک دستام با ناخو ن شدم .... تو حال و 

 هو ای خودم بودم که با صدای بابابزر گ به خودم اومدم....  

 ای ی کن ...  _نیلا جان آقا تیام و به اتاقت راهنم 

 چشمی گفتم و بلند شدم.... به طرف اتاق هد ایتش کردم و در و با ز کردم .. . 

ر کامپ یوت ر نشست ...   زودتر از من داخل شد و ر وی صندلی متی

 . 

ماشالله ماشالله چ جنتلمن تسرر یف دارن... روی تخ ت نشستم و دوباره 

 مشغول کندن ناخونام شدم...  

؟ ؟ _نمیخوای حرف بز   نر

 _چ  بگ م 

 _از خودت بگو عزیز م 

ر گفتم:    چقدر وقیح بود... از اولم ازش خوشم نمیومد ...تتی

_آق ای فرهمند  اینجوری من و صدا نکن ین ... من بر ای شم ا همون خانوم سهرا نی 

هستم ... و دلی لی نمیبینم راجع به خود م بگم ... از همون اولم گفتم جوابم منف یه 

 قعا نمیفهم م ... واا

 چرا با اضار دوباره اوم دین خاستگا ریم؟؟؟ ؟ لبخندی ز د  
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_چون که من عاشقتم ... از همون لحظه اول که دیدم ت ازت خوشم اومد  

  ...  ... میخوام خانوم خونم بشر

 نیشخندی زدم ... درست برعکس من...  

 _به هرحال جواب من منفیه یه کلام ختم کلام. ..  

 گفت:    با ناراحیی 

_آخه چرااا قول م یدم خوشبختت کنم ... قول میدم آب ت و دلت تکون 

 نخوره .. بهم اعتماد کن. ..  

 کلافه گفتم:    

 _چرا شما متوجه ن میشد من به شما ه یچ علاقه  ای ندار م  

ه ا ین بحث و با خونی و خوشر خاتمه بدیم .. .   ...بهتی

 _اما من نم یتونم ازت دست بکشم. ..   

ر ... این مشکل من نیست...    _خواهش میکنم تمومش کنتی

ر  این حرف بلند شدم و از اتاق خارج شدم ... .   بعد از گفتی

 آوا ت  

و ای خدا دارم د یوونه میشم ... دقیقا  یک ساعته که تو اتاقن  و مثلا دارن حرف 

سیدم....  نن ...از فکرانی ک ت وی ذهنم وو ل میخورد م یتی
ر  متی

 طونه میگه خاستگاری و بهم بزنم و تا میخوره ا ین تیام  و کتک بزنم. ..  شی



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 51 

  

تو هم ین فکر و بودم که نیلا از پله ها اومد پا ین ... تیام م پشت شش اومد .... 

 از قیافشون هی چ  معلوم نبود...  

 مادرتیام با صدای مهربون پرسید:  

 یلا _خب عروس خانوم دهنمونو ش یر ین ک نیم؟؟ ؟ ن

 هنو ز نه به داره نه به باره داره م یگه عرو س  

خانوم...چشمم افتاد تو چشم ای آوات ... اخماش ت وی ه م بود ... انگار 

 کلمه عروس بر ای اونم خوشایند نیس ت  

 ...شم و انداختم پ ا ین و نیشخندی تو دلم به خودم زدم...   

 _من از اولم به خودشونم گفتم ... جوابم منفیه  

شم و بلند کردم و نیم نگاهی به آوات انداختم.... حس کرد م چشا ش برق  زدن ... 

 نمیدونم ش ایدم توهم زدم... به خانواد ه تیام نگاه کردم همشون ناراحت بودن...  

 پدربزرگ تیام با لحن ناراحیی گفت:  

 _چرا دختی م  

   _واقعا ببخشید ...اما من علاقه ای به آقای فرهمند ندار م

ر فعلا قصد ازدواج ندارم. ..    ...همچنتی

 _عز یزم همه ی ما که با علاقه به هم ازدواج نکر دیم ... 

 علاقه بعد از ازدواج بوجود م یاد.. . 

 این و مامان ت یام گفت....چه عقیده بیخودی ...  
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 _ولی درکل جواب من منفر ه آوا ت  

دادن ... تصمیم گرفتم که  این غرور وقیی نیلا جواب من فر داد انگار دنیارو بهم 

 مسخره رو کنار بذارم و پاپ یش بذارم  و بهش بگم که عاشقشم ... 

ر .. .    بدون حرف اضافه ای به اتاقاشو ن رفتی
ی
ر اونا همکی  بعد از رفتی

سه روز دیگه تولد آواس ... با مامان و بابا تصمیم گرفیی م براش تولد بگ یری  

 م ...  

ر فکرا بودم که خوابم برد..صبح با صد ای آلارم گوشر  بیدار پرید م رو تخت و ت و همتی

 دقیقه  ای گرفتم و بعد از پوشیدن لباسام موهام 
ی
شدم .. .شحال پاشدم و یه دو ش جنکی

ون اومدم و...   و با سشوا ر حالت دادم ...بعد از زدن ادکلنم از اتاق بتی

خونه رفتم ...  ر  به سمت آشت 

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 نیلا 

اومدم دکمه آسانسور و بزنم دسیی زودتر از من اینکار  و کرد ... برگشتم  دید   تا 

 م آواته...  

 با شوچر گفتم:  

_به سلام آق ای راد کمی  

 ششو خم کرد . .. 
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_سلام خانوم سهرا نی حال و احوا ل نیشخندی 

 زدم. . 

 _عالیه عالیم... 

ون اشاره کردم.  همون لحظه آسانسور  ایستاد ... کمی عقب تر  رفتم و به بتی

 ... 

 _شما اول ب رین آق ای راد. ..   

 _من همیشه بر ای تو آواتم نیلا بانو. ...  

ر  این حرف خیلی س ری ع از جلو چشمام عیر ب شد...تو اتاقم داشتم  بعد از گفتی

ر کلمه نیلا بانو ... وقیی  یاد م   به حرفاش فکر میکردم ... به چشما ش موقع گفتی

 تاد قند تو دلم آب میشد ... .  می اف

 تو که انقد نی جنبه نبودی..... .کلافه دستمو ر وی  
اوففف ف بس کن دختی

 پیشون یم کشیدم ...  

داشتم با خودم کلنجار م یرفتم که در و زدن ... قبل اینک ه بگم بیا تو سحر  

 با شتاب اومد داخل . ...   

 حالش بد شده. ..   ۱۰۱_نیلا بجنب بیمار 

 ن حرف اضافه  ای بلند شدم و د ویدم سمت اون اتاق. ..  بدو 

همه پشت در اتاق جمع بودن ... تا خواستم برم تو ینف ر دستم و گرفت ...  

زن چروکید ه بود ...دلم برا ش سوخت ..   ی ه پتی
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 _خانوم دکتی توروخدا پسرم و نجات بده...  

 لبخندی به روش زدم و دوتا دستاشو گرفتمو گفتم:  

...  _چش ر  م تموم تلاشمو میکنم ..شما نگران نباشتی

ساله بود ... ایست قلب ی کرده بود ... ش   ۲۳. ۲۲رفتم تو اتاق... یه پسر 

با ر این کارو امتحان کردم ک   ۱۰یع بهش ماساژ قلیی دادم ... حدود 

خداروشکر قلبش کار اومد ...  و چه خوب که کارش به دستگاه شوک نر سید  

♡♡♡♡♡♡♡♡♡   

ساعت ت وی اتاق بودم..بعد ا ز مرت ب کردن   ۲ه ساعت نگاه کردم ... .. ب 

 از اتاق ب یرون اومد م 
ی
 ماسکش ...با خستکی

  .... 

زن که بدون توجه به همه جا داشت قرآ ن میخوند لبخندی  با دیدن همون پتی

 زدم...  

 ... متوجه ام شد ...دوید سمتم. ..  

م .. پسرم چطوره؟ ؟ با همو   _دختی

 لبخند گفتم: ن 

 _نجاتش دادیم ... پسرتون خیلی ق ویه .. .  

 اونم متقابلا لبخند ی زد و بغلم کرد. .. 

م .. خیلی ممنون ... ایشالله به تما م آرزوهات برش ..   _خیلی ممنون دختی
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تو ی اون لحظه ب فکر رفتم ک آرز وی من چ  م یتون ه باشه  

 ...مسلما رسیدن به آوات...   

و به سمت اتاقم رفتم و افتادم رو صندلی ... خیلی خواب م میومد ... چشام و  اهی کشیدم

 بستم که هموووون لحظه در زدن...  

 _اوففف بر خرمگس مزاحم.... 

 با دیدن تیام که بدون اجازه در و باز کرد و اومد تو ادام ه 

 حرفم و خوردم. ..  

؟ ؟   _سلام ... خونی

 ....و شد گفتم:  خودم و جمع و جور کردم

_مرش خوبم  

 لبخندی زد. .. 

 _وقت داری کمی باهم حرف بزنیم...  

 به اطرافم نگاه کردم . ..  

_نمیدونم حواست هست  یا نه ... تو بیمارستانر م با همون لبخند  

 نی ریختش گفت:  

 _خب بریم ب یرون صحبت کنیم ...  
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خارج شدم ک ه اونم همزمان با  کیفم و برداشتم و از جام بلند شدم ... از اتاق

من خارج شد ... .در و بستم و درحال قف ل کردن در اتاقم شدم.....در همون 

 حال گفتم:  

منده ... وقت ندارم ب اید شیفتم و تحو یل بدم ... وق ت حرف زدن  _شر

 ندارم... .ایشالله بعد ا 

رفتم ....ش یفتم و بعدم نی توجه بهش که اخماش و توهم کرده بود راهم  و کشیدم و 

همراه با کل ید اتاق تح و یل دادم و بعد ا ز خداحافطیر با پرسنل بیمارستان به سمت 

 ماشینم رفتم ....  

ر کشید م ...   ر زانو زدم و کلافه دستم و ر و چر خ ماشتی و ای خد ای من ... رو زمتی

ر بلن د شدم و راهم و سمت خیابون کج کردم که ختی شم  پنچر شده بود.... از زمتی

 یه تاکش ای چ یزی بگ یرم....  

هوووففف ف نگاه کنا امروز که خستم همج  دست به دس ت هم دادن من و  

 دق بدن....  

  ... ر و حرفای آوات عنتی  یکی اون تیام احمق یکیم  این ماشتی

ر نگاه کرد م یه جنسیس قرمز  منتظر تاکش بودم که یکی بوق زد ... به ماشتی

دار شد که تیام ه ... الکی روم و برگردوندم و کمی از  زنگ بود... شصتم  ختی

 ماش ین فاصله گرفتم... 
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مثلا نفهمیدم کیه ...صتی کن ببینم ... نکنه این گاو چر خ ماشینمو پنچر 

 کرده ....؟؟..!!  

 دوباره بوق زد و ش یشه ر و داد پا نی ن ....   

 _نیلا بیا بالا کارت دارم انقدر ناز نکن...  

 م بهش توپیدم: با خش

_اولا خااانوووم سهرانی چند بار بهت ون گفتم من و با اس م کوچیک صدا  

.... دوما من با شما جانی نمیام ...  
ر  نزنتی

 علاقه  ای به صحبت کردن با شمارو ندارم ... نمی دونم 

 کجای حرفامو نمیفهمی.. .  

ر کنمت...    _ی ا خودت مثل آدم یزاد بیا یا بزور سوار ماشتی

 ستم و تو هوا تکون دادم و یه بروبابا گفتم . ...  د

 کارش ب ته دید م رسیده عوصیر ..  

صد ای باز و بسته شدن در ماشینو ش نیدم .... نی توجه به راه خودم ادامه دادم که از 

پشت دستم و کشید ...خواست م جیغ بزنم که با دست دیگش جل وی دهنم و گرفت و  

ر کشید   ...  من و سم ت ماشتی

دم تا ولم کنه که یهو دستش از رو دهن م برداشته شد. ...   ر  دست و پا متی

 آوا ت  
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ر نیلارو دیدم ... عجیبه تا الا ن باید رفته باشه  رفتم تو پارکینگ که ماشتی

 ...به سمت نگهبانر رفتم . ..  

ر چرا؟؟؟ ؟    _آقا علی خانوم سهرانی نرفتی

ر ... ماشینشون پنچر شده ب ...  _چرا آقا رفتی ر  ود پیاده رفتی

به چرخ ماش ین نگاه کردم ... اخمام و توهم کشیدم .... آر ه پنچر شده بود ..  

 و لی چرا ؟  

 سوار ماشینم شدم و از پارکینگ زدم بتی و ن...   

 دور تا دور خ یابون و نگاه کردم که شاید نیلارو ببینم 

ر تیام و دیدم ... ...داشتم با چشمم خیابون و میگشتم که اونور خ یابون ما   شتی

ه تو ماشینش  خوب که دقت کردم دیدم ت یام عوصیر داره نیلارو به زو ر میتی

ر و نگه داشتم  و پیاده شدم ... دو یدم سمت اونا از   ...همونجا تو خ یابو ن ماشتی

وع کردم به کت   پشت  یقه تیام و گرفت م انداختمش رو زمی ن ... نشستم روش و شر

 ک زدنش... .  

ااال عوصیر پست فطرت .... با دختی عمه من چیکا ر داری ...مشتم و _آشغ

 تو چشماش کوبیدم ... .  

 نیلا 

 آوات نی توجه به همه جا تیام و  زیر بار کتک گرفته بو د  

 .... دویدم سمتش و دستم و رو بازوش گذاشت م  
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 _آوات ... آوات توروخدا ولش کن ... آوااات کشتیش ول ش کن 

یاد ای من مردم اومدن و اون دوتارو از هم جد ا کردن ...البته  با داد و فر 

 درستش  اینه که آوات و از تیام جدا کردن...  

 آوا ت  

نی توجه به التماس ای نیلا.... تیام و کتک م یزدم ... مرد م اومد ن و مارو از هم جدا 

ر ت ی ام شل و پل و  کردن .. .دونفر من و گرفته بودن  و دونفر دیگه هم س عی داشتی

ر .. .   ر جم ع کتر  از رو زمتی

 رو بهش کردم:  

ر مرتیک ه عوصیر ... دفعه دیگه مزاحم نر لا بش ی بخدا میی   _من و ببتی

 یکشمت ...  

خودم و از دست اون دونفر آزاد کردم و دست نیلا رو گرفتم  و کشیدمش سمت 

ر .. .     ماشتی

 نیلا 

 _آییی دستمم م 

ر و باز کرد و من و  ولی آوات نی توجه به  فت ...در جلو ی ماشتی سمت ماشینش متی

 پرت کرد توش ....درو با شدت بست  و خودشم سوار شد...   

وع کرد به گاز دادن و  لانی کشیدن از این و اون...   
 شر

 _معلوم هست چته تو آوات...  
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بدون توجه رانندگ ی می کرد ... بهش نگاه کردم ... گوش ه لبش خونر بود 

 اول خواستم توجهی نکنم بهش ...   ... 

د ماش   ولی دلم نیومد  اینو ر اونور و گشتم تا بلاخره دستمال کاغذ ی رو تو داشتتی

 ین پیدا کردم ....آروم روی لبش کشید م که دستم و پس زد . ..  

 با شتفی دوباره دستمال و سمت لبش بردم که ف ریاد زد:   

ر تکونم   نخور . ..  _دست نزن به من شجات بشتی

ر و بیشت ر کرد..ترسیده   پاش و رو پدال گاز فشار داد و شعت ماشتی

 گفتم:  

 _آوات آرومتی برو ... تصادف میکنیم توروخدا آرومت ر بروو و  

م راحت شم...    _به دررک بزار تصادف کنیم بمتی

ما ..ولی حرفم   میخواستم بگم اگه تصادف کنیم فقط تو نمیم یری که من م میمتی

وردم چ یزی نگفتم.. الان وحشر ه وحشر تر نشه منم کتک بزنه...شعتمون  و خ

هرلحظه بیشت ر میشد ... داشتم سکته میکردم ... ناخونام و تو دستم محک م 

 فشار میدادم . .  

ر جلو یمو ن جلو بزنه .. اومد  ا ز شهر خارج شده بود ....خواست از ماشتی

ر شد. ..   تو لاین مخالف که یه و یه کامیو ن   جلومون ستی

 جیغر از ش ترس کشیدم..  

 _آوااااات مواظب باااش. ..   
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 آوا ت  

ر پرت شد تو جاده خاک ی ... .    فرمو ن و کج کردم که ماشتی

ر و خاموش کردم و شم و رو فرمو ن گذاشتم ...    هوووففففف.....ما شتی

 نیلا 

 با عصبانیت رو بهش گفتم:   

انقدر ... اصن فکر کر د ی کی هسیی .. بابام ی   _آخه بر ای چ  با شعت م یری

ت ی میشر ... میدونر اگه میخوردیم به اون  .. داداشمی یا شوهرمی که برام غتی

 کام یونه مقص د اصلیمون اون دنیا بود؟؟ اخه مرتیکه عقل... 

 قبل اینکه جملم و کامل کنم آوات منو بوسید   

 میکرد ...  ... به خودم اومدم ... این داشت چه غلطی 

 سغ کردم از خودم جداش کنم...  

 دستم و ر و سینش گذاشتم و فشارش دادم ... چنگش گرفتم 

... نیشگونش گرفتم ...اما حیی یه سانتم اونورتر نرف ت اشکا م ر وی  

 گونم م یغلتید  ...بلاخر ه  

 ازم جدا شد ... یه سیلی محکم تو گوشش خوابوندم...  

  با گ ریه و داد گفتم: 

_آشغال عوصیر .. من راجبت یه فکر د یگه میکردم .. فک ر میکردم آدمی  

 ... اما تو ....اماتو ازم سوءاستفاده کر دنی  
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 ... خیلی خیلی پسیی 

ر و باز کردم که برم . .......    کیفم و برداشتم و در ماشتی

 آوا ت  

فت که دستش و محکم کش یدم سمت خودم ... پر ت شد تو   بغلم ... صورتم  داشت متی

 و سمت گوشش بردم و زمزمه وا ر گفتم:  

ر باش یه مرد هیچوقت از عشقش سوءاستفاد ه نمیکنه .. .     _مطمت 

 نیلا 

 در عرض یه ثانیه چشمام گرد شدن...  

؟ ؟ چیگفت .. گفت عشقش؟؟!!؟ .. منظورش منم؟؟؟. .   چ 

یعیر واقعا من عشقشم؟ ؟ _نیلا ...  

 من دوستت دارم. ....  

و ن  اف کرد ... گفت دوستم داره ..از بغلش بتی  بلاخره اعتی

 اومدم... منتظر نگام میکرد ...شم و انداختم پا ین... 

 نه .. .  

اف کردن و ندارم ... الان وقتش نبو د ...مخصوصا با کار  من جرئت اعتی

د م   الانش ... بند کیفم و تو دستم فسرر

 ورد بالا...  ...دستش و  ز یر چونم گذاشت و شم و آ

 _نیلام ... هیچوقت نگات و ازم نگ یر ... وگرنه میم یرم... 
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 میم مالک یت پشت اسمم حس شر رییر و تو دلم  ایجاد کرده بود ...  

 با اینحال گفتم:   

رگ  ر _کار امروزتو فراموش م یکنم...اگه میشه من و برسو ن خونه مامانتی

 ... نگران میشه .. . 

ر باشه ا ی راه افتاد. ..   صورتش و درهم کرد .   .. آهی کشید و بعد از گفتی

 میدونستم ناراحتش کردم ولی الان واقعا وقتش نبود... 

 آوا ت  

 بعد از اینکه رس یدی م خواست پیاده شه که دستش و گرفتم . ..   

 _نیلا فردا میام دنبالت ب ریم خ رید .. . 

با تعجب پرش د  

؟ ؟  _خری د چ 

 _بر ای تولد آو ا  

 _اها .. باشه خداف ظ  

 شد نگامو به جلو دوختم و گفتم:    

 _خداحاف ظ 

ر  و روشن کردم و به سمت   با خجالت و ناراح نی شش و پا ین انداخت و رفت تو...ماشتی

 خونه راه افتادم . ...  

 نیلا 
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ر شدم...     ساعت  یک از بیمارستان ب یرون زدم و سوار ماشتی

افش فکر میکردم ... یه و یدونه کوبیدم تو ش  تو ی راه داشتم به آوات و اع تی

خودم ...آخخخ خاک تو شمم م چرا من چ یزی نگفتم ... اگه فکر کنه 

دوسش ندارم چ ی؟ ؟ باید ترس و غرور ب یخودم و بذارم کنار ... من که م 

اف کرده ییر   ک نی توجه ب غرور ش اعتی
یدون م آوات چقد غرور داره و وقیی

ر فکر ا بودم که گوشیم زنگ خورد ... نگاه منو خیلی دوست  داره ...تو همتی

 کردم دیدم آواته...  

قلب صاحاب مردم دوباره ب یقراری کرد ... دکمه اتصال  و زدم و آروم  

 گفتم:  

 _الو سلام. .. 

 _سلا م 

؟ ؟    _خونی

 صد ای پوزخندش و از پشت تلفنم شنیدم... 

 _چه فرفی برا  تو م یکنه؟؟ ؟  

 م حرفر ب زنم پیش دسیی کرد . ...  تا خواست 

م یام دنبالت آماده شو  با ناراحیی که تو  ۴_ساعت 

 صدام مشهود بود گفتم: 

 _باش ه 
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بدون حرف دیگه  ا ی یا حیی خداحافظ ی قطع کرد ... ب ا ناراحیی گوشر  

 و جلوم گرفتم...   

 آوا ت  

بفهم م حسش بهم چیه میدونستم ناراحت شده ... ولی واقعا ن یازه ... باید 

 ... باید از بلاتکلیفر دربیام ... .  

 نیلا 

به ساعتم نگاه کردم ... سه و نیم بود ... زودی پ رید م لباسام و که یه مانتو  

صورنی و شال و شلوار سفید بو د پوشیدم ....رژ صور نی کمرنگ زدم و ک می  

ون ریختم .... کیفم و برداشتم که همون لحظه آوات ی ه   از چت ریام  و بتی

 تک زد. ...  

ر شدم....    ون و سوار ماشتی  رفتم بتی

 _سلا م 

 شش و تکون داد و راه افتاد. ..   

 ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ 

یه کت و دامن آنی خوشگل بر ای خودم خریدن ... یه س ت کیف و کفش 

 خوشگل مجلش هم بر ا ی آوا گرفتم. ...  
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اه ن آواتم یه کت و شلوار سفید بر ای خودش خ  رید و خیلی بهش میومد ... یه پتی

مجلش قرمز و یه ادکلن خوشبو هم ب ا سلیقه من بر ای آوا خرید ....بعد از اتمام 

ر راه م یرفتیم... با یه تصمیم ناگهانر  روم   خر ید داشتیم آرو م آروم به سمت ماشتی

 و کردم سمت آوات....   

 ....   _آوات م یشه بریم کافه ای جانی باهم حرف بزنیم

 بدون اینکه نگاهی کنه گفت:  

_همینجا بگ و با  

 شتفی گفتم:  

 _اینجا نمیشهههه ب ریم کافه  دیگه .. . 

 کلافه رو کرد به من و گفت:    

ر من نه وقتش و دارم نه حوصلش و ... حالا میل خودته یا همینجا بگو یا اصلا   _ببتی

 نگ و  

 _اما راجب خودمون میخوام بگم. .. 

 مهم نیست ... بیخیال ... _پس 

 ا ز من جلو زد ...شجام  ایستادمو داد زدم. ...  

 _یعیر برات مهم ن یست که دوستت دارم؟؟ ؟  

 شجاش خشکش زد ... باشعت برگشت سمتم و از شون ه هام گرفتم . ...  

 _یبار دیگه بگو...  
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 لبخند زد م  

هو محکم  _گفتم دوستت دارم ... عاشقتم .. عاشقتم عاشقت م ی

 کرد و فشارم داد که صد ای ترق تورو ق استخونام و شنیدم ....   

 _آخخخ آوات لهم کردی ول کن منوو  

 فشار دستش و کمتی کرد ولی همچنان بغلم کرده بود . ......... 

 یک هفته بعد:  

 نیلا 

 امشب قراره آوات بیاد خاستگا ریم ... خیلی ذو ق  

ون اوم دمو یه سارافون ط لانی ب ا کت سفید و دارممم....از حموم  بتی

 ساپورت سفید و شال ط لانی پوشید م ... 

سارافونم تا زانوم بود....صندلای طلا یم و پوشیدم و از پله ها پا ین اومدم....  

پدربزرگ تا منو دید اومد سمتم  و پیشونیم و بوسید .... قربونش برم با کت و 

 . ..  شلوار چه جیگری شده بود بابابزرگممم

م...    _چه ماه ش دی دختی

 لبخند آوات کشر زدم: 

رگم   ر _شماهم خوشت یپ شدین بابابزرگ جونم ... خدا به داد مامانتی

 برسه. ..  

رگ بلند شد...  ر خونه صدا ی مامانتی ر  ا ز آشت 
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 _خیاال کر دی ... من خوشگل تر از بابابزرگتم...  

س به ریز ر یز خندی دیم که صد ای زنگ آیفون بلند   شد ... با استی

 بابابزرگ نگاه کردم. ..  

 زد و رفتیم دم در ... اول دانی و زندای ی اومد ن و  
لبخند مطمئیر

 هردوشون پیشونیم و بوسید ن ...  

ه نگام کرد ... با خجال ت شم و پا ین  بعد از اون آوات اومد تو و ختی

 انداختم . ..  

 با صدای آروم گفت:  

ز دستم بگ یری خانومم؟ دستم خسته شد ا با همون ش  _نمیخوای گلار و ا

افتاده خواستم گلارو بگ یر م که یه لحظه دست م به دستش خورد ... س ری    ع  

شم و بلند کردم که  دیدم داره ب ا لبخند شیطونر نگام می کنه...به اطرافم نگاه 

 ب ا   کردم کس ی حواسش بهمون نبود ... پررو پررو زبونم و برا ش دراوردم و 

خونه رفتم ...خودم خندم گرفته بود  ر  شعت به سمت آشت 

...نه به اون خجالتم نه به پررو با زیه الانم... گل رزا ی قرمز خوشگلی آورده 

ه شدم...     بود ... آروم تو آب گذاشتمشون و ب ا لذت بهشون ختی

م...    منتظر موندم تا بابابزرگ صدام کنه چ انی بتی

.  ..   اونشب با خونی و خوشر  ر   تموم شد ... همونشب همه قرا ر مدارا رو گذاشتی
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ا رو مشخص کردن و قرار ه عروش برای یه  ر ر متی مهریه و اینجور چتی

 ماه دیگه شد....  

 یک ماه بع د  

 داشتم خودم و تو  آینه نگاه می کردم که صد ای آر ایشگ ر  

 اومد... .  

 _عروس خانوم... آقا دوماد اومدن. ..  

س  رو به آوا کردم. ...   با استی

 _آوا خوب شدم؟؟؟ مدل موهام خوبه؟ آرایشم چ  ... 

 بنظرت یخورده پررنگ نیست؟؟ نکنه خوشش نیاد.... 

 آوا کلافه گوش یش و کنار گذاشتو با چشمای آرا یش شدش بهم زل زد ....   

 ... بخدا خوب ی خوشگلی ... 
ی
_وااااا ای نیلااا بسه دیگه چقدر میکی

 بار گفتم کشیی منو. ...  چند 

راست م یگه بچم از همون اولش که ح نی آرایش نکرد ه بودم ازش نظر 

 پرس یدم ...تا الان. ...  

 دوباره صد ای آرایشگر اومد. ...  

 _عروس خانوم آقا دوماد منتظره ها نم یخو ای بری ؟؟ ؟  

 _چ.چ  .. اها چرا چرا الان م یرم .. .  

 ه .. شنلم و پوشیدم و آروم آروم پا ی ن رفتم... .  با کمک آوا و آرایشگر 
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 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 امشب به خونی و خوشر تموم شد . ... الانم تو راه شمال یم 

 ....برای ماه عسلمون. ..  

 به نیم رخ آوات که الان شوهرم محسوب میشه .. نگا ه کردم .. . 

  دستم و رو دستش گذاشتم که لبخندی زد و بهم نگاه کرد... 

 زمزمه وار گفتم:  

 _دوستت دارم.... 

 پشت دستم و بوس ید ... .   

 _من خیلی بیشتی دوستت دارم خانومم ...  

 _نهه من خیلی چر لی خیلی بیشتی دوستت دارممممم. ..  

 هردومون به  این مسخره با زیمون خن دیدیم ...  

که بهم رش د یم لبخندی زدم و شم و به صندلی تکیه دادم .... خوشحا ل بودم  

 ما 
ی
...اما ح یف که ا ین خوشحالی  زیا د ادامه نداشت.... و دست تق دیر بر ای زندکی

ر  دیگه ا ی ر و رقم زده بو د   چتی

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡ 

 پایان جلد اول...   

 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 71 

  

 ■ □■□■ 

وع جلد دوم  ♡   ♡شر

 ○ ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 

 ● ○●○●○ 

 به نام خدا. ...  

کمون و آغا ز کردیم ...   مشتی
ی
 حدود دوسالی میشه که با آواتم ..زندکی

تو  این دوسال ... قهر داشتیم .. خنده .. دعوا همج  داشت یم .. ولی هیچوقت 

دارم...   نسبت به هم شد نشدیم .... و من هنوز م مثل روز اول خیلی دوسش

روبه پنجره داشتم به باغ خوشگلمون که آواتم برامون خ ریده بود نگاه می کرد م 

...نفس عمیفی کش یدم ک بادی ب صورتم خوردو موها ی بلندمو ب حرکت  

 دراورد. ...   

 آوا ت  

رفتم تو اتاقمون ... مثل همیشه با لذت داشت به باغ نگا ه میکرد ... پنجره باز 

ای خوشگل و رن گ کردشو تکون میداد ... چشمای آنی در ی ا  بود و باد موه 

 یش بیشتی ا ز همیشه میدرخشید ...  

 ب سمتش رفتمو دستامو دور کمرش حلقه کرد م 

 ... شم و رو شونش گذاشتم...  
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_خانومم به چ  داره فکر میکنه... هاا؟ ؟ با شیطنت 

 گفت:  

 _به عشقم دارم فکر میکنم ...  

 ن  کیه؟؟ ؟  _اونوقت عشقتو 

 _پسر همس ایه نگاش کن چه نمکی ه  

ون از پنجره کردم ... پسر همس ایه تو کوچه داشت با زی میکرد   نگاهی به بتی

 سالش بود. ..   ۸.  ۷.. حدود 

_بله بله،؟ که پسر همس ایه آرههه ؟ با  

ی گفت:    شیطنت بیشتی

 _آرهههههه   

وع   کردم به قلقلک دادنش ...  دستش و گرفتم و پرتش کردم رو تختمون و شر

 صدای قهقهه دلنشینش بلند شد..  

 _غلط کردممممم ... واا ای آاااای اخ ...ولم کن بیشوو ر  

_گفیی عشقت کیه؟؟نشنیدم؟ ؟ با خنده 

 گفت: 

 _تو تو توووو ... آنی ولم کن ت ونی عشق من...   

 دست از قلقلک دادنش برداشت م 

 _آها حالا شد.  ..   
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 شید م ...کشیدمش تو بغلم و شش و رو بازوم  گذاشتم ...  کنارش دراز ک

 _آوااات...   

نگش انداختم و جانمی گفتم..   نگاهی ب چشم ای خوشر

_میگ م .. نظرت چ  ه بچه دار بشیم؟؟ ؟  

 ابروهامو بالا انداختم  و 

 _بچه ؟ 

 _اوهوم...  

 شونه ای بالا انداختم ...  

 _فعلا حوصله بچه  اینا ندارم...  

 یلا: ن

 شم و رو سینش گذاشته بود.. . عطر تنش و با لذت بو یدم ..  

آواتم داشت آروم آروم موهام و نوازش میکرد ... کمی ناراحت شده بودم ...  

ام بذار ه ولی با  اینحا ل مهم  نیس ...اونم نظر  دوست داشتم به نظرم احتی

 خودشو گفت...هنو ز خیلی وقت داریم برای بچه دار شدن...  

  ۱۰چشمامو بستم و مغزمو از هر فکری آزاد کردم ... کم کم بعد از تق ریبا 

 دق یقه تو بغلش خوابم برد. ...  

 تیا م
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ا ز هواپیما پیاده شدم و چمدونم و تح ویل گرفتم ...به آسمو ن کشورم نگاه کردم ...  

بتونم ازدواج نفس عمیفی کشیدم ...دوساله از  ایرا ن رفتم... رفتم یه جا ی غریب تا 

 نیلار و حض م کنم ... خودمم نمیدونم چجوری اما ... خیلی دوسش دار م 

 ...البته یعیر داشتم ...  

 اون آوات احمق من و جل وی مامان بابام شافکنده کرد...  

کیی که قرار بود  مامان و بابام وقیی صورت خونیم و دیدن از من ناامید شد ن ... شر

 کی  دیگه ش د مال من بشه .. مال ی 

..چرا؟؟ چون فکر م یکردن پسرشو ن نازک نارنجی  و احساسیه ... و با منطق کاراش 

و انجام نمیده ... میدونم د لی ل مضخرفیه اما اتفاق افتاد ...ا ین دوسال با هر 

 سخیی ا ی بو د گذشت  

اینطور  اما ... اومدم که انتقام بگ یرم ... بر ای ن یلا و آوات به پ ا گذاشتم ... 

که فهمیدم زندگیشون خیلی خوبه و خیلی خوشحالن ... ولی  حیف که قراره از 

 هم جدا بشن..  

گتی بد کش افتادن ..از مادر زا یده نشده کش رو ت یا م فرهمند دست  

 بلند کنه برا ی خودش ول بچرخه. ..  

... بعد از چن بوق برداشت...    زنگ زدم به کیانر

 _سلام بله آقا...  

 وری بیا به ا ین آدرش که م یگم.. . _ف
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ر نیم ساعته اونجام..     _چشم شما آدرس و بفرستتی

 نیلا 

ون اومدم خانواده م ریض دورم جم ع شدن ... بعد از  ا ز اتاق عمل که بتی

 پاسخگونی به تک تک سوالاشون به سم ت اتاقم رفتم. ..  

ا ز و بسته شدن در روی صندلی نشستم و چشام و بستم ... با شنیدن صد ای ب

 چشام و باز کردم که آوات و قدم...  

 لبخندی به روش زدم...   

 _نبینم خانومم خسته باشه ...  

 یخورده خودم و لوس کردم. ..   

 _چراااا خیلی خستمممم ... اوففف عمل خیلی خسته کنند ه ای بود..  

دادی برات خسته _والا از اونج انی که من  یادمه تو تاحالا هر عملی انجا م 

 کننده بود... 

 با ناز پشت چشمی براش نازک کردم. ..  

 اومد کنارم نشست و با شیطنت گفت:  

مم ؟ یه   _میخو ای خستگ ی ت و در بتی

 ت ای ابروم و دادم بالا. ..  

 _اونوقت چجوری؟ ؟  

 بدون هیچ وقت تلف کردنر لباشو گذاشت رو پیشونیم و بوسید  
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د؟خستگ یت در رفت؟؟ ؟ مشیی زدم  _اینجوری ... خوب بو 

 تو سینش و با خنده گفتم:  

 _عوضیه سوءاستفاده گررر. ..  

 البته نا گفته نماندااا خودم خوشم اومد ... ولی نمیگم پرر و نشه .. .  

لبخندی زد ... نمیدونم چرا .. ولی حس میکنم ک آوات چن د وقتیه ک نسبت 

 بهم کمی شدتر شده...  

یقه از بیمارستان رفتیم ب یرون و سوار ماشر ن شدیم که ب ریم  بعد از چند دق

 خونه . ...  

 آوا ت  

ون و نگاه می کرد...    نیلا شش و به پنجره تکیه داده بود و بتی

چند وقتیه که از یه شماره ناشناس برام پیام میاد که نر لا داره بهم خیانت م  

 یکنه... نمیدونم موضوع چیه ...  

سم  ر ی باشه .. ولی از طر فر به نیلام مث ل چشمم اعتماد میتی واقعا چتی

 دارم ... نمیدونم شایدم نه ...  

 واای خدا دارم دیوونه میشم ... نمیدونم چ  کار کنم...   

تیا م و  

 ارسال...  
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بر ای چندم ین بار پیام  اینکه نیلا داره بهت خیانت می کنه  و با دیگران تو  

 رو بر ای آوا ت فرستادم...  رابطس و قرار میذاره

وع کرد ب زنگ زدن ... هه آوا ت بود .. ریجیکت   همون لحظه گوشر شر

 کردم . ..  

ر آوات خان....   کاری میکنم که نیلارو طلاق بدی ... حالا صتی کن  و ببتی

 نمیذارم آب خوش از گلوتون پا ین بر ه 

  .. . 

 آوا ت  

کردم ... نگامو ب ه تلو یز یو ن دوختم...کمی  کلافه گوشیو کنارم روی مبل پرت  

ون ...    بعد نیلا حاضر و آماده از اتاق اوم د بتی

 سوالی بهش نگاه کردم...  

 _آوات من دارم م یرم خونه سایه.. دوستم 

چشمم ر وی رژ لب قرمزش که حس م یکنم ایندفعه بیشت ر ا ز قبل به لباش  

 مال یده ثابت موند. ..  

 ؟   _اونوقت چرا؟؟

 _خو آخه سانا اومده از شمال میخوام ب بینمش .. دلم برا ش یذره شده... 

 اخمام و تو هم کردم...  

 _شما  هیچ جا نم ی ری ....  
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_اما آوات ... سانا اومده ... همون دوستم که  ت و عروسیمون اومده بود...  

 دوساله ندیدمش ... قول میدم زود برگردم ...  

 . ...  فر یاد زدم

ی ... حالام حرف اضاف ه نزن برو تو اتاق   ر که گفتم .. هیچ جا نمتی _همتی

 لباسات و عوض کن...  

 نیلا 

 چشمام گرد شدن از فر یاد آوا ت  

 با نگرانر کنارش ر وی مبل نشستم ... بازوش و تو دست م گرفتم .. . 

 _آوات ع زیزم .. چ  زی شده؟ ؟ 

 وباره با داد گفت:   با شدت دستش و از دستم کشید و د

_هااا چیه نقشت نقشه بر آب شد .. الان داری لوس با ز ی در میاری که قبول  

کنم؟؟؟فکر کر دی من بچم؟؟ راستش  و بگو با کی قرار داری که انقد شیکو 

 پیک کر دی؟؟ ؟  

م سانارو ببینم ... یعیر چ  با کی قرار دار  _آوات  این حرفا چ یه ... گفتم متی

 ی .. .  

 ... ا زین رژی که زدی مشخصه 
ی
 _لعنیی داری دروغ میکی

  ... 

 چونم و تو دستش گرفت. .   
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 از  این به بعد هیچ جااا حق نداری تنهانی  و بدون من بری ... با  
ر _من و ببتی

من می ای بیمارستا ن و با م ن برمیگر دی ش یر فهم شد؟ ؟ اخمام و توهم 

 کردم ...  

 بگم چشم  _یعیر چ  مگه اس یر گتی آو 
ی
ر دی .... زندانیه تو نیستم ک ه هرچ  بکی

 ... هرجا که دلم میخواد م یرم ... ا ین  و تو مغزت فرو کن...   

 شم و به نشونه تاسف تکون دادم.  ..  

_نمیدونم کی و پید ا کر دی که الان میخوای به بهانه خیان ت من ... دکم کیر .. 

 . 

برداشتم و از جل وی چشم ای متحتی  و عصیی آوات دور  این و گفتم و کیفم و 

 شدم.  

ر شدم و به سمت خون ه س ایه حرکت  ون زدم و سوار ماشتی ا ز خونه بتی

 کردم. ...   

 اشک چشمامو پاک کردم ... نمیفهمم مشکلش چیه؟؟؟ ؟ تیا م  

ه ... الا ن آوات ونیلا هردو  تو   خوبه ... همه برنامه هام طبق نقشه داره پیش متی

   :  بیمارستانن و بهت ر ین موقعیت ه زنگ زدم به کیانر

 _بله آق ا 

 _عکسارو آماده کر دی؟ ؟ 
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ر چ   _بله آقا دادم درست کردن.. کاملا نچرالن  شما ام ر کنتی

 کارشون کنم ...  

 _بیارشون برا ی من ...  

 _چش م 

 تماس و قطع کردم ...وقیی کیانر عکسارو آورد خو ب 

 . خوبه ای گفتم و همراه یه نامه بر ای آوا ت فرستادمشون ...  نگاشون کردم .. 

 پوزخندی زدم...  

با ا ین عکسا آوات حتما د یوونه می شه ... اوخ شا یدم نیلارو بکشه ... از کجا 

 معلوم...  

 قهقهه هست ریکی  ا ی زدم.  ..  

 آوات   

 تو ی اتاق م  

ی ا ز پرونده ه ای بیمارم  تو بیمارستان بودم و در حال بررش کردن یک  

 بودم ... اما هی چ  نمیفهمیدم ... 

همش تو فکر اتفاق ای  این چند وقته و ... پیام جدید از طرف اون شخص  

سه ... و همچ یز  ناشناس بودم ...برام نوشته بود که امروز ی ه بسته به دستت متی

ه ...  روشن میشه ... نمیدونم اون کیه و از بهم زدن رابطه منو نیلا   چه سو دی م یتی
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ر فکرا بودم   ولی فعلا مهم  اینه که نیلا بهم خیانت نکرده باشه ...ت و همتی

که در اتاقم و زدن ... ب شعت از جا م پرید م و در و باز کردم ... یکی از 

 پرستارا بود ... یه پاکت ی رو سمتم گرفت. .. 

ر بر ای شم ... ا ین پاکت و بهم دادن گفتی س گفتم: _آق ای دکتی  ا س با استی

ر از طرف کی ه   _نگفتی

 _نه پستج  آورد...  

 پاکت و ازش گرفتم و در و بستم. ..   

س پاکت و باز کردم ... با دید ن عکس ای توش   دستام میلر زیدن ... با استی

ر دست ه صندلی از افتادنم جلوگ یری  حس کردم فشارم افتاد ... با گرفتی

 کردم.  ..  

 نامه ت ی ر آخر زده شد..... با دیدن یه 

)خوب خوب ...آقا ی راد بهتون ثابت شد که همس ر عزیزتون داره بهتون  

خیانت می کنه؟؟ اینم مدرکش(   خون جلوی چشمام و گرفت ... ب شعت  

 رفتم سمت اتا ق نیلا و در و با شدت باز کردم...  

 نیلا 

کرد...  و آوات عصبانر اومد   تو ی اتاقم نشسته بودم که در محکم به دیوار برخورد 

 تو...   

 یه لحظه جا خوردم ولی خودم و حفظ کردم و با اخم به ش رو بهش داد زدم. ..  
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 _چته روااانر ... ت وی بیمارستان جا ی بحث و دعوا نیست ا 

  .. . 

ون زد ه بود ... واقعا  چشماش قرمزه قرمز بود و رگ کنار شق یقش بتی

 ترس ید م ...  

 کشید و س عی کرد حرفاش و با آرامش ب یا ن کنه ...  نفش  

ر ... .    _زودی لباسات و عوض کن و ب یا تو ما شتی

 ...  _بر ای چ 

 _گفتم بیا تو ماشر ن .. حرف نباشه. ...  

ر  بعدش در و محکم بست و رفت ....زودی لباسم و پوشیدم  و رفتم سمت ماشتی

ر که نشستم ... با شعت به سم ت خ   ونه گاز داد . ...  ... همتی

ی نمیگ ی؟؟ ؟ فر یاد   ر _آوات چ  شده چرا چتی

 زد. ..  

_فقط خفهه شووو و منم مثل 

 خودش دادم زدم:  

_یعیر چ  خفه شو ... بسه دیگه ... ا ین چند وقته معلو م نیست چه مرگته ..  

 حداقل بناال چ  شدهه. ..  

 با پشت دستش محکم کوبید تو دهن م 
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بزنمت؟ لعنیی حتما بای د مث سگ  _وقیی می گم خفه شووو و یعنییی خفه شو 

 ؟  

ی نگفتم ... دستم و به گوشه لبم کشیدم .. داش ت خون میومد ... شم و   ر دیگه چتی

وع کردم به گ ریه کرد ن...     و نی صد ا شر
ر  تکیه دادم به شیشه ماشتی

ر که رس یدیم دست من و گرفتو من و کشوند سمت خونه   همتی

ر و از زانوم خون می اوم د    ... تا خونه چند بار خوردم زمتی

 ... اما اون نی توجه در و باز کرد و من و پرت کرد ت و ی خونه .. .  

آوا ت با داد  

 گفتم:  

ر الان ثابت کن که نی گناهی وگرنه بخدا زندت نمیذارم نر لا نیلا با  _همتی

 گ ریه گفت: 

  ... 
ی
 _چیووووو ثابت کنم ...بخدا نمیدونم چ  میکی

وی ش  و صورتش ... عکسارو عکسار و از ت وی جیبم درآوردم و پرت کردم ر 

 برداشت همینکه نگاهش بهشون افتاد چشماش گرد شدن . ..  

.. آوات بخدا  اینا من ن یستم  آوات به جو ن خودم و خودت   _ی.یعیر چیی

 اینا من نیستم ... بخدا راست م یگم ...  

 _پس کدوم خ ریه هااااان ؟ نیلا 
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که اینهمه تور و دوستت دارم ... چرا  _بخدا داری اشتباه میکیر من نیستم .. من  

 باید دروغ بگمم ... توروخدا باور م کن... من تاحاالا ا ین مرد و ندیدممم .. .   

با سیلی که توگوشم زد ساکت شدم ... دیدم داره کمربندش  و در میاره ... پاهاش و  

 گرفتم...  

 _آوات داری اشتباه میکیر ...  

 که ر و ی پاهاش بود...  با کمربندش محکم زد رو دستام  

 کمربندشو محکم م یکوبید رو بدنم مخصوصا کمر و پشتم... انقد کتکم زد که خودش خست ه 

شد ... انقدر زد که خون بالا آوردم ....از درد داشت م میمرد م ... یهو  

ی .. .    همه جا تا ریک شد و رفتم به دنیای ب ی ختی

 آوا ت  

 شد ... یک ان از کار م پشیمو ن شدم...   انقد با کمربند زدمش که بیهو ش

ر  شم و ب ه دیوار تکیه   کمربند و پرت کردم اونورو نشستم رو ز متی

 دادم...  

مگه براش چ  کم گذاشتم ... عشق ..محبت .. پول  و هرچ  که میخواست  

 بهش دادم ... چرا بهم خیانت کرده ...  

   الانم که عکساش هست بر ای چ  انکار میکنه ... 

 یه لحظه یچ یزی ت وی ذهنم جرقه زد...   
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نکنه فوتوشاپ باشه ... ولی آخه همون لباس انی که با نر لا اونرو ز دعوا کرده 

 بو دیم تنش بود . ...  

ر پلیس ه شاید اون بتونه یچ   گوشیم و برداشتم و زنگ زدم به شاه ین ... شاهتی

 یزانی رو بفهمه. ..   

 برداشت...  بعد از دو بوق گو شر و 

 _الو سلام. ..  

.. آواتم   ر  _سلام شاهتی

ی ازما نگ یری آقا آوات. ..   _به سلام .. ختی

 تند گفتم:  

ر به کمکت نیا ز دارم کجانی . .    _شاهتی

 نگران ش د 

 _باشه پس بیا اداره ...   
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ر باشه  ای گوشر و قطع کردم...    بعد از گفتی

 سو یچ و برداشتم و به سمت اداره حرکت کردم.  .  

تحو یل دادن گوشر م به سمت اتاق ش رفتم و همچ یو بر ا  وقیی رسیدم بعد از 

ر توضیح دادم و عکسارو به ش نشون دادم...   ی شاهتی

ر  اونم بهم گفت که نباید زود قضاوت کنم ... و گفت عکسار و نشون میده ببیتر

 فوتوشاپه ی ا نه .... 

 نیلا 

 وقیی چشمام و باز کردم دیدم همونج ا یم که آوات من و کت ک 

.. خون به همه بدنم چسبید ه بود و خشک شده بود... و هنوزم از ج ا ی جای بدنم خون میومد  زد 

  . .. 

 شم درد میکرد ...به زور خودم و به اتاق رسوندم ت ا  

 زخمام و پانسمان کنم اما طاقت نیاوردم و افتادم رو تخت  و دوباره تاریک ی .. . 

 آوا ت  

آروم آروم به سمت خونه رفتم ... در خونه رو با کلید ا ز ماشر ن پیاده شدم و 

 باز کردم ... همه جا تا ر یک تا ر یک بو د  

 ... برقار و روشن کردم. ..  

ه... نکنه بازمرفته پیش اون   ی از نیلا نبود ... کجا رفته ا ین دختی ختی

 پسره...  
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 بلند صداش زدم: 

 _نیلاا ا .... نیلااا کج اییی ...   

 لب با خودم غ ر یدم:  زیر  

 _فقط کافیه دست از پا خطا کرده باش ی نیلا .. زندت  نمیذار م 

 به شعت به سمت اتاق رفتم ... درو باز کردم و لامپ  و روشن کردم. ..  

 بود و نیلا   نی جون روی تخت 
واا ای خد ای من ... ملافه سف ید تخت خونر

 افتاده بود...  

 ش کردم ...دویدم پیشش و شش و ت و بغلم گرفتم. ..  یه لحظه خ یانتشو فرامو 

 _نیلا نیلااا .. چت شده .. پاشو پااشووو...  

ر گذاشتمش و به  ر ... آروم ت و ماشتی س ری    ع تو بغلم گرفتمش و دویدم سمت ماشتی

 سمت بیمارستان با شعت خیلی  زیا د حرکت کردم. ..  

 ه چندبار نز دیک بود تصادف کنم ... ولی بلاخر 

 رسیدم...دوباره تو بغلم گرفتمش و سمت بیمارستان دویدم  و داد زدم...  

ا سمتم  ر ...زنم داره م یمتی ه پرستارا و دکتی _کمککککک کمککککک کنیییتی

 دویدن ...دیدم دکتی مهرو دی از دو ر نزدیکمون میشه ...  

 با تعجب پرسید .. . 

 واقعا از تو بع یده ...  _چه بلانی ش ا ین دختی بیچاره آوردی آوات 

 خجالت زده شم و به  زیر انداختم...  
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 شی تکون داد و نیلارو و ر وی تخت خوابوندن و به سمت اتاق بردن ...دکتی مهرودی اجازه نداد داخ ل 

 شم و خودش رفت و در و بست... 

 روی صندلی کنار اتاق نشستم و شم و به دیوار پش ت صندلی تکیه دادم ...چشمام

 و بستم ...خدایا .. من چه غلطی کردم ...خدا یااا مراقب نیلام باش. ..  

 حدود یه ربغ بود که نیلا ت وی اتاق بود ...   

 _آوات چیشده.. 

 با شنیدن صد ای نگران بابا رضا چشمامو باز کردم.  ..  

دهن بازکردم توض یح بدم که همون لحظه دکتی مهرو د ی ا ز اتاق اومد 

ون ...    بتی

 با خشم بهم توپید :  

_واااقعا از تو انتظار نداشتم ... تو چطور تونسیی ر و ی زن حامله دست  

   ... .  بلند کیر

 بابا با تعجب پرس ی د:  

 _تو ... تو کتکش ز دی؟...نیلا حاملس؟ ؟ 

 _بله .. البته حامله بود .. بچه سقط شده. .  

گوش ندادم و  به شعت رفتم تو بابا با عصبانیت نگام کرد ...دیگه به حرفاشون  

 اتاق... و ای خد ای من دیگه بدتر از  ای ن نمیشه .. .  
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نیلا دیوونه میشه ... رفتم سمتشو دستاش و گرفتم ... دستا ش .. صورتش .. لبش ..همه 

جاش کبود کبوود بود ... .من چ یکار کرد م اشکا م شا ز یر شده بود ... نی صدا گ ریه 

 میکردم ...  

 نیلا .. داشیی به آرزوت م یرش دی ... حالا چیکار کنم. ..  _ 

 صد ای عصبانیه بابا از پشت شم اومد ....  

 _آوات تو چیکار کر دی؟؟؟.. 

 _بهتون توضیح میدم...  

... بیا   _چ توضیح ی؟؟ هرکاریم کرده باشه حق نداری کتک ش بزنر

 اتاقم..  

 ش نیلارو بوسیدم ...  

و براش  پشت ش بابا راه  ر افتادم و رفتیم تو اتاقش و شم و انداختم پا ین و همه چتی

 تع ریف کردم . ...  

ی نمی گفت ...کمی بعد از جاش بلند شد و اومد  ر پدر سکوت کرده بود و چتی

 سمتم ... شم و بالا آوردم که سوزشر و ت و صورتم حس کردم. ..  

 بابا بهم سیلی زده بود..  

 ی رو  یادگار زهر ای من دست بلن د کنییی .. .   _توو و چطور جرئت کر د

_بابا اون بهم خیانت کرده ... من یه مردم یه مرد  طاق ت خیانت زنشو 

 نداره... 
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 پوزخندی زد:   

_هه مرررد؟؟ تو به خودت میگ ی مرد؟؟بجای  اینکه نی گناهی زنت و ثابت کیر 

ر ک نیش؟؟؟ آوات وا ای به اونرو ز ی که دوباره همچتی ر ...اون موقع دیگه  متی اری بکیر

 زندت نم یزارم...  

 نیلا 

حدود دوهفتس که از بیمارستان مرخص شدم.... تو ای ن دوهفته تو ی خونه  

 م یکنم ... دقیقا دوهفتس که از اتاقم ب یرون ن یومدم ...دستم و  
ی
بابابزرگ زندکی

د یگه  ر وی شکم خالی از بچه ای که حیی از وجودش ختی نداشتم کشیدم ... حیی 

 نمی تونم گریه کنم ... کا ر هرروز م شده زل زدن به د یوار روبروم...  

کبودیام خوب شد ن ... دیگه بدنم درد نمیکنه ... اما در د قلب شکستم  

 امونم و ب ریده ...  

ر گ بود ... برام غذا  ر با صدای تق تق در نگام و از د یوار گرفتم ... مامانتی

 آورده بود...  

 یا برات سوپ آماده کردم.  ..   _دختی گلم ب

 شم و بالا انداختم... که یعیر نمیخورم .. .   

 اخمی کرد. ..  

 _یعیر چ  نمیخور م ... چند روزه غذا نخور دی از پ ا درمیا ی ه ا  

رگ چند قاشق سوپ خوردم ... ولی س ری ع پس زدم...   ر  به زور مامانتی
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 آوا ت  

 مارستان مرخص شده...  حدود دوهفتس که نیلا از بی

خیلی دلم براش تنگ شده ... نمیدون م چ  کار کنم ... ا ز طرفر دلم 

ر گ خجالت م یکشم ..   ر  نمیخواد ببینمش ...از بابابزرگ مامانتی

 با اینکه تقصی ر خوده نیلاعه که با اون مرتیکه ...  

 دستام و مشت کردم...  

م پیش ش ...     ولی باید ببینمش .. امروز متی

میخوام باهاش صحبت کنم و .. خب به خودم نمیتونم دروغ بگم ... دلم براش  

ون ... به سمت خونه   مو ازش توضیح میخوا م ا ز خونه زدم بتی تنگ شده ...متی

 بابابزرگ این ا حرکت کردم. ...   

جلوی درخونشون پارک کردم .. پیاده شدم و زنگ  آیفو ن تصو یری  

 د دقیقه صدا ی بابابزر گ اومد:   خونشون و زدم ... بعد از چن

؟؟ ؟  _تو اینجا چیکار میکیر

 پوزخندی زدم...  

 _سلام بابابزرگ. ..  

م که سلام ... حرف و نپ یچون بگو  اینجا چ  کار دار ی ؟ دستام و مشت  _گتی

 کردم...   

 _اومدم نیلارو ببینم ...  
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 _یه دق یقه صتی کن . ..  

ندم ... با صد ای باز شدن در شم و بالا آوردم ...  شم و انداختم پا ین و منتظر مو 

 بابابزرگ دم در بود ...   

 چشم چرخوندم ول ی نیلا نبود...   

 بابابزر گ دست به  سینه نگام کرد. ..  

 _پس نیلا کو...  

_اوم دی دوباره عذابش بد ی؟ کم نبود؟راصیر نشد ی؟بچش  و که کشیی ...  

 کتکشم زدی د یگه چ  میخو ای ؟  

 _میخوام برام توض یح بده چ  براش کم گذاشتم که رفته ب ا اون مرتیکه ل. .  

 هنو ز حرفم و تموم نکرده بودم ... که دوباره سوزش سیلی رو حس کردم ایندفعه از بابابزرگ...   

نمیدونستم چرا  ای ن حرفارو زدم ... من فقط میخواست م نیلارو ببینم ..  

 اینا همش بهانه بود....  

ز  اینجا گمشو فقط ... بزار اول همه چ  ثابت شه بعد ا شاخ و شونه  _ا

  ...  بکش و چرت بگو...مرتیک ه عوصیر

 تا خواست در و ببنده با دستم در و هل دادم و با داد گفتم . ..   

 _من تا نیلارو نبینم از اینجا جم نمیخورم .. . 

 اونم مثل من با داد گفت:  

ر شه  پشت گوشتو  دی دی نیلارم دی د ی    _به دررررک انقد اینجا بمون  که  زیر پات علف ستی

  .. . 
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 و در و محکم بست ...  

 با حرص مشیی به در کوبیدم... 

 نیلا 

 هه بعد از دوهفته اومده من و ببینه ...  

رگ ت وی حال پذ یر انی ر وی مبل نشسته بودی م ...  
ر  با مامانتی

 منتظر بابابزرگ بود یم ...  

 بلاخره بابابزرگ با اخم وارد شد....  

 _پسره احمق زده دختی منو اذ یت کرده دوقرتو نیمش م باقیه ..  

 رو به من کرد. ..   

_نیلا .. با ا ین موضوع احساش برخورد نکنیا ... تا م ن هستم نمی ذارم کش ا 

اش ذیتت کنه ... آوات حق نداره پاشو ت و خونه بزاره .. توهم حق نداری باه

  . ..  حرف بزنر

 به بابابزرگ زدم و فقط شم و به نشون ه باشه تکون دادم  
ی
لبخند کمرنکی

 .. و مثل هم یشه سکوت کردم. ..   

 سه ماه بعد. ...  

 حدود سه ماهه از اون روز نحس م یگذره ... 

 آوات چند بار د یگه هم اومد و داد و ب یداد کرد ... ولی ت و  

 د هفته  ای م یشه که نیومده .. .  خونه راش ندادیم ... چن 
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 تق ریبا به خودم اومدم ... ولی هنوزم ن می تونم آوات و ببخشم  

  .. . 

آوات بچم و کشت ... به زنش که دوساله باهاشه ان گ  زد ...وقیی تو 

 ای هم نیست..  
ی
 زندگ یمون اعتماد ن یست ... پس دیگه زندکی

 کیلو ک م کردم .. .    ۴یقا بسه انقدر ای ن سه ماه حرص خوردم ... دق

 آوا ت  

ه به من خیانت کرده ... بعد نازم میکنه ...    دیگه خسته شدم ... دختی

 دیگه تصمیمم و گرفتم ... میخوام درخواست طلاق بدم...  

ی نگفته راجب   ر م ... شاهی ن چتی ر بتی میخوام اسم ننگشو از شناسنامم ازبتی

آرهه زنت بت خیانت کرده ...هه  عکسا ... مشخصه روش نشده بگه ک ه 

 نیلا 

 امرو ز آوا و دانی و زندانی اومد ن خونه بابابزرگ. ..   

 ا ز نگاهاشون خیلی خجالت م یکشم ... بر ای هم ین به بهانه  

خونه...    ر  چانی اومدم ت وی آشت 

 داشتم چ انی می ریختم که زندانی اومد تو ... اول کمی بدو ن حرف نگام کرد. ..  

 نیلا جا ن _امم 

 _جانم زندای ی 
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  زیاد پیش  
ی
م ا ین بحثا تو ی زندکی _میگ م تو نمیخو ای برگردی خونتون؟؟ دختی

 م یاد..  

نم و با کنایه می گم:   ر  پوزخندی متی

 _اون خونه جای خ یانت کارانی مثل من نیست زند انی جو ن 

  .. . 

منده نگاهم میکنه ...    زندانی شر

 چانی و برمی دارم...  لبخندی به روش م یزنم و 
 سییر

م ..  .    _سییر و بده به من .. من میتی

ر خودم میارم .. .     _نه نه شما ب رین بشینتی

 _باش ه 

وع کردیم ب ه حرف زدن که   چا یا رو پخش کردم و کنار آوا نشستم و شر

 زنگ  آیفون رو زدن ... دانی جواب داد ...  

 _بله بفرما ی د 

 ..... . 

 صتی کیر ن _یه لحظه 

 دستش و ر وی گو شر آیفون گذاشتو روبه من گفت:  

م م یگه آق ای صحرا یه و با تو کار داره...    _دختی

 میشناسیش؟ ...  
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 با تعجب شم و به نشونه ی نه تکون  میدم .. .  

بابابزر گ گفت بگو  بیاد تو د انی هم رفت دم در تا به ش بگه بعد از پنج 

   ۴۵ه اق ای حدود دقیقه دانی به همراه ی 

 ساله وارد شد ...    ۵۰.. 

 دانی رضا تعارف کرد که بشینه ...  

 بعد از سلام کردن به همه نشست ر وی مبل روبر وی من.. 

 همه منتظر نگاهش میکردیم که تک شفه ای کرد و گفت:    

 _من ..آق ای صحرانی وک یل آقای آوات راد هستم...   

 ادم و با کنجکا وی پرس یدم: شی به نشونه خوشبختم تکون د

 _با من چیکار داشت ین آق ای صحر انی ک تا  اینجا اوم دین؟؟ ؟  

ون آورد ... روبرو م قرار داد...    ... از توی کیفش ی ه برگه  ای رو بتی

م ش اصل مطلب که خستتون نکنم . ...     _ زودتر متی

ا م ایلید  این برگه  راستش ...آقای آوات راد درخواست طلاق دادن.. اگه شم 

رو امضا کنید که بصورت تواففی زودت ر کاراتون ت وی دو سه جلسه تموم  

 شه. ..  

 با شنیدن کلمه طلاق خشکم زد ...ا.ای ن چ  گفت؟ ؟ طلاق؟.... . 

 ی.یعیر در ا ین حد ازم متنفره؟؟؟؟ ؟  
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یه قطره اشک مزاحم داشت از چشمم پا ین میچکی د ک ه جلوشو گرفتم ... 

 ات که میگفت حیی مرگم نمیتونه ما و ا ز هم جدا کنه. .. آو 

.الان اون برای طلاق پیشقدم شده؟؟ یعیر در این ح د اعتمادشو نسبت 

 بهم از دست داده؟ ؟ 

نمیدونم ش اید اون حرفاش همشون دروغ بود ... با دستا ی لرزون برگه رو 

 برداشتم . ...   

 ...درسته ...   خشک شده به برگه روبروم نگاه میکر د م

 درخواست طلاق بود ..  

  : ر  صحرانی که  دید تو شوکم بعد از گفتی

ر ...    _شما رو تنها میذار م تا راجبش خوب فکر کنتی

کارتش و ر وی م یز گذاشت و خونه بابابزرگ و ترک کرد....همه با نگرانر نگام 

 میکردن ... لبخند تلجر به روشون زدم. ..  

 جلوشون واکنش  زیا دی نشون ندم. .  سغ کردم 

ر ببخشر دی به اتاقم پناه بردم. ..    با گفتی

ر ...    خودم و ر وی تخت پرت کردم و اشکام  یکی پس از دیگر ی ریختی

 دورو ز بعد . ...  

تندی تن دی لباس پوشیدم)شال و مانتو و کفش آنی و ی ه شلوار سفید(  

 حوصله آرایش کردن نداشتم. ..  



  دل  ب ی تو غم زد ه

  
 98 

  

ر ی تو  این زندگ ی ندارم که بهش  بلاخر  ه تصمیمم و گرفتم ... دیگه چتی

م دفتی   دلخوش کنم ...درخواست طلاقش و قبو ل میکنم...الانم دارم  متی

 آقای صحر انی .. .  

ر کیفم به سمت در رفتم که همون لحظه در  و زدن و پشت بندش   بعد از برداشتی

 آوا وارد شد...  

 نگاهی انداخت ... با ناراحیی گفت:  بهم که آماده شده بودم 

_تصمیمت و گرفت ی نیلا؟ میخو ای طلاق بگتی ی؟؟ ؟ خیلی  

ر شم و تکون دادم...     مطمت 

 یخورده دست دست کرد... 

 مشکو ک نگاهش کردم و گفتم:  

؟ ؟ 
ی
ی میخوای ب کی ر  _چتی

 _خب راستش. ..  

 نی گناه یت ثابت شه..مطمی  ن با
 صتی کیر

ش آوات خودش  میگم ... میتونر

پشیمون م یشه و ازت معذرت خواه ی میکنه...تروخدا زند گیتونو خراب  

 نکن...  

 با خشم بهش توپیدم: 

 _نیا زی نیست چ  زی ثابت شه چون من هیچکاری نکرد م 
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 با اون 
ی
... اگر هم یه درصد آوات بفهمه ..من به هییییچ وجهه دیگه به زندکی

ت و از همه بدترر خودش درخواست طلاق برنمی گردم ... چون اون بچمو کش 

 داد بنابر این م ن خودمو کوچ یک نم ی کنمم ...   

 _ام ا  

 پرید م وسط حرفش. .  

 _دیگه نمیخوام چ  زی دراین باره بشنوم ..  

ون زدم ... میدونم آوا ا ز حرفام دلخور شد  ر  این حرف از اتاق بتی
بعد از گفتی

میدونه چقد فشار روچ رومه و چقد از درون و لی اون نمیتونه درکم کنه ... ن

 دارم م یسوزم ... 

فتم که بابابزرگ صدام زد...   داشتم به سمت در خونه متی

م؟؟...   _نیلاجا ن دختی

 به سمتش برگشتم:  

 _جانم بابابزرگ جان ...  

؟ ؟ لبخند پر در دی  _تو تصمیمت مصممی؟ مطمئیر پشیمون نم یشر

 زدم..  

 باشم چه نباشم فرفی نمیکنه ... چون خود ش درخواست داده...  _چه مصمم 

به  ای ر وی شونم زد و گفت:    بابابزر گ با دستش ضر

ین تصمیم  و میگ یری دختی م  ام میذارم و م یدونم بهتی  _به تصمیمت احتی
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 ...چشام پر ا ز اشک شد .. .لبخندی زدم و صورتش  و بوسیدم... 

ل کردم که اش  کم درنیاد ... خودم و کنتی

رگ و آوا نگاه کردم ... تو چش ای اونا هم اش ک جمع شده بود...    ر  به مامانتی

ر خداحافظ ش یع اونجا رو ترک کردم. ..     بعد از گفتی

ر شدم و بعد از نیم ساعت به دفتی صحر ای ی رسیدم ...بدون نگاه  سوار ماشتی

 دم ...  کردن به آپارتمان روبروم داخل شدم  و سوار آسانسور ش

 طبقه هفتم و زدم...  

 که ختی میداد به طبقه  
نگاهی به گوشیم انداختم ... بعد از شنیدن صد ای زنر

 هفتم رش دیم از آسانسور خارج شدم .. . 

ش نشسته بو د رفتم...   ر  آق ا ی صحرانی که پشت متی
 به طرف منشر

د ... نیم نگا هی بهش انداختم ک ه عوقم ر  گرفت. ..    داشت با گوشر حرف متی

ی بود ... رژ پررنگ قرمز زده  دماغش از اون عم لی ها ی خیییلی فانتی

 بود و آر ایش غلیطیر کرده بود...  

 رفتم ر وی صندلی نشستم و منتظر موندم که تماسش تمو م شه .. .  

 اما مگه ولکن بوووود ...  

 ا ز جام بلند شدم و به سمتش رفتم. ..   

 با عصبانیت گفتم:  

 ببخشید خانوم..  _ 
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 اما اون نی توجه به حرف زدنش ادامه داد ...  

 پوف کلافه ای کشیدم.. . 

 بلندتر گفتم:  

 _خانوم ببخشیدا  یساعته معطل توعم که حرفت تموم شه ...  

 دستش و ر وی گو شر گذاشت و اخماش و توهم کرد.. 

ر دارم با تلفن حرف م ی تونه.. . مگه نمیبینتی  زنم _وا چختی

  .. . 

 پوزخندی زدم. .  

 _من وقت ندارم منتظر بمونم که حرف ا ی تو تموم شه...  

 زودتر کارم و انجام بده وقت ندارم. ...   

 وگرنه به رئیست گزارشتو میکنم.. . 

خندم گرفته بود ...مسلما اینکارو نم یکردم.. ولی سع ی کردم لبخندم و پنهون  

ه شخص پشت گوش ی گفت و تلفن و کنم..با همون اخمش ببخشر دی ب

 قطع کرد. ..  

 نیم نگاهی بهم انداخت:  

_امرتون؟؟ ؟ با 

 پوزخند گفتم:  

 _مبیخوام آق ای صحر انی رو ببینم . .  
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 _شما خانوم؟ ؟  

 _نیلا سهرانی هستم ...  

 به لیستش نگاهی انداخت و متقابلا پوزخندی زد ...  

 _وقت قبلی هم که ندارین ...  

صحر انی ششون شلوغه اگه میخو این یه وق ت ملاقات براتون آقای 

 ترت یب بدم...  

وقت خالی آق ای صحر انی میخوره به ماه بعدی که میش ه دقیقا روز پن . 

 .. .. 

 و ای یه نفس ور ور میکنه....  

 پرید م وسط حرفش . ..  

 _تو خودت به  ایشون بگو خانوم سهرا نی اومده .. میشناسه من و 

 پوزخندش و حفظ کرد و تماس و وصل کرد. ...    

_ببخشید آق ای صحر انی .. یه خانومی اومده میگه خانو م سهرابیه .. وقت  

قب لی هم نداره .. اجازه مید ین بیان تو؟ ؟ نمیدونم صحر انی  چ  گفت که  

 صورتش شخ شد ...  

 _آها باشه چشم. ..  
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ر همراهیتون میکنم تا د ر اتاقشون .. جل و ی من راه افتاد ...در بلند شد و با گفتی

وزمندانه ای بهش زدم و داخل   اتاقش و باز کرد و بفرما ی دی گفت ؛ لبخند پتی

 شدم.  .  

صحرانی با دیدن من از جاش بلند شد و تعارف کرد ک ه بشینم ...تشکری  

 کردم و نشستم. ...  

وع کردم به صحبت کردن..   ر بسم اللهی شر  با گفتی

ر بر ای چ  اینجا م ...)شش و تکو ن داد( راستش من با _خب احتم الا میدو نتی

 درخواست طلاق موافقم. . 

 _بسیار خ ب 

 _فقط اگه میشه ب ی دردش و س ری    ع همه کارها انجام بش ه  

  .. . 

 شی تکون داد و گفت:  

ر   ر چون هر دوطرف موافق هسیی ن ... طی د و جلسه میتونتی _نگران نباشتی

ر ...مگر  اینکه در دادگا ه حاضر نشر ن کاملا   ازهم جدا شتی

 فقط مسئله مهریه؟ ؟.. .  

 س ری    ع گفتم:  

 _نه من مه ریه نمیخوام .. . 

 _اما مه ریه حق شماس ... آقای راد هم که وضع مالیشو ن خوبه میتونن...  
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 پرید م وسط حرفش . ... 

 _نه .. واقعا ن یا زی به مهریه ندارم.  .  

 تکون داد. .   شش و 

_باشه پس ...امم برگه ا ی که بهتون داده بودم همراهتو ن هس ت  یا یکی  

ر ...    دیگ ه بدم تا امضا کنتی

منده نگاش کردم:    شر

 _ببخشید اصلا حواسم نبود بیارمش .  . 

 _مشکلی ن یست .. .  

 اون برگه امض ای آق ای راد رو داشت.  .  

. .  بهشون ختی میدم ب یان و  این ی ر  کی رو امضا کتر

 شم و تکون دادم..   

یه برگه  دیگه از ت و ی کشوش درآورد و روبروم گذاشت ..ب ا انگشتش  

 یجانی رو نشون داد و گفت:   

 _اینجار و امضا کیر ن ...  

 و  اینجا رو اثر انگشت بذار ید ...  

 باشه ای گفتم و خودکار و برداشتم که . ...  

 آوا ت  ︎▪︎

( رفتم...   ا ز ماشر ن  آقا حامد)همو ن صحرانی
 پیاده شدم و به سمت دفتی
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 تو آسانسور طبقه هفتو زدم..  

 وقیی رسیدم به سمت منشر رفتم. ..  

 _ببخشر د 

 حواسش بهم جمع شد  و با ناز بلند شد و گفت:  

 _اوا ..سلام آقای راد . ..  

 شی تکون دادم و گفتم: 

ر ؟   _آقا حامد هستی

 ن دارن . ..  _بله ول ی مهمو 

 _من باهاش کار مهم دارم. .   

ر  این حرف رفتم سمت در اتاقش که منشر ه م بدو بدو پشت شم  بعد از گفتی

 اومد...  

 _آق ای راد... ایشون مهمون دارن برام دردش میشه.  

 نی توجه در و باز کردم...  

 نیلا  ︎▪︎

 ر با ز شد . ..  بعد از امضا کردن  میخواستم اثر انگشت هم بزنم که د 

 خشکم زد..  

 آوات بود. ..  
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 بلاخره بعد از چند ماه د یدمش .. .  

 با تعجب بهم زل زده بود...   

 آوا ت  ︎▪︎

 چقد لاغر شده بود ...  

 الان تازه فهمیدم که چقد دلم براش تنگ شده. ..  

 با صدای حامد نگاهمو از نیلا گرفتم. ..  

 روی مبل روبرو ی ش نشستم...   

 حامد روبه من گفت:  

_خوب موقغ اوم دی .. خانوم سهرانی با درخواس ت طلاقتو ن  

 موافقت کردن. ...  

 چشمام گرد شدن. ..   

 چ  ...  

 من .. من میخواستم لغوش کنم. ..   

به چشماش نگاه کردم ... غم تو چشماش بیداد میکرد .....میدونست م اونم مث من از ته 

 .. .  دلش راصیر ب طلاق نیست . 

 نگاشو ازم دزدی د و کلافه پرسید:  

 _ببخشید من م یتونم زود برم. ..   

ر برین. .  ر می تونتی  _آره ... اثر انگشت و بزنتی
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 چند تا برگه هم روبروی من قرار داد تا امضا کنم. ..  

ر با اجازه   نیلا بعد از ای ن که اثر انگشت رو زد از جاش بلند شد و ب ا گفتی

 تاق خارج شد.. .  ای بسرعت از ا

 نیلا  ︎▪︎

 به جای آسانسور از پله ها استفاده کردم... نمی خواست م آواتو ببینم ...  

ر رو باز کردم و تا خواستم سوار بشم صد ا ی آواتو و    در ماشتی

 شنیدم... .  

 _ چیه چقدر عجله داری میخو ای بری  پیش اون مرتیک ه عوصیر ؟  

 به سمتش برگشتم ...   

ر   د ..مشخص بود که اونم از پله ها د وید ه .. نفس نفس متی

_ هرجور که دلت م یخواد فکر کن اصلا بر ای من مه م نیست فقط  

 دیگه نزدیکم نشو....پوزخند ی زدم...  

_ دوست نداشتم اسمم تو شناسنامه آدمی باشه که بهم اص لا اعتماد نداره و انگ  

 امروز تموم شد...  خیانت رو به من م یزنه... و چه خو ب ک همج  

ر شدم و پام و ت ا ته روی گاز فشار   بدون اینکه منتظر جوابش باشم سوار ماشتی

 دادم که صد ای چرخا درومد. ..  

 من و 
ی
ر ... خدایاا .. تمو م شد ... زندکی اشکا م یکی پس از دیگری پا ین م یریختی

 آوات تموم شد.  .  
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 به این دوسال فکر کردم...   

 رییر داشتیم ...  چقد روز ای ش ی

 اما آوااات خرابش کرد...  

 مشتم و ر وی فرمون کوبوندم و با گ ریه داد زدم...  

 _نمی بخشمتتتتتتت ت  

 نمیبخشمت نمیبخشمت نمیبخشمتتتت... 

 انقدر توی فکر بودم که حواسم نبود از لاین خودم خار ج شدم .. .  

 با صدای بوق کام یو نر به خودم اومدم...  

 مستقیم داشت سمت من م یومد ....  

س ری    ع فرمون و چرخوندم اما د یر شده بود و کام یون با شدت به گوشه ماشینم  

 برخورد کرد و ماشینم و پرت کرد ت و ی دره خیییلی عمیق و بعد تاریکی...  

 آوا ت  ︎▪︎

 آلبوم عکس عروس یمون و باز کردم. .. 

عروسش بیشتی ا ز همه کس   دستم و ر وی عکس نیلا که ت وی اون لباس

 میدرخش ید کشیدم . .  

 نمی دونم چ  درسته چ  غلط. ..   

نیلا که با اطمینان  میگه من کاری نکردم ...اگه کاری نکرده باشه من 

 چه غلطی کنم .  
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 من زدم بچمونو کشتم .. اون منو نمیبخشه ... هیییچوق ت نمیبخشه ...   

ر .... صد  ا ی گوشیم بلند شد ...   اشکا م نی اخت یار م یریختی

 نی توجه به صد ای گوشیم عکس ای د یگه رو نگاه کردم...  

 لبخندی نی ن گ ریه زدم...   

همون عکش که ن یلا به جای اینکه ک یک عروش و بزار ه تو دهنم زد رو  

 بینیم ...  

دار هم همون موقع یه عکس  یا به عبارنی شکا ر لحظه ها گرفت ..   فیلمتی

 .  ازمون.. 

صد ای گوشیم ر وی مخم بود ... بلاخره قطع شد ...اما به ثانیه نرسیده 

 دوباره صداش بلند شد. ..  

 و عصبانیت بدون نگاه کردن به اینکه کی زن گ زده گوشر و جواب 
ی
با کلافکی

 دادم...  

 _الو بل ه  

 صد ای گرفته آوا منو نگران کرد. ..  

_داداش ... داداشییی با ترس 

 ..  . پرسیدم 

 _آوا چیشدههه حرف بزن...  

 با گ ریه گفت:  
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 _داداش .. نیلا ... داره ... داره 

 _بگوووو د یگههه نیلا چ  .. 

_نیلا داره میم یره .. توروخدا خودت و برسون ب ه بیمارستان 

 . ... 

 گوشر از دستم پا ین افتاد...  

 خدای من...  

 خودت مراقب نیلام باش. .   

م و برداشتم و د ویدم سمت ماشینو به سم ت بیمارستان با شعت خم شدم و گوشی

 شسام آور روندم. ..  

 راه نیم ساعته رو بعد از یه رب  ع رسیدم ...  

ر درش د ویدم سم ت بیمارستان .. .   ر و باز کردم و بدون بستی  در ماشتی

 ا ز دور آوارو د یدم ...  

 صداش زدم:  

 _آوا ا  

 و خودش و تو بغلم پرت کرد. ...  من و دید و به سمتم دوید  

 دستام و دور شونش حلقه کردم. .   

 _بسه گریه .. بگو ن یلا چشه..  

 تکونش دادم..  
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_بگو چشههههه با 

 گ ریه گفت:  

_ رفته توکم ا دستام شل 

 شدن...   

 نیلای من ... رفته تو کما. .  

 رفته تو کما...  

تکرار کردم ...نه .. تا با چشم خودم چند بار دیگه با خودم ا ین جمله رو 

 نبینم باور نمیکنم ...  

 با آوا به سمت  آی ش  یو د ویدیم .. .  

 همه اونجا بودن...   

  ....  بابابزر گ به سمتم اومد و مشیی به سینم کوبید... _ت وی عوصیر  اینجا چ  کار م یکنیییییی

 همش تقصتی توعههه . ..  

 هیج  نمیشنیدم ...  

 ام به شخص پشت پنجره اتاق جمع بود...  فقط نگ

 نیلای من آروم اونجا خوابیده بود.  ..  

 یکی از پاهاش تو گچ آویزون شده بود ..   

 شش و با باند بسته بودن...  

 و چشما ی دریا ی ش بسته بود. .  
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 با سیلی که به گوشم خورد به خودم اومدم. ..  

 بابابزر گ زده بود...  

 ا ش بهش نگاه کردم...  بدون هیچ احس

 یقمو گرفتو غ رید:  

ون بیاد وگرنه کا ری میکنم ک ه مرغ ای  _فقط دعا کن سالم بتی

  .. . ر  آسمون به حالت گ ریه کتر

 تو ی عوصیر بج ای  ا ینکه از زنت دفاع ک نر بهش تهم ت زدی .. . 

م تموم  الان اوم دی  اینجا چه غلطی کنییی هاااان؟؟ ؟ صتی

 اد زدم..   شد و ف ری

ر کار  و میکرد ین ...    _شمام اگه هی براتون پ یام خیانت زنتون می اومد همتی

 به حرفا ی من ن  میب رین .. .  
ر  اصن یه عکس انی هست اگه اونار و بیی نتی

  .. ر  من و درک میکنتی

ی ندارم .., فقط قربانر شدم.   ر که من تقصتی  میفهمتی

نی گناه ی زنت و ثابت کیر ... میخوای _خفه شو مرتیکه عوصیر .. به جای  اینکه 

؟؟ ؟ واااا ای خدااااا چرا هرچ  م یگم  اینا چپ کی می   پ یش ما هم خرابش کنییی

  ... ر نتر  گتی

من فقط میخوام نشون بدم که منم با زیچه شدم...رو ی زانوهام افتادم و  

 دستام و روی شم گذاشتم . ....  
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بسهههه .. بسهههه ... بسهههههه  دارم د  

 یوونه میشم م .. .  

 _بخدا پیگ یری کردممم ... به دوستم گفتم...   

 بر ای چ ی صتی نکر دی نی گناهش ثابت شه؟ ؟  
 _اگه گفیی

 _نمیدون م 

 همه با چشم ای اشکی نگام می کردن بابابزرگ با نی رحم ی گفت:  

 _پاشو نمیخواد ادا دربیاری که دلمون اصلااا برا ی تو یک ینمیسوز ه ...  

  توجه بهشون از جام بلند شدم و به سمت خروج ی بیمارستان رفتم. ..  نی 

 روی یکی از نیمکتا نشستم...  

دلم میگه ن یلا نی گناهه .. ولی مغزم م یگه اگه نی گناهه پس اون عکسا چ 

؟؟ ؟   ر  ی هستی

ر ....    ولی الان هیچکدوم از این ا مهم نیستی

 آسمون گرفتم. ....  فقط مهم نیلامه ... شم و رو به 

 _خدا یا ... خودت نیلام و خوب کن. ..  

 دوماه بع د  

لباس مخصوصم و پوشیدم و مثل هم یشه اول از همه به اتافی که نیلا توش  

 خوابید ه بود رفتم...  

 نیلارو آوردم تو بیمارستان خودمون تا همیشه جل وی چشم م باشه.. .  
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 ردم.  ..  روی صندلی نشستم و به صورتش ن گاه ک

 نه؟؟ پاشو بزار نی گناه یتو ثاب ت کنم ...  
 _خانومم؟؟ نمیخو ای پاشر

 اصلا گناهی هم کرده باشر مهم نیس ت .. فقط بیدار شو... 

 چشم ای خوشگلت و باز کن...  

 دست نی حسش و برداشتم و چندین بار پشت دستشو بوسید م  

  .. . 

 .. .   بعد بوسیدن پیشو نیش از اتاق خارج شدم

ف ت ولی مجبور   به چند تا از بیمارا م ش زدم ... دست و دلم به کار نمتی

 بودم...   

 بعد از اتمام کارم.. 

 به سمت خروچی ب یمارستان رفتم. ..  

 بعد از سفارش دادن قهوه ر وی یکی از نیمکت ای کافه ت ری ا نشستم ...  

نده نگاه کردم که    تو حال خودم بودم که گوشیم زنگ خورد ... به تما س گتی

 با دیدن اسم شاه ین از جا پ ریدم  و زودی تماس و وصل کردم. ..  

ی دستگ یرت شد؟؟.  ر  _الو سلام شاه ین ... چیشده .. چتی

... اگه م یشه یه ش بیا ادار ه   انی
ر  _سلام آوات جان بله یچتی

 ... صاحب اون شماره  ای که بهت پ یام  میداد و پید ا کردیم...  

 شه باشه الان میام ... .  _با
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فتم پرسیدم:   ر متی  همونجور که به سمت ماشتی

 _الان اون عوصیر اونجا هست؟میخوام ببینمش.. 

 _آره ولی انکار میکنه همچ یو ... میگه  سیم کارتمو گ م کرده بودم. ..  

 پوزخندی زدم:   

_خب چرا نسوزوند یش .. پس حتما ی ه کاسه ای  زیر نر م کاسه هست  

 یگه ...  د

 _دقیقا!!!! با توجه به این که سابقه دارم هست. ..  

 _خیلی خب پس من خودمو م یرسونم .. راه افتادم .. کار ی نداری ؟ ؟  

 _نه به سلام ت 

ر رسوندم و به سمت اداره راه افتاد م    س ری    ع خودمو به ماشتی

  .. . 

ن مب ایلم به سمت حدود یه رب  ع بعد رسیدم ... طبق معمول بعد از تح و ی ل داد

ر رفتم و در زدم و رفتم تو...    اتاق شاهتی

ر با  دید ن من بلند شد ...    شاهتی

 _سلام بیا بش ین ..  

 نشستم:  

 _خب .. بگو ببینم چیشد کامل توصیر ح بده...  

 تیام . .  
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شیشه نوشیدنر و پرت کردم ر وی آ ینه اتاق که هردو هزا ر تیکه شدن و صد ا 

 جاد شد. ..   ی بلندی  ای

 نههه نهههه نهههه .... لعنتیی ی  

اف کنه واسه م ن خیییلی بد   ر ... اگه اون اعتی کیانر احمق و گرفتی

 میشهه... . 

_جمشییید جمشیییید جمشید س ر یع  

 خودشو رسوند.. 

 _بله آق ا 

ی نشد ؟ جمشید شش و پ ا   ؟ ختی _بیمارستان رفیی

 ین انداخت و گفت: 

ی  ی _بله آقا رفتم ختی نشده ... اون خانوم هنوز ت وی کماس  و وضعیتش تغیتی

 نکرده.   

 دستم و مشت کردم .... 

ی شد زود بیا بگ و    بری ... و لی اگه ختی
 _م یتونر

ر چشمی از اتاق ب یرون رفت...    جمشید بعد از گفتی

 تصادف نیلا و تو کما رفتنش همه ی نقشه هامو خرا ب کرده ...  
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احمق لومون بده ... مجبورم ا ز ا یران برم .. هرلحظه ممکنه کیا نر 

 وگرنه بدبخت میش م 

ین زمان کارام و راست و ر یس ت کنم...    باید س ری    ع و تو کمتی

 یک ماه بعد:  

 آوا ت  ︎▪︎

 داشتم به سمت اتاق کارم م یرفتم که اسمم و با بلندگو صد ا کردن...  

 _آق ای دکتی آوات راد به بخش ش ش یو...  

 لحظه حس کردم قلبم ریخت نکنه منظورشون اتاق نر لا باشه .. .  یه 

به سمت ش ش  یو د ویدم ... از شپرستار که اسمم و صد ا کرده بود شماره اتاق 

 و پرسیدم ... 

 لا سهرانی ..  ایست قلیی کرد ه ا یست قلیی   ۱۲۱_اتاق 
خانوم نر

 ... ایست قلیی .. .  

 م ... نمیدونستم چ  کار کنم دیگه هیچ حش تو پاهام نداشت 

  .. . 

 با شنیدن صد ای نگران شپرستار به خودم اومدم.. 

_آق ای دکتی .. حالتون خوبه؟ ؟ بگم 

 یه دکتی  دیگه  بیان ؟ 

 قدرتم و جمع کردم و بدون جواب دادن بهش داخل اتاق ش شدم .. .  
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 خط دستگاه قلب صاف بود...  

 ماساژ قلیی دادم...  به شعت به سمتش رفتم و 

 یک بار دوبار سه بار ....   

 دوباره دستام و ر و ی قفسه سینش فشار دادم. ..  

 نمیشههه 

 با دیدن دستگاه که همچنان خطش صاف بود ف ریاد زدم:    

ر .. .   _دستگاه شوک و بیارییتی

پرستارا دستگاه رو جلوم آوردن ... دستگاه و تن ظیم کردم  و رو سینش فشار 

 دم. ..   دا

 چند بار  این کار و تکرار کردم ... نه نمیششهههه  فر یاد زدم. .   

 _مقدارشو بیشتی کن ین...  

 _انجام شد...  

 دوباره امتحان کردم . ...   

 بار شوک دادن قلبش کار اومد . ..   ۴بعد از 

 دوزانو نشستم و خداروشکر کردم...  

 دست شدش و تو دستم گرفتم...  

 رگر د  _نیلام ب

 ○ ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 
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 ■ □■ 

 - --------------------- - 

دم و درباره وضعیت نیلا به ش توضیح میدادم که در و  ر داشتم با مامان حرف متی

 زدن و پشت بندش بابا وارد خون ه شد .. .  

 با خشم گفت:  با دیدن من اخماش و توهم کرد و 

_تو اینجا چیکار میکیر صد ای  

 مامان بلند شد: 

 _عهه رض ا  

 _خانوم شما ساکت شو لطفا بعدا با شماهم کار دارم. .. 

مامان با ناراحیی نگاش کرد ... میدونستم کاری با ماما ن نداره چون بابا  

 عاشقشه. 

 رو به من کرد:  

ر ی برین ب یرون  _لزومی نداره نی ای  اینجا .. اگرم میخو ا ی مامانتو ببتی

   .. ر  همو بب ینتی

 خیلی ناراحت شدم ... با ناراحیی و دلخوری خواستم حرف ی بزنم که گوشیم زنگ خورد...  

 دکمه اتصال و زدم:   
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 _الووو آوات زود خودت و برسون به اداره...   

س   ر بو د با استی شاهتی

 پرسیدم: 

 _چ چ  شده مگه ه 

اف کرد..    _کیانر اعتی

ر  این حرف تماس و قطع کرد...     بعد از گفتی

 شوکه به صفحه خاموش گوشر نگاه کردم. ..   

 مامان با نگرانر پر سید:  

 _چیشد ه ... 

انی فهمیده .. . 
ر ر یه چتی  _بعدا بهتون می گم .. فعلا باید برم اداره ..شاهتی

 بابا با عجله گفت که منم م یا م  

ر خودم شدیم و به سمت اد  اره راه افتا دیم ... سوار ماشتی

  .... . 

_خود کیانر اون پیامارو نمیفرستاد ... رئیسش با استفاد ه ا ز سیم کارت با نام اون 

 پ یامارو میفرستاد برات و ر یسش .. .  

 کمی مکث کرد و تو چشام نگاه کرد. ..  

 با کنجکاو ی بهش نگاه کردم...  
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دوس اله پیش  ایران و تر ک کرد حدود چند ماهه _رئیسش آق ای تیام فرهمنده که بیشتی از 

 که برگشته و بر ا ی انتقام اومده. ..  

 میشناسینش ؟ 

دم و غریدم:     دستم و مشت کردم و دندونام و روهم فسرر

 _آره ناکس و.  ..  

ی نگفت م بابا   ر دیگه چتی

 ادامه داد:  

واستگار _دوسال پ یش ت وی بیمارستانمون کار م یکرد ... پزشک بود و خ

 نیلا...  

 وقیی جواب منفر شنید استعفاء داد .. و با آواتم درگ یر شد ه بودن...  

ر با دقت به حرفامون گوش میکرد..    شاهتی

_با توجه به حرف ای کیانر فهمیدیم که  تیام فرهمند بخاط ر ا ز دست دادن 

 ارث پدریش به فکر انتقام از شما افتاده. ..  

 اخمی کردم:  

 چه ربطی به ما دار ه   _ارث پدرش

ر کتک خورده  _خیلی دلیل غ یر منطفی هست ولی مثل  اینکه پدر و مادر ش میبیتر

و دفاعی از خودش نکرده و به خاط ر یه دختی زندگ یش و داره نابود می کنه اون و  

 محروم کردن...  
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چقدر چرت ... یعیر به خاطریه افکار بچگانه اون  و محروم کردن و  این سگ و  

؟؟ ؟ داشتم حرص میخوردم که در و زدن و پشت ب ر  ما انداختی
ی
ه جون زند کی

 بندش یکی ب ا لباس شخصی وارد شد ... 

ر به پاش بلند شد و تعارف کرد که بشینه .. .    شاهتی

 رو به ما کرد. .   

_ا یشون جناب شوان محمد رسولی هست  و امروز اومد ن که درباره اون عکسا  

د... دلشوره داشتم ..  بر ای شما توضیحا نی  ر ...  قلبم تند تند  متی ر
رو ارائه کتر

 میتی سیدم   

سیدم اون چ  زی  که کابووس هر روز و شبم شده رو از زبون شوان بشنوم ..    میتی

ر م   نه این واقع یت نداره .. من به پاک ی ن یلام مطمت 

 شش ... ....  پوزخندی به خودم زدم ... اره واسه هم ین اینهمه بلا اور دی 

با صدای محمد رسولی بهش خ یره شدم  همون 

عکسارو رو به روی من گذاشت  نامحسوس دستامو 

 مشت کردم...  

_خب با توجه به بررش ه ای من و همکارم فهمی دیم که  ا ین عکسا کاملا تقلبیه  

... ولی هنوز نتونست یم کش که عکس ا ی همسرتون و ر وی ا ین عکسا کی  کرده 

 و پیدا کنیم ...  ر 
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ه و غولیه بر ای خودش .. .. .به چندین نفر نشون دادیم تابه  چو ن واقعا مشخصه کارش ت وی  این زم ینه محسرر

ر شیم  خب حالا اثباتش...    نتایجمون مطمت 

 و دونه دونه همه  چیو برام توضیح داد ...  

ز یه طرف ا ز یه طرف از خوشحالی ت وی دلم کارخونه قند سا زی بو د و ا

منده بودم..    شر

منده همه ... نر لا .. بابا .. بابابزرگ .. مامان ..آو ا و.....    شر

 روم نمیشد تو چشم بابا نگاه کن م 

بابا باخشم نگاهم  میکرد ... بدون توجه به همشون از جا م بلند شدم  و به 

 سمت در خروچی رفتم..   

ر داشت صدام می کرد.      شاهتی

 سوار ماشینم شدم و به سمت بیمارستا ن روندم ..   توچی نکردم و 

 بغض ت وی گلوم بود و داشت ا ذیتم میکرد..  

 بعد از یه رب  ع رسیدم به بیمارستان....نمیدونم چطور خودم و به اتاق نر لا رسوندم.. . 

 با دیدن صورت نی روحش بلاخره اشکام راه خودشونو پید ا کردن و ر وی گونه  هام غلتید ن  

 ای شدشو ت و ی دستام گرفتم...   دست

_نیلام .. نیلای من ... من چیکار کردم ... من به تو به عشقم به زندگیمو  

 ن .. خیلی بد کردم ...خیلی خودم و نمی بخشم ...   

 من باعث مرگ بچمون .. ثمره عشقمون شدم...  
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مهم نبود که کش صد ای گریه ه ای مردونم توی کل اتاق  پیچیده بود .. اصلا برا م 

 صدامو بشنوه...  

  

 یک هفته بع د 

ون نذاشتم... خودم و ت و ی خونه حبس کردم  حدودا یه هفتس که پامو از خونه بتی

 ... فقط گ ریه میکنم ... 

مامان آوا و حیی بابا اومدن پشت در خونه ولی درو با ز نکرد م ... گوشیمم 

 خاموش کردم. ..   

 آلبوم عکسامون میشم و غصه میخورم ...  فقط خ یره به 

تیا  

 م 

داشتم  زیپ چمدونم و میبستم که جمشید بدون در زدن و ب ا عجله اومد داخل. 

  .. 

ر .. پلیسا تو راه ن  ر الان فرار کنتی  _آقا باید همتی

  

 و ای نهه .. کیانر دهن لق لومون داد. ..   

 سغ کردم خونسرد باشم و صدام نلرزه . .   

 آروم باش ..خانوادشو پیدا کر دی؟ ؟  _ 
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 _بله آقا ت وی انبا ری ن .. ولی فعلا وقت نداریم .. با ید فرا ر کنیم و..  

دستم و جلوش گرفتم و نذاشتم ادامه حرفش و بگه ... به  شعت به سمت 

بچه   ۳۸انباری رفتم .... یه زن تق ریبا   ساله اونجا بود ن. ..  ۶.۷ساله با یه دختی

دیدن من با ترس نگاهم کرد با التماس گف ت _آقا تورو خدا با ما کاری زنه با 

نداشته باشر ن .. بخدا ما هی چ گناهی نداریم ... دلتون به حال  این طفل معصوم 

 نم یسوزه؟ ؟ بخدا میخواستم از شوهرم طلاق بگ یر م ...  

 آقااا التماستون میکنم .. .  

 یج  برام مهم نبود اشکاش درومده بودن ... اون لحظه ه 

 ... حیی گریه ه ای اون بچه معصوم...   

 اسلحم و دراورد م  
ی
 با بیحوصلکی

 لوله تفنگو به سمت زنه گرفتم و شل یک کردم...  

عَههه لعنیی خالی بود... خشابش و پر کردم و تا خواست م شلیک کنم صد  

 ای پ لیس و شنیدم ..  

ی نیست بهتی ه که خودتون تسلیم  _ا ین خونه محاضه شدس ... هیچ راه فرار 

   ... ر  بشتی

 جمشید با ترس نگاهم کرد. ..  

 _آقا گفتم که  
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 باید بیخیال خانواده کیانر میشدم ...  

 اگه شلیک میکردم زودتر میفهمیدن که جام کجاست. .. 

بدون اینکه دوباره نگاهی به ق یافشون که از شنیدن صد ا ی پلیس خوشحال 

 ه مخفر دویدم ...  بودن کنم .. به سمت را 

ر که در و باز کردم چند تا پلیس دورم و محاضه کرد ن ... تا خواستم به ی  همتی

 کیشون شل یک کنم که زودتر از من ب ه خوش جنبید و به پام تتی زد...   

 آخخخخخخ لعنیی ...   

دیگه هیچ راه فرار ی نداشتم ... بدون تعلل تفنگ و سم ت شم گرفتم و شلی 

 ک ... .  

 دانای ک ل 

 تیام مرد و دیگر ه یچ اثری از او نماند ...  

نیلا ی ک هفته بعد از مرگ تیام بهوش آمد .. انگار ک ه منتظر مرگ 

 تیام بود که بهوش نی اید ... 

 اما نیلا دیگر آن نر لای سابق نبود ... سنگدل شده بود..  

 دیگر آوات و نمیخواست ... 

رود به اتاق نیلا را نمیداد ... البته که خود نیلا پدربزرگ نیلا به آوات اجازه و 

 هم دل و دماغ د یدن اورا نداشت...   

 آوا ت  ▪. .. 
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 واا ای وقیی مامان ختی بهوش اومدن  نیلارو بهم داد انق د

خوشحال شدم که نزد یک بود تصادف کنم ...به شع ت خودم و سمت  

ر م...  بیمارستان رسونده بودم ولی بابابزرگ اجاز ه نم  یداد نیلام و ببتی

 چو ن نیلا تو کما بود دادگاه طلاق تشک یل نشد و نیلا هنو ز زن من هست. ..  

 عشق زندگیمه...حقمه   

دل تو دلم نیست که دوباره باهم به خونمون برگردیم  و زندگیمون و از نو  

 بسا زیم...  

 اما   

 همیشه یه امانی وجود داشت...   

سیدم ...  ته تهای دلم از یه چ  ی به شدت م یتی ر  تی

سیدم نیلا م قبولم نکنه ...     میتی

اما نه نیلام خیلی من و دوست داره ... دوباره میاد .. دوبار ه بچه دار میشیم ... و  

 خوشبخت میشیم. درست مثل قبل...  

 . 

 به ساعتم نگاه کردم ... ساعت ی ک شب بود ...  

این نشون دهند ه این بود که بابابزرگ  برق ای خونه بابابزرگ اینا خاموش بود و 

 اینا خوابن و بهتی ین فرصت بود تا بتونم نیلار و ببینم... .   
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م آوره بر ای دیدن زنم باید دزدکی وارد   ا ز دیوار خونه بالا رفتم .. واقعا شر

 بشم ...  

 پرید م پا ین ...  

 خب اتاق ن یلا با ید  این  یکی باشه...  

 نیلا  ︎▪︎

 دراز کش یده بودم ... داشتم به اتفاقا ی  این چند وقت فک ر میکردم ...   روی تختم

باید به بابابزرگ بگم که به وک یل آوات زنگ بزنه بگ ه دوباره ب یاد 

 بر ای طلاق . ...  

 تنم خیلی خسته بود . ..   

برقا خاموش بودن ولی خوابم نمی برد ... توی فکر بودم ک ه در باز و بسته 

 شد...  

 ا ز جام بلند شدم ... انقد اتاق تا ریک بود که چشم چشم و نمیدید ...  

رگ شما ین؟ ؟   ر  _مامانتی

 جوانی نشنیدم ... دوباره و دوباره صداش کردم. ..  

سم ا  رگ ... دارم کم کم میتی ر  _مامانتی

 آروم به سمت پر یز رفتم و لامپ و روشن کردم...   

 با دیدن فرد روبروم شوکه شدم...  

 آوا ت  ︎▪︎
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ر که من و دی د خواست جیغ بزنه که به شعت جل وی دهنش و گرفت م   همتی

  ... . 

 _هیییششش کاری باهات ندارم فقط اومدم ببینمت ....  

الانم دستم و برمیدارم فقط جیغ نزن اوکی ؟ شش و به 

 نشونه باشه تکون داد. ...  

 آروم دستم و برداشتم . ..  

 یی گفت:  با صدای پا ین اما عص

 _تو اینجا چیکار میکیر ..   

 _اومدم یه ش ی چ یزارو توضیح بدم...  

_چ  رو توض یع ب دی هااا؟ بلاه انی که ش من آور دیو؟؟ ؟ ا ز اتاق من  

ون ....    برو بتی

 _نیلا ع زیز م .. 

 با خشم پرید وسط حرفم. ..  

و ن   _من عز یز تو نیستممم فهمید ی؟ ... برو بتی

 رات توضیح بدم...  _بزار ب

 پوزخندی زد..   

ی بر ای توض یح دادن نمونده. ..    ر  _چتی
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ر من هم تقص ی ر توعه می فهمی؟  ر ی .. حیی به کما رفتی تو باعث همه چتی

 ؟  

و   ر _آره ع زیزدلم می دونم ... فقط یه فرصت بده بهمون .. قو ل میدم همه چتی

 درست کنم. ..  

شکوندی چر لی بد ... به وکیلت بگو بیا د کارای عقب مونده  _دیگه د یره .. تودلمو بد 

 طلاق و انجام ب دیم...  

 _نیلا .. زندگیمون و نابود نکن...   

 _هه .. تو خودت نابود کرد یش ... .  

 _فقط یه فرصت ... قول میدم زندگیمونو از نو بسازم...  

 با داد گفت:  

  
ی
ی شنوم ... بس ه ا ز اتاقم گمشو  _بسه د یگههه ...نمی خوا م درباره زندکی ر ای که وجود نداره  چتی

ووو ن    بتی

تو خودت درخواست طلاق دادی یادت نیییست؟ ؟ منم متقابلا با 

 داد گفتم: 

؟؟!! ؟ شمرده  _غلط کردممم بس میکنیی

 شمرده گفت: 

 _ من.. تصم یمم و گرفتم..تمااا م  

 چهارچوب د ر نما یان شد. .   یهو در به شدت باز شد و بابابزرگت و 
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 با اخم و تعجب رو به من داد زد:   

_تو اینجا چه غلط ی میکیر ... مگه نگفتم ح ق نداری پاتو تو 

 ا ین خونه بذاری ؟؟،  

 _مگ راه دیگه  ای بر ای دیدن زنم بهم دادین؟ .. . 

و ن فر یاد  _برو از خونه من بتی

 زدم:   

 از  اینجا جم نمیخور م  _نمیخوااام تا با نر لا حرف نزنم

 _من هیچ حرفر باتو ندارم...  

 ○ ○○○○○○○ 

دوماهه که نیلا درخواست طلاق داده و به دادگا ه بازخواست میشیم ...اما 

 چون من نمیخوام کارا جور نمیش ه 

  ... 

 من دلم نمیخواد از نیلا طلاق بگ یرم ... امروز بابا اوم د پیشم...   

 شم ... گفت که نیلا گفته خودکش ی بابا گفت که راصیر 

 میکنه اگه طلاقش ندم.. .  

کلی به بابا التماس کردم ... گریه کردم ... گفتم ک ه راضیش کنه طلاق  

ی م .. گفتم که ازش فرصت بخوا ه    نگتی

  .. . 
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بابا مردونه تو آغوشش گرفتم .. . بهم گفت ک ه دیگه باور کنم که از 

 و قلب ش جانی ندارم. ..  چشمش افتادم .. که دیگه ت

د کردم .. اما تو به حرفم گو ش ندادی ..   ر  بهم گفت که قبلا بهت گوشر

 راست م یگفت ...  

 تون د یگه استوار نیست ... گفت تموم شد ..  و گفت تمومش  
ی
گفت زندکی

 کنم...  

 بعد از کلی فکر کردن راصیر شدم...  

 کرد ن با من کنمش. ..  نیلا من و نمیخواد .. نمیتونم به زور 
ی
 مجبور به زندکی

 تصمیم سخیی بود ... اما ناچار بودم...  

وع بشه. ..    درحال حاضر روبر وی هم منتظر نشس تیم تا دادگاه م ا شر

ه شدم ... خانوم گل م ن لاغر شده بود ...   ا ز همون اول که اومدم بهش ختی

 لباس مشکی پوشیده بود ...   

 م زدم ... من ب ای د لباس مشکی بپوشم  پوزخندی به حال خود

 .. چون عشقم داره از پیشم متی ه .. .  

 چقد من بدبختم...  

 نیلا  ︎▪︎

 زیر نگاهش داشتم آب میشدم ...طاقت نگاه کردن بهش ر و نداشتم .. .   
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 به 
ی
خودم و نمی تونم گول بزنم که .. هنوزم دوسش دارم ... ام ا ادامه ا ین زندکی

 ن نیست... نفع هیچکدوممو 

 بعد از ساعانی طاقت فرسا اسم مارو صدا کردن...  

 _آق ای آوات راد .. و خانوم نیلا را د راد؟!! ؟  

 با شنیدن کلمه راد فامیلیه اسمم احساس بدی پیدا کردم ...  

 ییر واقعا دارم طلاق میگ یرم.؟ ؟  

 شم و تکون دادم و افکار بیخودم و ت وی دلم شنگون کرد م 

  . . 

روبر وی قاصیر نشستیم ... دلایلمون و پرسید ... وکیلم که یه خانوم متشخص بود 

ر و برای قاصیر تعر یف کرد. ..    و همه چ یز و بهش توضیح داده بودم همه چتی

مار و ارجاع دادن به مشاوره .... اما مشاوره هم تاثتی ی نداشت ... همچنان  

 من راصیر به طلاق بودم. ..   

ق گرفیی م ... بلاخره من بازم شدم نیلا سهراب ی ...موقع امضا آخ بلاخره طلا

 ری ن برگه آوات با التماس تو چشمام خ یر ه شد ...  

 اما من سنگدلانه برگه رو امضا کردم و تمام...   

 منو آوات به پایان رسید .. .  
ی
 برگه زندکی

 آوا ت  ︎▪︎

ون زدم. ..   دیگه طاقت تحمل کردن اون جو رو نداشتم ... از   دادگا ه بتی
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ر بشم که صدای ن یلارو از پشت ش م شنیدم .. .   خواستم سوار ماشتی

 _آق ای را د  

پوزخندی رو لبم نشست ... را د برگشتم  

 سمتش... 

 عینکش و به چشمش زده بود...  

 _می خواستم ازت خداحافطیر کنم. ..   

 با تعجب پرسیدم:  

 چرا ؟ 

 برم از قبل  این تصمیم و گرفته بود م _میخوام از  این کشور 

 ... به هرحال خونی بدی دی دی حلال کن . ..   

 پوزخندی زد. ..  

و همه ب دی هانی که در حقم کر دی رو.   _منم سغ میکنم فراموش کنم همچتی

  .. 

 نیلا  

  

ه شد...    فقط ناراحت بهم  ختی

...وقیی یاد تمام  اون لحظه زبونم واقعا تلخ شده بود...دست خودم نبود 

 بلاهانی که آوات شم آورده م یوفتادم ... 
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 هربار مثل روز اول  میشکست م 

_بخاطر من داری از ا یران م یر ی؟؟ بب ی ن بخدا دیگ ه نزدیکت  

 نمیشم .. خونه بابابزرگم نم یا م ..   

میدونر که نفسم به نفست بنده ..خواهش میکنم .. حداق ل همینجا بمون ..تو 

 ی این شهر نی تو طاقت نم یارم . . هو ا

 قول میدم هیچوق ت منو نبییر فقط باش..  

 پوزخندی زدم. .  

فت خودم   م بخاط ر پیسرر _دیگه د یره واسه ا ین حرفا ... بخاطر تو نمتی

م ... یه ساعت  دیگ ه بلیت دارم. ..    متی

 خداحاف ظ 

 پشتم و بهش کردم ...  

خداحافطیر نمی کیر ؟ بدون  _از بابابزرگ این ا 

 اینکه به سمتش برگردم گفتم:    

 _قبلا ای ن کار و کردم .. همه ختی دارن. ..  

 آخرین نفر تو بودی...  

 و راه افتادم ... سوار تاکش شدم و بهش گفتم من و به فرودگاه برسونه..  

 .  هندزفریام و ت وی گوشم گذاشتم و به آهنگ ما زیار فلاح ی گوش کردم. . 

م  / / /   جدانی سه م   ♡/// //د یگه د یره واسه موندن ، دارم از پیش تو متی
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دستامه ، که دستات و نمی گ یر م تو  این بارون تنه انی ، 

 دارم م یرم خداحاف ظ شده ای ن 

م خداحاف ظ دیگه د یره   قصه تقد یرم ، چه دلگتی

 واسه موندن ، دارم از پیش ت و متی م 

که دستات و نم یگتی م تو  این بارون   جدانی سهم دستامه ،

 تنه انی ، دارم م یر م خداحاف ظ  

م خداحاف ظ دیگه د یره  شده  این قصه تقد یرم ، چه دلگتی

م ، چ ه قدر ا ین لحظه ها سخته    دارم متی

 جدانی از تو کابوسه ، شبیه مرگ  نی وقته/ ////  ♡... 

شدت دراورد م و با صد ای بلند دیگه طاقت ن یاورد م و هندزفری و از گوشم به 

وع کردم به گ ریه کرد ن. ..     شر

 _چرا اونکارارو باهام کر دی ...  

چرا باعث شدی ازت بدم بیاد ... چرا زندگیمون و بخاط ر هیچ و پوچ نابوود  

 کر دی..  

 هق هق میکردم ...  

اینجوری شد ..    _خدا یااا ... کمکم کن ... من نمیتونم بدون اون ... خدا یاااا ...  چرا 

 کنم.. خدااا ا  
ی
 .کمکم کن فراموشش کنم کاری کن بتونم بدون آوات زندکی
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هق هق کردم و ت یا م و لعنت کردم ... هق هق کردم و باع ث و بانر جدا یمونو 

 لعنت کردم...  

 انقد گریه کردم که بلاخره آروم شدم ...  

  

 به اطرافم نگا ه 

 ...   کردم ... ت وی فرودگاه بودی م

 راننده تاکش جعبه دستمال کاغذی رو سمتم گرفت و گفت: 

ی نگفتم آرو م شر .. .    ر م .. دید م داری گریه می کیر چتی
 _بیا دختی

 پنج دقیقه  ای هست که رش دیم ..  

لبخندی به فهمیدگ یش و مهربون یش زدم و دوتا دستما ل برداشتم ... و 

 آروم چشمام و پاک کردم . ..  

از خداحافطیر چمدونم و برداشتم و به سمت هواپ یم ا رفتم .. وارد  بعد 

 هواپیم ا شدم و شجام نشستم....  

  •○ •○  •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ 

•○  • 

 ... شش سال بع د  ☆

 با صدای زنگ گوش یم از جا پر یدم .... اخخخ گردنم..  
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رگ و آوا   شیش سالی میشه که آلمان اومدم ...  ر تو  این مدت بابابزر گ و مامانتی

 ودانی و زند انی چند باری اینجا اومدن  و بهم ش زدن. ..  

 اما آوات ... نمیدون م شاید انتظار داشتم آواتم ب یاد دیدنم .. .  

اه ن مردونه چهارخونه بود پوشیدم و موهام و   ر با یه پتی لباسام و که یه شلوار جتی

 بیمارستانر که این ش یش سال توش کار میکردم رفتم . ..    شونه کردم و به سمت

 به سمت اتاقم رفتم . ..   

 تو ی راه به جک پسر رئیس بیمارستا ن که چند وقته پاپیچ م شده برخورد کردم...  

؟ )  اخمی .  .   _ Hello baby how are you (سلام ع زیزم خونی

 کردم 

بگم  که من عز   _ Hi, how many more times can I say that I am not your dear (سلام .. چند بار باید  

 نیستم؟؟ ) یز ت و

 تک خنده  ای کرد و گفت:  

 )When you marry me, you will be my _  darling وقیی بامن ازدواج کیر عزیز من می شر ...) 

 پوزخندی زدم. .  

 _I will never marry you  ازدوا ج نمیکنم ( )من هیچوقت با تو 

 If you do not marry me, I will tell اگه با من ازدواج)   expel you fromی ه ت ای ابروش و بالا انداخت. ... 

my father to _  the hospital 

نکیر به بابام م یگم تورو از بیمارستان اخراج کنه(  با بیخیالی شونه 

 هام و بالا انداختم. .   
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خوا دهرکاری دلت می  ) do everything you want _  ( بکن 

و به سمت اتاقم رفتم.. . پسره بیشعور معلوم نیس خودش و گتی آورده یا منو ؟  

 آوا ت  

ر و تو پارکینگ پارک کردم و به سمت خونه رفتم...    ماشتی

 درو که باز کردم آوارو دیدم... 

 با شگفیی نگاش کردم...   

 ی ییم ...   _بهههه چه عجب آوا خانومو ما دید

منده نگام کرد. ..    شر

 _ببخشید داداش  ا ین چند وقته با سیامک درگتی کار ا ی 

 عروسیمونم اصلا وقت نمیکنم بهت ش بزنم ...  

شم و به نشونه تاسف تکون دادم و دستم و به سمت با لا بردم و و به نشونه 

 خاک تو شت تکن دادم...  

 دندوناش معلوم شد. ..  لبخندی زد که هر  سیودوتا 

ر تا من لباسام و عوض کنم.  ..     _بشتی

 _باجه داداشر دونم ...  

 تک خنده  ای به لحن بچگونش کردم و وارد اتاق شدم... 

اول از همه عکس عروش من و نیلا که روی  دیوار وص ل کرده بودم به  

 چشمم خورد...  
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 مثل همیشه با افسوس به عکسش خ یره شدم..  

ر نیلا بازم بابابزرگ راصیر ن میشد خونش بر م ... تازگیا یخورده بعد ا ز رفتی

 حالش بد شده و گفت که میخواد من  و ببینه ... و گفت منو بخشید ه 

تو هم ین فکرا بودم که آوا به شدت درو باز کرد و پش ت بندش صدا ی 

 نگرانش به گوشم خورد . ..   

 ره حالش بد شده...  _داداش .. بدو ب ری م .. بابابزرگ دوبا

 بدو بدو سوار ماش ین شدیم و به سمت بیمارستان حرک ت کردیم ... 

تو ی راه به آوا گفتم که به نیلا ختی بده ... بعد از اینک ه رسیدیم،، به 

سمت اتافی که بابابزرگ توش خوابیده بو د رفتم .. ولی آوا همونجا دم در  

 موند تا زنگ بزنه ...  

 نیلا 

صد ای گوشر نگام و از ر وی پرونده برداشتم .. ب ا دیدن اسم آوا لبخن دی ر  با شنیدن 

 وی لبم شکل گرفت  و دکمه اتصال زدم..  

 _الو آو ا  

 _نیلا ...  

 با شنیدن صد ای گرفته آوا نگران شدم. ..  

_آوا؟؟ ... آوا حالت خوبه؟ ؟ با گ  

 ریه گفت:  



  دل  ب ی تو غم زد ه

    

  
 141 

  

 بابابزرگ خوب ن یست ...  _نیلا بیا  ا یران ... حال 

ر وق ت خودمو م  _باشه قربونت برم ... تو گ ریه نکن ... تو اولتی

 یرسونم... 

نت یه   تلفن و قطع کردم و با عجله به کارام ر سیدم .. بعد از اتما م کارم از  اینتی

 بلیت برای شب به مقصد  ایران گرفت م  

  .. . 

 یا خدا خودت مراقب بابابزرگم باش. ..   

 آوا ت  ︎▪︎

 شبه..    ۲شیفتم بر ای شب بود و درحال حاضر ساعت 

 اومده بودم به بابابزرگ ش بزنم .. وض عیتش همون بود. .  

 ا ز اتاق بابابزرگ ب یرون اومدم که آوا رو از دور دیدم که میاد سمتم...  

و ع کرد به سوال   وقیی بهم رس ید کیفش و روی صندلی پرت کرد و شر

 پرسیدن...  

 داداش چیشد... بابابزرگ حالش خوبه؟ ؟ _ 

 _تو اینجا چیکار میکیر هنوز نرفت ی؟ ؟  

_نه داداش ت وی بوفه نشسته بودم ... بابابزرگ خوبه؟ ؟ با ناراحیی شم  

 و به نشونه نه تکون دادم. ..  
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_شیعا باید بابابزرگ و بر ای عمل آماده کنیم اما بدنش خیلی ضعیفه و ممکنه  ز  

 ت نیاره ...  یرعمل طاق 

 وقت  زیا دی ندا ریم... 

رگ بگیم...   ر  _وای خدا ... حالا چجوری به مامانتی

رگ کجاس ؟  ر  _مامانتی

احت کنه . ..    _مامان بابا بزور بردنش خونه استی

 ولی الان بهم زنگ زد مثل  اینکه طاقت نیاورده بدو ن  

 بابابزر گ.. الانم دارن میان  اینج ا . . 

 نشونه آها تکون دادم...  شی به 

 ا ز روی صندلی کیفش و برداشت و گفت:   

_خب داداش من دیگه ب اید بر م با 

 تعجب پرسیدم:  

ی خونه ؟ شش و به   ... متی ی نصف شیی _کجا متی

 نشونه نه تکون داد.. 

 _نه داداشر م یرم فرودگاه ... نیلا اومد ه 

 ........  حس کردم پاهام سست شدن ... نیلا ی من اومده 

 میگم .. صب کن لباسم و عوض کنم منم م یام .. .  --

 _داداش تو برا چ  بیای آخه بابابزرگم تنها س  
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رگ الان میاد؟ ؟   ر  _هیش انقد حرف نزن مگه نگفیی مامانتی

...منتظر بمون لباس عوض کنم انتظار نداری تنه ا بفرستمت که  

 ؟  

 لبخندی زد و باشه  ای گفت...  

 تقریبا بهونه بود ... میخواستم نیلارو ببینم .. .دل تو دلم نبود...   تنها نرفتنش 

 البته فک کنم خودش فهمید… .  

 نیلا

 ا ز هواپیما پیاده شدم...  

آوا گفته بود که میا د دنبالم ... به تهران نگاه کردم ... تغیی ر چندانر نکرده بود  

   ...... 

ی مشخص  ر نبود .. . نگران بابابزرگ بود م با چشم دنبال آوا البتا ش اید ت وی تا ری کی چتی

گشتم ... بلاخره پیداش کردم .. چشمام  و ریز کردم .. با دیدن شخصی که کنار آوا بود 

 خشکم زد...  

  

 آوات بود...  

 اب دهنمو قورت دادم ....   
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ر دنبالم می   نمیدونستم با ید چجوری باهاش برخورد داشته باشم ... اونا م داشتی

...به سمتشون رفتم که متوجه ام شدن  و به سمتم اومدن ... به آوات نگاه گ ر شتی

 انداختم ... قیافش مردونه تر شده بود....   

یهو آوا د وید سمتم و پ رید بغلم ...دستم و پشت کمر ش گذاشتم و منم 

 بغلش کردم...  

 داشت تو بغلم گ ری ه میکرد ... میدونستم بخاطر بابابزرگ ه 

ر   ی نگفتم و گذاشتم سبک شه...  ... چتی

 بعد از دو دقیقه ازم جدا شد. ..  

 آوا ت ︎▪︎

به آوا حسودیم م یشد ... کاش منم م یتونستم بغلش کنم ... دلم بر ای آغوش گرم و  

مهربونش تنگ شده ... دلم میخواد ساعتها بدون هی چ مزاحمی ت وی بغلم باشه و ششو تو  

 اغوشم بذاره..   

 بهم انداخت و سلام ش دی باهام کرد...  بلاخره نگاهی

 شی تکون دادم. ..  

 _سلام رسیدن بجر ر 

 _ممنون..   

 آوا زد رو شونه نیلا و گفت:   

 _خب بریم خونه؟ ؟ 
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 _نه من میخوام برم پیش بابابزر گ 

_خسته ای تازه رس ید ی نیلا 

شش و تکو ن داد _نه خسته 

 نیستم ب ریم ...  

 گفت:   آوا روبه من کرد و 

 _آوات پس مارو بتی بیمارستا ن 

ر حرکت کردیم ...   شم و تکون دادم و به سمت ماشتی

 نیلا

ر نشسته بودیم ... داشتم با گوشیم کار میکردم ..    تو ی ماشتی

 شم و بالا گرفتم که دیدم آوات از ت وی آینه ماش ین داره من و نگاه میکنه .. . 

م و پا ین انداختم ... خدا خدا میکردم ک ه زودتر برسیم به  ناخواسته لبمو گ زیدم و با خجالت ش 

 بیمارستان... 

بلاخره رسیدیم و من زودتر از همه پیاده شدم ... نفس عمیفی کشیدم و به  

رگ و  دیدم که ر وی یکی از   ر سمت اتاق بابابزرگ رفتیم ...ت وی را ه رو مامانتی

 صندلیا نشسته بود  و داشت قرآن میخوند ...  

 لحظه اشک ت و ی چشمام جمع شد . ..   یه

به سمتش رفتم و تو آغوشم گرفتمش ... بلاخره حواسش بهم جمع شد و لبخن د ی  

 زد ...  
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 دستش و ر وی موهام کشید:   

م چشم انتظارت بودیم...    _چقد  دیر اوم دی دختی

 با گ ریه گفتم:  

رگ.. دیگه همیشه ه مینجام قول مید م تنها ر  تون نذارم. . _ببخشید مامانتی

 _برو بابابزرگت منتظرته. ...  

 باشه ای گفتم و شش و بوس یدم... 

به سمت اتاق بابابزرگ رفتم و داخل شدم .. .چشماش و بسته بود ... با شنیدن 

 صدای در چشماش و باز کرد و ب سمت م نگاه کرد. ...   

م؟ ؟    _اوم دی دختی

داش انگار از ته چاه در میومد...اشک چشمام  یه لحظه دلم ری    خ ت ..زانو هام سست شدن...ص

 نی مهابا پا ین م یریخت .. بابابزر گ دستاشو با ز کرد..  

 ا ز خدا خواسته دو یدم سمتش و تو آغوشش فرو رفتم. ..   

_آره بابابزرگ جونم اومدم ... قربونت برم چرا  اینجوری شدی  اینه رسم  

 خوش آمد گو یتو ن  

م. .   منده دختی  _شر

 لبم و گز یدم..  

مند ه    _دشمنتون شر

 لبخندی زد و نفس عمیفی کشید ...با خواهش تو چشمام زل زد و با صد ای ب ی جونش گفت 
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م ازت یه درخواسیی دارم. ..    _دختی

 _جانم بابابزرگ جونم هرچ  باشه قبول میکنم... 

 دستمو تو دستش گرف ت  

م .. اون ت وی  این چ ن سا ل تاوانشو بد داده.  _پسرمو آواتمو ببخش دختی

  .. 

 شوکه شده بودم از حرفش ....نمیدونستم چ  بگم بنابراین فقط سکوت کردم. .. 

رگ نرگست باش .. نذار تنها بمونه. ..   ر  _ و مراقب مامانتی

 محکم تر بغلش کردم و گفتم:  

ر . .    _نیا زی نیس من مراقبش باشم .. خودتون می این و مراق ب همه ما هستتی

 ه نه بابابزرگ؟ ؟ مگ 

 جوانی نشنیدم و دوباره سوالم و تکرار کردم. ..   

 _بابابزر گ 

اما بازم سکوت کر د شم 

 و بلند کردم...  

 چشماش و بسته بود ...  

 تکونش دادم...   

 _بابابزرگ؟؟...   

ر ...چرا چشاتو بسیی .. .   بابابزرررگ .. چشاتون و باز کنتی
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توروخد ا  

جیغ زد م 

بابابزرررر _ 

 ررر گ 

 * ************* 

 چهلم بابابزرگم تموم شد ... 

 هیچکدوممون هنوز که هنوزه مرگ بابابزرگ و باور نکر دی م  

  .. . 

هنوزم مهربون یاش .. لبخنداش .. نصیحتاش ... هیچکدوم از جلو ی چشمامون کنار نم 

 یرفت...  

موندمو انجام بدم  و بر ای همیشه امرو ز میخوام برم آلمان تا کار ای عقب 

رگم تنه ا بمونه....   ر  برگردم ا یران ...نمی خوام مامانتی

 به بابابزرگ قول دادم ک کنارش بمونم ...  

شاید نتونم به وص یت اولش که همون بخشیدن اواته عمل کنم .. اما تموم س عیمو میکنم که به وصی ت 

   دومش به بهت رین شکل ممکن عمل کنم .... 

  

 یک ماه بعد. ..  

 نیلا 
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ون    از همه دوستام ا ز بیمارستان بتی
با رئیس دست دادم و بعد از خداحاف طیر

 زدم ...  

 یه ماهی هست که آلمان اومدم.  ..  

تو ی  این یه ماه کار ای عقب موندمو انجام دادم و درحا ل حاضر بر ای شب 

 یه بلیت به مقصد  ایران دارم...   

 آوا ت  

اوووففف خیلی خوشحالم ... نیلا امروز میخواد بر ا ی همیشه برگرده  

 ا یرا ن 

هنوز که هنوزه به اندازه قبل عاشقشم ... فکر میکردم فراموشش کردم اما وقت ی ماه پیش دیدمش فهم یدم  

 حسم اشتباه بو د 

د تا بو ق صد ای آوا رو شنی ۴گوشر و برداشتم و به آوا زنگ زدم بعد از خوردن 

 م ...  

 _الو سلام دادا ش 

ر فرودگاه ؟   _سلام آوا خوب ی؟رف تتی

 _نه هنوز دیگه کم کم آماد ه شدیم دا ر یم حرکت میکنیم.. 

 _میخو ای منم ب یام ؟ 

_ نه بابا با سیامک می ریم دیگ ه تو کجای  

 ی ؟ شی تکون دادم. .  
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 _تو مطبم الانا دیگ ه میبندم .. کاری ندا ری ؟  

  جونم خداحاف ظ  _نه داداشر 

 _خداحاف ظ 

 و قطع کردم و نی قرار به صفحه خاموش گوشر زل زدم .. . 
 گوشر

 خیلی دلم بر ای نیلام تنگ شده بود. ..  

  

چند ماه بع د 

 نیلا 

 دوسه ماهی هست که ا یران اومدم...   

خداروشکر  این چن وقت کار و بارم ر د یف بود ... هم ت و ی بیمارستان د  

 کار میکنم و هم یه مطبم زدم...  انی  

 روز تو مطبم کار میکنم و واقعاا ا شم شلوغ ه   ۲روز تو بیمارست ا ن و  ۳

 اها راسیی  یادم رفت بگم..  دختی کوچولو ی سایه هم بدن یا اومد ...  

دوسال پیش ازدواج کردن حیی ف نبودم که عروسیش ب یام  و بماند ک س ایه 

 نم یزد . . تا ی ه ماه باهام حرف 

ر و تو ی ح یاط خونه پارک کردم و پیاده شدم...    ماشتی

ی ن د یدم .. چراغ ا خاموش بودن.   ر ا ز پنجره داخل و نگاه کردم که چتی

  . 
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رگ الا ن خوابیده ؟  ۸به ساعتم نگاه کردم  ر  شب بود ..ا ی بابا مامانتی

 یه لحظه نگران شدم .. نکنه براش اتفا فی افتاده باشه...  

 ند کردم سمت خونه ...  پات

 تا در و باز کردم لامپا روشن شدن و همه باهم گفت ن  

 _تولدت مباااارککککک. ...   

 شوکه خندیدم و دستم و روی دهنم گذاشتم .. و ای خد ای من..  

 اصلا یادم نبود که امروز تولدمه...  

 آوا اومد سمتمو روم یه عالمه برف شا دی پاشید ... 

 دم و گفتم: شخوش خن دی 

 _نکن د یوونههه  

دن ...   ر رگ و سانا و س ایه و شوهراشون برا م دست متی ر دانی  اینام و مامانتی

 دو یدم سمتشون و بغلشون کردم....  

_وا ای باورم نمیشه شما  یادتون بود ؟ ماما ن  

 بزرگ با شادی گفت: 

م و یادمون برهه... البت ه  ناگفته نماند که  _بلههه مگ میشه تولد تک دختی

 نقشه غافلگتی کردنت و رو آوات کشید ... 

 به آوات نگاه کردم که یه گوشه مظلوم ا یستاده بود  و  
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لبخند م یزد ... نگامو از سمتش گرفتم که آوا  با لوس با زی  

رگ گفت:   ر  رو به مامانتی

م آرههه؟ما اینجا ه وی    ج یم؟ ؟ بعدم  _که تک دختی

 ..   اشک خیال ی ش و پاک کرد. 

 همه به ا ین مسخره با زیش خندیدم .. . 

 آوا اومد و دستم و کشید..  

 _بدو بدو بیا برقصیییم خیلی وقته یه قر اساش ندادممم. .. 

 خندیدم و با سانا و س ایه همراه یش کر دیم ... 

 تو حال و هو ای خودم بودم که یکی دستم و کشید و پرت شد م تو بغلش...  

 ه آوات و دیدم .. شمو بلند کردم ک 

ون بیام ...    اخمی کردم و سغ کردم از بغلش بتی

 _هی خانوم کجا کجا. .  

با خجالت به اطرفمون نگاه کردم کش حواسش بهمو ن نبود .. البته شاید 

 خودشونو به اون راه زده بودن.. ب ا عصبانیت به آوات نگاه کردم...  

 برم. .  _ا ین کارات ییر چ ی .. ولم کن بزار 

 _نیلا ع زیز م .. 

 پرید م وسط حرفش و شمرده شمرده گفتم: 
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ر ن اوات  _من عز یز تو نیست م ... ولم کتر

 تک خنده ا ی کرد و گفت:  

 تا خودم نخوام نمیتون ی جانی بری. .  
 _زور نزن گلم .. خودتم می دونر

 _ ای بابا ولم کن چه معیر میده  این کارات . ..  

 ه بهم نگا کرد و گفت:  عاقل اندرسفیهان

 _ییر نمی دونر واقعن؟ ؟ 

 شش و آورد نز دی ک گوشم و لب زد.  .   

م برا ت   _ به معیر  اینه ک دوستت دارم .. عاشقتم و.. می متی

 ..فهمیدی؟؟ ؟  

سغ کردم خودمو از حصار بازوهاش آزاد کنم .. دوبار ه همه ی اتفاق انی ک برام 

 و حالم بد شد افتاده بودن و  یادم اومد 

 ...با عصبانیت غر یدم .. 

ر دی ولی چ   _همه ی کارات فیلمه .. این حرفارو ش یش سال پیش م متی

شد؟؟چ  کار کر د ی؟بزا ر من بگم با ش ک مسخرت زندگیمونو نابود کردی 

 . . 

 ا ز شونه هام گرفتو آروم تکونم داد:  

 _ تو حیی یه فرصتم بهم دادی؟ ؟  
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و درست  هنوزم د یر نشده ن ر یلا ...یه فرصت بهم بده قول مید م هم ه چتی

 کنم. ..   

 رو به صورتش با تحکم گفتم:  

_من  دیگ تورو نم یخوا م میفهمی ؟؟فراموشت کردم دیگ ه همج  تموم 

 شد...  

 اون اما خونسرد  لب زد . .. 

_ تو ا ول و آخرش مال خودمی ... هرکاریم که کیر م ن هیچوقت از  

شتی فهم شد ؟ نفسای  که به صورتم میخورد حالم و  دستت نمیدم 

 دگرگو ن 

میکرد .. همه ی حس ای زنونم بعد از شیش سال فعال شده بودن... مثل اینکه خودشم فهمیده بود و دوست داشت 

 ا ذیت م کنه . … 

ا ز نی حواس یش سواستفاده کردمو لگد محکمی به پا ش زدم و خودم و آزاد  

 کردم...   

دمو ر وی مبل نشستم ... نگاهی بهش انداختم که دیدم همونجا وا س ری    ع دوی

 یساده و میخنده .. چشم غره ای بهش رفتم 

  .. . 

 بلاخره بعد از چن دقیقه بقیه حواسشون بهم جمع شدو آوا  

 رفت که کیکو بیار ه ... .  
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 کیکو جلوم گذاشت و شمعو روشن کرد ...     

 شو جلوی لبم گذاشت  و گفت:  تا خواستم فوت کنم آوا س ری ع دست

_خر خدا اول آرزو کن بعدا فوت ک ن گمشونی نثارش 

 کردمو چشمام و بستم ...  

اول از همه بر ای شادی روح بابابزرگ دعا کردم و.. ا ز خدا خواستم 

 عاقبت منو با آوات بختی کنه . ..   

نوز که هنوزه  خودمم نمی دونم چرا ای ن دعا رو کردم ... نمیخوام قبول کنم که ه

 دوسش دارم.  ..   

 سالگیمو فوت کردم ...  ۳۰آهی کشیدم و چشمام و باز کردم و شمع 

وع کردن به دست زدن. ..    همه شر

 لبخندی بهشون زدم . ..  

 بعد از خوردن کی ک نوبت کادوها شد. ..  

 آوا مسئول باز کردن کادوها شد. ..   

صورنی برداشت و ب ا صد ای بلند  یه جعبه تق ریبا بزرگ با کاغذ کاد وی 

 گفت: 

 _از طرف سانا جون ی و آقاشون...  

نگ مجل ش برام آورده بودن..     یه کیف و کفش ست خوشر
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کلی ازشون تشکر کردم و به  این ترتیب همه کادوهاشون  و یکی یکی بهم دادن .  

  ... 

د بهم هدیه  س ایه و شوهرش ی ه دستبند نقره که سه تا ستاره ازش آ ویزو ن بو 

 دادن ..  

رگ پول داد . ..   ر  دانی و زند انی یه سکه و مامانتی

ر . ; که عاشقش شدم....     آوا و س یامک م یه ست لوازم آرا یشر عا لی برام گرفتی

قدردان نگاهشون کردم و ازشون تشکر کردم که سای ه گونمو بوسید 

 ... 

 با صدای آوا همه نگاها به سمتش جلب شد 

 کاد وی تو کجاس؟ ؟    _عه داداشر 

 لبم و گز یدم .. لال نشر تو دختی .. شا ید بدبخت نگرفت ه باشه .. .  

در کمال تعجب آوات دست تو جیب ش کرد ویه جعبه مخملی قرمز دراورد و اومد  

 جلو..  . 

 کمی نزدیکم شد و رو بمن گف:   

عمه جان. ..    _تولدت مبارک دختی

عمش خوشم نیوم د ..     ا ز لفظ دختی

ته دلم ترسید م ک نکنه بخاطر رفتار چند دقیقه پیشم ازم شد شده باشه... که با با ز کردن کادو همه ترسم  

 دود شد رفت هوا.  ..  
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روش هک  I Love Youیه گردنبند طلا بود ک به  زیب انی جمله ی 

 شده بود ...  

 نگاه کنا .. اول اسم خودشو گرفته بود. ..  به اون جمله آویزون بود.. پررو رو   Aیه زنجتی ر یز با حرف 

جلوی لبخند ی که داشت ر وی لبم بوجود میومد و گرفتم  و رو بهش تشکری  

 کردمو در جعبه رو بستم . .....  

 همه با لبخند مو زی ای به ما زل زده ب ودن .. خودمو زدم به اون راه و گفتم:  

 _خب نوبت  کیک ه 

 * *********************** 

ون اومدم که با دیدن صحنه روبروم آه ا ز نهادم بلند شد ...    ا ز بیمارستان بتی

 چر خ ماشینم پنجر شده بود...  

و ن دادم ...    کلافه دستم و ر وی صورتم کشیدمو نفسم و با شدت بتی

شماره آژانسو نداشتم بنابر این به سمت نگهبان رفتم و از ش خواستم یه تاکش 

ه...   .  برام بگتی

 آوا ت  

 _باشه پس در اشع وقت اون ا یم یل و برام بفرست.   

 _چشم دکت ر 

بعد از خداحافطیر تلفن و قطع کردم و به سمت ماشینم رفتم ک نیلا رو کنار نگهبان 

 دیدم که ش خیابون و ایساده و شش  و پا ین انداخته...  
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ه شد. ..   مس یر حرکت و به سمت اونا کج کردم که نیلا متوجهم شد  و ب  هم ختی

 وقیی بهشون رسیدم اخمی کردمو رو به نیلا پرسیدم:  

 _اتفافی افتاده ؟ 

 بجای نر لا نگهبان جواب داد... 

ی ماشر ن   مثل اینکه یه از خدا نی ختی
 _بله آق ای دکتی

ر که براشو ن یه تاکش بگ یرم...   و پنچر کرده ..بر ای هم ین  ا یشون ازم خواستی  خانوم دکتی

 اخمم پررنگ تر شد ..گفتم:   

سونمشون   _تاکش لازم نیس ت شما ب رین شکارتون خود م متی

 ... 

اصیر کنه با تحکم گفتم:   تا نیلا خواست اعتی

ر ...     _گفتم م یرسونمتو ن خواهشا بحث نکنتی

و ن و چشم غره ای بهم رفت و به سمت ماشر ن رفت .. .   نفسش و داد بتی

 کردم ...بهم نگاه کرد و پشت چشمی نازک کرد .. دستگ یره رومحکم کشید با نیشخند بهش نگاه  

ر قفله . ..     که در و باز کنه که دید در ماشتی

قهقهم رو هوا رفت که با غیظ بهم ختی ه شد .... خندم و خوردم  و چشمکی بهش زدم 

   .. . 

 نیلا 
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سوار شد و قفل و که زد .. در و بازکردم و ت وی ماش ین نشستم ... خودشم  

 حرکت کرد. ... 

 بعد از چن دقیقه سکوت پرسید:  

_از کادوت خوشت اومد ؟ بدون اینکه  

 بهش نگاه کنم گفتم:  

 _نه 

 یه ت ای ابروش و بالا داد ...  

 _اونوقت چرا؟ ؟  

 چ  بود روش؟؟ جلوی هم ه    A_چرا داره؟؟ اون 

ر یه حش بهت دارم که   کادو رو قبول کردم .. نمیدونن که فقط بر ای  اینکه خجالت آبرو م رفت ... الان همه فک میکتر

 زده نشر قبول کردم .....  

 _خب مگه غ یر از  اینه که چون به قول خودت یه حش بهم داری قبول کر دی؟؟ ؟ پوزخندی زدم...  

 _اصلنم اینطور نیست...  

  ...
ی
 _داری دروغ م یکی

 رو بهش با خشم غ ریدم .. . 

بگم؟ ؟  _چرا ب اید دروغ 

 متقابلا نیشخن دی زد... 

 _اگ دوسم نداری پس چرا تو  این ش یش سال ازدوا ج نکر دی ؟ ؟  
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 مسلما کیسا ی خونی میتونسیی پیدا کیر 
 هم جوونر هم دکتی

  .. . 

 خاطره  ی خونی از ازدواج اولم ندارم چ ه انتظاری داری؟  
_هه وقیی

 ؟  

 وچه خلوت...  فرمو ن و چرخوند و ماشینو انداخت تو  یه ک 

 _چرا  اینجا و ایساد ی..   

 _باهات حرف دارم. .  

 داد زدم..  

 _من با تووو حرفر ندارم... 

 تا خواستم درو باز کنم قفلو زد...  

 دلشوره گرفته بودم...   

 نکنه بلانی شم بیاره؟ ؟ 

 کردن میدونم که اوات هرکاری ازش ش م ی
ی
 زنه جیغ زدم: به لطف دوسال  ز یر یه سقف زندکی

ر ن   _درووو باز کنتر

 با دادی که زد لال شدم و اشکام نی اخ تیار پا ین ریخت ن 

  .. . 

 _تا خودم نخوااام درو باز نمی کنم. ..  

 با گ ریه نال یدم... 
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 _چ  از جونم میخواای .. ولم کن  دیگه.. چرا نمیفهم ی نمیخوامت...  

 آوا ت  

هر قطره اشکش خنجر دار ن تو ی قلبم فرو وقیی گ ریه میکرد ... انگار با 

ر ....    میکتر

 چشمامو بستم و ب ایه تصمیم ناگهانر بوسیدمش ..  . 

 یاد هشت سال پیش افتادم..   

 همون صحنه ها دوباره برام زنده شده بودن ...  

 نیلا شوکه شجاش نشسته بود و خشکش زده بود...  

 د ازم جدا ش ه بعد از چن ثانیه به خودش اومدو سع ی کر 

  .... 

 دوتا دستاش و ب ای ه دستم گرفتم و با لای شش بردم...  

 اونیکی دستمو پشت شش گذاشتم و با شدت بیشتی ی بوسیدمش.. .  

 بعد از چن دقیقه  شمو ر و 

 پیشونیش گذاشتم و با نفس نفس گفتم: 

_عشق من حق نداره گ ریه کنه فهمی دی ؟ جوانی 

 خودش جمع شد. ..  نداد و تو 

ر گ حرکت کردم. ..   ر  نی حرف ماشینو روشن کردم و به سمت خونه مامانتی

دیم.. .  ر  نمتی
 هیچکدوممون حر فر
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 ب سمت نیلا نگاه کردم. ..  

 انگشتشو ر وی لبش گذاشته بود و چشماش و بسته بود. ..   

رگ ترمز کردم. ..    ر  بعد از یه رب  ع جلو ی خونه مامانتی

ه رو کش ید ک ه پیاده شه...  با ا یستادن م  اش ین نیلا چشاشو باز کردو بدون حرف دستگتی

 قبل از اینکه پ یاده شه دستشو گرفتم و گفتم: 

_نیلا بدون که خیل ی دوستت دارم و اگه هم هرکاری میکنم ضفا بخاطر 

ر  د یگه  ای ..   دوست داشتنته نه چتی

... فک نکیر دارم ازت سواستفاده می کنم ...که خیلی   مدیونم میشر

ی نگفتو روشو ازم گرفتو پیاده شد . ..   ر  چتی

 

 نیلا 

اصلا حالم خوب نبود...دستمو ر وی لبم گذاشتمو لبخند ی زدم ...با ای ن 

سیدم ..  اف ا ین موضوع میتی  بوسه فهمیدم که هنوزم دوسش دارم .. ولی ا ز اعتی

سیدم ...    ا ز رفتار ای اوات میتی

یخواستم یه سیلی محکم بخوابونم تو گوشش ... اما یه حش نذاشت .. یه حش بهم م یگفت که  این وقیی بوسیدم .. م 

 مرد هنوزم محرم تر ین مرد تو ی زندگیته... 

  

سیدم باز مثل قبل زندگیمونو نابود کنه ...   اما م یتی



  دل  ب ی تو غم زد ه

    

  
 163 

  

 شم و تکون دادم و در خونرو با کلید باز کردم که دید م مهمون دا ریم ... 

 به سمت پز یر انی رفتم و سلام بلندی کردم که هم ه 
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 جمع شد..  حواسشون بهم 

رگ بلند شد و بالبخند به سمتم اومد و رو به جم ع گفت:   ر  مامانتی

_اینم نوه نازم  نیلاجا ن لبخندی زدم و 

 تشکر کردم..  

رگ بود ب ا یه دختی تق ریب   ر رگ یه خانوم هم سن ای مامانتی ر مهمون ای مامانتی

 ساله. ..   ۳۵...  ۳4ساله  ویه پسر  ۲۲ا 

ر م یر م لباسامو عوض کنم  معذرت خواهی  ای از  جمع کردم و بعد از گفتی

 ... به سمت اتاقم رفتم . ..  

رگم تمومی نداره.. یرو ز نشده بیام  ر  کشیدم ... حوصله مهمون نداشتم... مهمونای مامانتی
روی تخت نشستمو هوفر

 خونه و  یکی از دوستاش  اینجا نباشن....  

  .. . 

 پذیر انی رفتم  و روی مبل نشستم...   بعد از عوض کردن لباسام به سمت حال

رگ گفت:   ر رگ) لبخندی بهم زد و رو ب ه مامانتی ر  عاطفه خانوم( دوست مامانتی

ر نوه خوشگلی داری ...ماشالله ماشا لله اصن به  ساله ها   ۳۰_نمیدونستم چنتی

 سالشه...    ۱۸نمیخوره انگار هنوز 

  

 اکتفا کردم...  
ی
 تنها به زدن لبخند کمرنکی

 ساعت طاقت فرسا بلاخره تش ریفشون و بردن خونه خودشون ..  .   ۲از بعد 

 با اون پسر چشم چرونش .. از اول مهمونر تا آخرش بدون پل ک 
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رگ   ر زدن بهم زل زده بود و هروقت بهش نگاه میکردم لبخند ژکوند تحویلم میداد  بلند شدم که برم اتاقم که مامانتی

 صدام کرد...  

ر کارت دارم...  _نیلا جان ..  م بیا یه لحظه پیشم بشتی
 دختی

 چشمی گفتم و کنارش ر وی مبل نشستم . ..  

 _جانم..  

رگ دوتا دستم و ت وی دستش گرفت و گفت:   ر  مامانتی

 _آوات و بخشر د ی ؟  

 کردم و با تعجب پرسیدم:  
ی
 اخم کمرنکی

 _ بر ای چ  همج  ن فکری کر دین ؟ 

 ماش ین خودت بیای با آوا ت اومد ی ... _ازونجانی ک بج ا ی اینکه با 

ر ... ماشینم پنچر شده بود ... آوات رسوند م .. .    _ نه نه اشتباه فکر نکنتی

 ششو به نشونه اهان تکون داد...   

ر با اجازه ا ی به سمت اتاقم رفتم که دستمو  ی از حرفای متفرقه د یگه از جام بلند شدم و با گفتی بر ای جلوگتی

 گرفت:  

 یخوای ببخش یش ؟ _نم

رگ ب یرون کشیدم:    ر  کلافه دستمو از  ز یر دست مامانتی

رگ خواهشا دوباره اون موضوع و وسط نکشر ن  ر  _مامانتی
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ی
 ای ن زندکی

ی
.. خسته شدم واقعا ا زین بحث ای تکرار ی همیشکی

 خودمه...خواهشا  اینو بفهم ین...  

رگ و چشمای اشکیش به سم ت  ر اتاقم رفتم و بعدم نی توجه به مامانتی

 خودمو روی تخت پرت کردم. ..  

 آوا ت  

رگ و خونمون دعوت کرده بود...   ر  بابا امروز نیلا و مامانتی

رگ  ر داشتم با پدر درباره یکی از بیمارامون حرف م یزدم ک ه گوشر مامانتی

رگ رفت. ..   ر  زنگ خورد و همه ی نگاها ب سم ت مامانتی

رگ ب ایه ببخشیدی بلند شد و  ر به سمت اتاق ر فت تا با تلفن حرف مامانتی

 بزنه. ..   

 نمیدونم چرا ولی حس خونی نسبت به تماسش نداشتم...  

رگ اومد و نشست ر وی مبل...   ر  بعد از ده دقیقه مامانتی

 بابا کنجکاو پرسید:  

 _کی بود مامان جان. ..  

رگ گوش دادم... همونطور که تکه  ا ی پرتقال ت وی دهنم میذاشتم به حرف ای  ر  مامانتی

رگ نگاهی بهم کرد و لبش و گ ز ید:   ر  مامانتی

_راستش  دیرو ز عاطفه رو که میشناش دوستم .. با نو ه ها ش اومدن  

 خونمون...  
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ر کنیم که بیا ن   الان زنگ زد که بگه نوش از نیلا خوشش اومده و  یرو زی  و تعیتی

 خاستگاری نیلا .. . 

وع کردم ب ه شفه کردن. ..  پرتقالی که داشتم  میخو   ردم با شدت پر ید تو گلومو شر

 همه شوکه شده بودن ... از همه بدتر من..   

 به شعت بلند شدم که همه نگران بهم زل زدن. ..   

م تو حیا ط کمی هوا بخورم از جمع  ر متی
لبخند تلجر به روشون زدم و بعد از گفتی

ون زدم...     بتی

 ط نشستم و سیگارم و دراورد م و به ماه زل زدم. ..   روی یکی از صندلیه ای ح یا 

 به کارانی که با نیلا کردم فکر کردم ... تهمت...   

 کتک زدنش ... سقط بچش ... درخواست طلاق. ..   

 دستمو کلافه روی صورتم کشیدم .. . 

 نمیکنه.. 
ی
 با ا ین تواصیف نیلا هیچوقت د یگه باهام زندکی

   هیچوقت منو نمیبخشه ... 

چو ن نیلا خیلی شتقه و به خاطر رو کم کیر هم که شده امکان اینکه به درخواست ازدواج اون پسره  ی عوض ی  

 نظر مثبت بده  زیاد ه..  

 پک آخرمو به سیگا ر زدم و انداختمش پا ین ...  

یه سیگار د یگه از جاش دراوردم و روشنش کردم ک ه صد ای پ انی رو  

 شن یدم...  



  دل  ب ی تو غم زد ه

 168 
  

  

 برگشتم ک نیلا رو دیدم ... کنارم وا یستاد ... به پشت 

 باتعجب بهش زل زدم ... بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:   

ر داره برات. ..    _سیگار نکش ضر

 پوزخندی زدم:   

یم بشه ؟  ر  _مگ برات مهمه  چتی

 شونه هاشو بالا انداخت و با بیخیالی گفت: 

 _خواستم وظیفه دکتی یمو ادا کنم. ..  

 فف  این شتق یش منو می کشت...  اوووف

 بعد ا ز پنج دقیقه سکوت د یگه طاقت ن یاوردم و با خودخوا هی گفتم:  

 _حق نداری به اون پسره جواب مثبت بدی ..  

 اخمی کرد:  

 _فک نکنم به تو اجازه داده باشم تو زندگیه من دخالت کن ی 

  .. . 

  قو ل نمیدم ب لانی ش اون پسره ی عوصیر  نیارم .. .  _تصمیم با خودته .. میتونر باهاش ازدواج کیر ولی

 با عصبانیت به سمتم برگشت: 

 _وای خدا چرا نمیخو ای بفهمی که زندگ یه من از تو جد ا شده؟ ؟  

 انگشت اشارم و به سمتش گرفتم و غ ر یدم:  

 _تو فقط مال میر .. اینو تو گوشت فرو کن. .. 
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 _خواهشا یکمی منطفی باش...  

 تو منطفی ن یست ی پوزخندی زد:   _ 

 _من ن یستم؟ ؟ خونسرد گفتم:  

 _آره تو. ...  

 چشم غره  ای بهم رفت و بدون هیچ حرفر به سمت خون ه رفت. . 
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 نیلا .. .  

رگ صدام کرد:  ر  ب ه سم ت اتاقم رفتم که مامانتی
رگ بدون هیچ حرفر ر ر ک رش دیم خونه ی مامانتی  همتی

م ... جواب خاستگارتو چ  بدم؟ ؟ بدون اینک برگردم گفتم:    _دختی

ر جوابم منفیه ...  _   بهشون بگتی

 بعدم به سمت اتاقم رفتم و بدون عوض کردن لباسام خودم و روی تخت پرت کردم... 

کم کم داشت خوابم می برد که صد ای اس ام اس گوشیم بلند شد ...سغ کردم نسبت بهش نی توجه باشم اما بلاخره 

 اشتم حس کنجکا  ویم بر حس بیخیال بودن غلبه کرد و گوشر و برد

  .. . 

 پیام از طرف اوات بود با  این مضمون:  

 |-| 

 |-| 

 |-| 

 |-| 

 شب شد ه 

برات نردبون گذاشتم تا بری ش 

 جات ماه من(*   

خنده  ای به  این د یوونه با زیش کردم و خواستم گوشیم و بزارم کنار که  

 دوباره صد ای اس ام اس گوشیم بلند شد با ذوق زدم رو ی پیامش:  
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ین آد م دنیا رو تو خواب بب   ین و بهتی *)امیدوارم امشب که می خوانی قشنگتی

 ییر 

 ولی سغ کن بهش عادت نکیر چون من هر شب نمی تونم بیام به خوابت!   

 شبت به ختی عشقم*( 

رگ صدامو نشنوه   ر  داشت صد ای خندم بلند میشد که دستمو ر وی دهنم گذاشتم تا مامانتی

  .. 

خودراض ی ای نثارش کردم و بدون جواب دادن بهش گوشیم و پرت  زیر لب از  

ر کنار تختمو  ایندفعه با آرام ش و لبخند به لب به خواب رفتم. ..    کردم  روی متی

 آوات . . 

منتطر جواب پیامش بودم ...درسته متنا ی مسخره و خند ه داری براش  

  فرستادم .. ولی دوس داشتم حداقلی پیا م کوچیک بده... 

 نا ام ید از زل زدن به گوشیم نگاه خستم و از گوشیم گرفتم  و ب سقف اتاق زل زدم...  

رگ صحبت کنم ...   ر  تصمیم گرفتم فردا با مامانتی

 تو هم ین فکرا بودم که کم کم خواب چشمامو ربود ...  

 * ********** 

و ن زدم و سوار ماشر ن شدم ... به ساعت نگا ه کردم ..   بود...   ۱۲ا ز مطب بتی

رگ حرکت کردم ..بعد از حدو د یه رب  ع رسیدم .. ماشینو کنار خونه پارک کردم و زن گ  ر ب سمت خونه ی مامانتی

 خونرو زدم. ..  
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 _کیه ؟ 

رگ باز کن ...   ر  _منم مامانتی

 _عه بفرما پسر م 

رگ کنار در با  ر لبخند وا یساده .. تو آغوشم  و سپس در با صد ای تیکی باز شد ... داخل شدم ک د ید م مامانتی

 گرفتمش  و شش و بوسیدم اونم پیشونیمو بوسید .. .   

 _چختی ا زین ورا ... خیلی وقت بود نیومدی .. پر یروز م ک نیلا رو رسون دی نیوم دی تو ببینم ت  

ر نیلا راسیی نر لا کجاس ؟  منده یه عالمه کاررو شم ریخته .. گفتتی  _دیگ شر

 ونه دوستش .. کارش داشیی ؟ _والا نیلا رفته خ

 _ نه نه با شما کار داشتم خوب شد ک  نیست .. . 

 _باشه بیا تو دم در نمون. ..  

 _ نه میخوام برم کار دارم .. فقط اومدم اینجا یه درخواست ی ازتون کنم..  

 نگران بهم نگاه کرد:  

 _اتفافی افتاده ؟ 

ر ..  _ نه مامان جون .. راستش میخواستم ازتون بخو   لا حرف بزنتی
 ام با نر

رگ بخدا دی گ طاقت ندار م  ر ر منو ببخشه .. مامانتی  بهش بگتی

 کنم..   
ی
م تموم شده .. نمیتونم بدون اون زندکی  ... صتی

 کنم .. تورو خدا درکش کن.. اون رنج کشید ه 
ی
 _پسرم .. نیلا تورو بخشیده .. اما میگه نمیتونم باها ش زندکی

 .  ...کمی صتی داشته باش. 
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رگ گفتم:   ر  کلافه رو ب مامانتی

رگ؟ شیش سال کم بود؟اون د ی گ   ر  _چقد صتی کنم مامانتی

 منو دوس نداره ... صتی کردن فایده  ای نداره. .  

ر روزاهم به خاستگارش جواب مثبت میده و ازدوا ج میکنه ...    همتی

رگ لبخندی زد و دستش و روی شم کشید:   ر  مامانتی

 داره ... فقط غرورش نمیذاره ابراز کنه. .  _اون تورو دوس 

 تازه...دیشب بهم گفت که جوابش منفیه خیال ت راحت. .. ...…………  

 

 نیلا 

روپوش سفیدم و پوشیدم و بعد از خوردن آب خنکی وشستنو ضدعفونر کردن دستام ب ه سم ت اتاق عملی که ترانه 

بچه   تم...  ساله  ای که مشک ل قلیی بدخیمی داشت رف ۶..دختی

س دارم وقت ی کوچولوها رو   س داشتم .. همیشه همینطو ر استی کمی استی

 میخوام عمل کنم...  

بسم اللهی  زیر لب گفتم و وارد اتاق عمل شدم .. لبخند ی بر وی صورت  

 ترس یده ترانه زدم و ماسک بیهوشر ر و برداشتم ... 

سه گفتم:  همونطور که ماسکو روی صورتش تنطیر م میکردم  بر ای ای  نک ه از بیهوش شدن نتی

ن به قل ب  ر  _ترانه جان خاله نفس عمیق بکش اکستی

ینش گفت:    با صدای بچگونه و شتی
 کوچولو ت برسه ...  تا زوده زود خوب  شر بری پیش ماما نر
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م خونه ؟   _واقعا نفس بکشم متی

 _اره ش یرین م 

ای عملو دراودم و اندختمشون تو ی  ==========================================  دستکش 

 عملانی ک ه تو ی  این چن سال پزشکیم داشتم... 
ر بود ... مثل بیشتی  سطل ...ا خداروشکر عمل موفقیت آمتی

 بعد از ختی دادن به والدینش خسته و کلافه به سمت اتاق م رفتم...  

یتو روشن کردمو شمو به پشت صندل ی  روی صندلی نشستم و مقنعمو دراوردم .... پوووفف چق د گرمه ... اسپل

 تکیه دادم و چشمامو بستم که تقه ا ی به در خورد و پش ت بندش دانی وارد شد ...  

با لبخند بلند شدمو تعارف کردم ک بشینه ... مقنعم  و برداشتم و ر وی شم مرتب کردم و ر وی مبل روبرو ی 

 ش نشستم...  

گلم ...عملت   چجور بود؟...  _خسته نباشر دختی

 _خداروشکر موفق یت آم یز بود د انی جون...   

 ب ریم شمال. .  
ی
م راستش اینجا اومدم که بهت بگ م وسایلتو جمع کن م یخوا یم خانوادکی  _خداروشکر ... دختی

 با تعجب پرسیدم:  

 _شمال؟ چیشد یه و این تصمیم و گرفت ین؟.  

 گرفتس و خسته  ا
ی
 ین و نیا ز به یخورده تفری    ح دارین ...  _راستش حس کردم حال همکی

 شم و تکون دادم..   

 _اهاا بله فکر خونی کر دین ... می ریم خونه پدریه م ن دیگه ؟ 

 _هرجا خودت بخو ای م یری م .. . 
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 تشکری کردم و گونش و بوسیدم...  

 آوا ت  

ر تنه ا بودم البته خودم  اینجو ر خواستم  سوار ماشینم شدم و حرکت کردم ... قرار بود بریم شمال ...ت وی ماشتی

ر نیلا اومدن...  ر گ هم با ماشتی ر ر بابا و نیلا مامانتی  مامان و بابا باهم با ماشتی

 و همینطور آوا و س یامک با ماش ین خودشون. .. 

فتیم ...    لا متی
 در کل چهارتا ماشر ن بودیم و به سمت خونه ی پدری نر

یلا و بابابزرگ  این ا و بابا اینا به سمت شمال بر ای تفری    ح   دوس داشتم مثل هفت سال ن  ش که با ن

مو ر وی دنده بزارم...    فتیم نیلا بغل م بشینه و دستشو ت وی دستم بگتی  متی

اده رو که ت وی  این شر ش سال همدم تنها یا م بود و گذاشتم...   ر  مونیتور ماشینو روشن کردم و آهنگ محمد علتی

 امو نم زده*  *دل نی تو غم زده ....چش

 *آرامش منو... دور یت بهم زده*   

 * *بخاط ر توئه... این همه دلهر ه   ♯♪♪♫♫♪♪

 این روزا بدجوری... دلم ازت پره*   *

 *ع زیز م چ  شده که دلم به دل دیگه  ا ی دیگه دل نمید ه *

 * *ا ز هم ه بریده ع زیز م ♯♪♪♫♫♪♪

 ** از همه بریده * *  *آخه دل تو دله دل من د یگه نیست مثه تو ندیده 

 *ع زیز م* عزیزم *ع ز یزم * ع زیز م *عزیز م *

 *چ  شده که دلم به دل دیگه ای  دیگ ه دل نمیده  *
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 * *ا ز هم ه بریده** ع زیز م  ♯♪♪♫♫♪♪

 *آخه دل تو دله دل من د یگه نیست مثه تو ندیده ** از همه بریده ع زیز م 

 .. .  مثل همیشه  ز یر لب با خودم زمزمش  میکردم 

 نیلا 

بوفی زدم ک شایدار درو برا ما باز کرد ...از همو ن رو زی ک شمالو ترک کردم یه شایدار بر ای خون ه 

 گرفتم که هم مراقب خونه باشه و هم گاهی خونه رو تمی ز کنه .. .  

شلوغ بود و فقط ج ای  با ماش ین داخل خونه شدم .. بقیه هم ماشیناشونو کنار خونه پار ک کردن چون حیاط خیلی 

 یه ماش ی ن داشت .. . 

ر گ هرکدوم ت وی یه اتاق رفتیم .. درکل چهار تا اتاق ..  ر من و آوا .. آوات و سیامک ..د انی و زندانی .. و مامانتی

زن  رگ اضار کر دیم بیاد اتاق ما قبول نکرد  و گفت که شما جوونا با هم خوش باشید منه پتی ر هرچ ی به مامانتی

 ما چیکار دارم. ..   پیش ش

خونه رفتم ... همه ت وی   ر ون اومدم  و به سمت آشت  ر یه دوش چن دق یقه  ای از اتاق بتی بعد از گرفتی

خونه بودن سلا م بلند بالانی دادم ک همه جوابمو دادن ...  
ر  آشت 

 نشستم ر وی صند لی که زندانی برام چانی آورد...  

 ن... _ ای بابا چرا زحمت کشیدین زند انی جا

م ...    _زحمت چیه دختی

تشکری کردم و خواستم چانی خوش رنگ و بوی زند ای ی رو بخورم ..ک با صدای سیامک 

 بهش نگاه کردم. ..  
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 _میگ م نظرتون چ  ه ک همه امشب شام و بریم کنار دری ا بخوریم..؟.  

وع کر دیم به راست  و ریست کردن وس ای   ل ...  همه با نظرش موافقت کر دیم و شر

 آوات .. .  

دورو زی میشه که اومدیم شمال ... تو ی این دورو ز هرکاری کردم .. نیلا حیی یه ذره هم 

 نسبت بهم گرم نش د 

 براش م یرزا قاسمی خریدم ... دستبند که با صدف درست شده بود گرفتمو.... 

 اما بازم ه یج  به  هیج  .. 

 دلشو بدست ب یارم ... .  ... اما من تصمیم گرفتم همینجا توی شمال

 دستم و ت وی جیبم گذاشته بودم و کنار دریا قدم م یزدم ...  

ی ک منو آروم میکرد صدا ی   ر  تو ی  این موقع یت ،تنها چتی

 موج ای آرامبخش دریا بود ... دریا طوفانر بود ... درست مثل دل من...  

 د  نگامو به روبروم دوختم  که یه لحظه حس کردم نفسم قطع ش

  .. . 

نیلا روبروی د ریا نشسته بود و زانوهاشو تو بغلش گرفت ه بود و به غروب خورشید زل زده بود .. آنی  

ی بوجو د اومده بود. ..     چشماش ب ا دریا همخونر میکر د و صحنه  زیبا و نفس گتی

 ..  با گوشیم یه عکس ازش گرفتم و مات و مبهوت سمت  ای ن آفریده ی  زیب ای خدا رفتم. 

ی جز نیلا نگاه نمی کردم .. دوست نداشت م هیچوقت نگامو ازش بگ یرم ...   ر  ب هیچ چتی
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ر   گتی کرد و با شدت زمتی
ی
کمی نزدیکش شدم ... قدمامو تند تر کردم که بهش برس م یهو پام به یه سنگ بزرکی

 که اونجا بود برخورد کرد...  
ی
 خورد م و شم به سنگ بزر کی

به سخت ی نخورده بود و درد  ز یادی نداشت م  متوجه گرمی خونو ر وی پ یشو  نیم حس کردم ... ضر

 شدم ک نر لا دید که افتادم. ..   

یه لحظه فکری به ذهنم زد و شیطنتم گل کرد... چشمامو بستمو خودمو نی حرک ت به بیهوشر زدم ...  میدونم کار 

ر م عکس العمل   ش چ یه .. .  بچگانه و احمقانه ای هست ام ا دوست داشتم ببتی

 کمی بعد صد ای نگرانشو بالاشم شنید م ...  

 _آوا ت  

 تکونم داد. ..  

 _آوااات .. آواات خو نی ..  

 با دستش نبضم و گرفت  ز یر لب خد ایاشکری گف ت 

 _آوات تورو خدا پاش و 

 _آواا ت  

 _آوات پاشو. ..  

 گرفتو دستشو ر و ی گونم کشید ... وقیی  دید جواب ن میدم صداش رنگ بغض و به خودش  

 _آوات چیشد بهت ...تورو خدا باز کن چشاتو.  ..  

 یه قطره آب روی صورتم چکید .. . 

 نیلا 
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ر ش گذاشتم و با بغض داد  اشکمو از ر وی صورتش پاک کردم ... شمو رو ی ستی

 زدم...   

 _آواااات باز کن چشاتوو. ..   

ر  ر ... توروخدا کمکم کنتی  آوات حالش خوب ن یس ت اما کش تو ساحل نبود...   کمکم کنتی

 _آواااات. ..  

 آوا ت  

نتونستم طاقت ب یارم ...چشمامو باز کردم ... ب صور ت خیس از اشکش زل زدم و لعنیی به خودم فرستادم که با ا 

 ین با زی بچگانم باعث گر یش شدم...  

 نیلا با تعجب نگام کرد. ..  

 تم:   لبخندی بروش زدم و گف 

 _نگران نباش خانومم من خوبم...  

ت پرسید:    با حتی

؟ ؟ ریز خندیدم ..   _ی ..ییر چ ی؟ ... تو منو دست انداخ نی

 _خو چیکار کنم میخواستم ببینم خانومم چقد دوسم داره ک ه دیدم خییییلی ... شایدم بیشتی از من. ..  

 کوبید و با حرص گفت:  تو ی لحظه آتیش جلوی چشماشو گرفت و مشیی تو ی بازو م  

 _خیلی ..خییلی بیشعوری من فک کردم واقعا چ  زی ت شد ه 

  . . 

 به شم ک خونش تق ریبا بند اومده بود اشاره کردم و گفتم:  
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 _شده د یگ نگا کن ...  

 ایندفه مشتشو تو ی شکمم کوبید که با خنده شکممو گرفتم ..  

 به سمتش چر ز برداشتم و دستش و  گرفتم..  بلند شدو با حرص به سمت خونه رفت که 

 با شدت دستش و پس کشید و داد زد. .   

 _چته .. چرا دنبالم میاا ا ی 

 _چونکه دوستت دارم..  

 _ولی من دوستت ندااار م داد زدم:   

 .. دوستم داری هم ین الان ثابت شد. .  
ی
 _داری دروغ م یکی

 پوزخندی زد. ..  

. حیی اون مرت یکه تیامم اون وس ط میوفتاد من  اینجو ری واکنش نشون م یدادم ..چون _اشتباه داری می ک نر . 

م...    من یه دکتی

 و بدون هیچ حرف دیگه  ای داخل خونه رفت ...  

 حس کردم قلبم شکست....  

 اهی کشید م 

 شاید وقتش رسید ه که واقع یتو بپ ذیرم ....  

 □■□■□■□■□■□ 

ر .. توی  این دوهفته حیی یه نگاه هم  حدود یه هفته شمال بودیم ... بعد یه هفته همه ش خونه زندگیشون برگشتی

 ب ه نیلا ننداختم...  
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 کنه ... پس منم میتونم ... اما هرچ ی بیشتی میگذره بیشتی احساس تنه ای ی 
ی
با خودم گفتم اون که تنهانی می تونه زندکی

 میکنم .. بیشتی از شش سالی که تنها بودم ..  

 شاید چون اونموقع امید داشتم که نیلا دوباره برم یگرده ...  

..اما من تصم یممو گرفتم ... من  دیگه متعلق به دنر ا نیستم ... از همون شیش سال پیش نبودم .. خودم ای ن 

 موضوعو دی ر فهمیدم ... 

ر  و ن زدم ... به سمت خونه روندم .. ا ز تصمیمی که گرفته بودم مطمت    بودم...   ا ز مطب بتی

 وقیی رسیدم خونه ماشینو وسط کوچه ول کردم.. چه فا ید ه ..  

 من که د یگه تو  این دنیا نیستم که بخوام نگران مالم باشم  

 دزدیدنم دزدیدن .. جهنم . ..  

گوشیو برداشتم و شماره نیلا رو گرفتم ..بعد از خورد ن چهار بوق صد ای شدش ت وی گوشر  

 میمم مصمم تر کرد...  پیچید و منو ر و تص

 _بله آوات.. 

 _سلام نیلا خوب ی ؟  

 _مرش کاری داشت ی ؟  

 نفس عمیفی کش یدم و سغ کردم بغضمو قورت بدم... 

_آره ..میخواستم بگم که ... بگم که حلالم کن ... دیگ آزاد ی ..دیگه دنبالت نمیا م .. من بر ای  این دنیا  ز یاد یم  

 . ببخش که ا ذیتت کردم... 

 و گوش یو قطع و خاموش کردم ... رو ی تخت دراز کشیدمو  تیغ  و برداشتم .. 
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 زیر لب زمزمه کردم:    

 _خدا یا منو ببخ ش  

 و با یه حرکت تیغو روی رگم کشیدم .. و تمام. ...  

 خونر یزی و سیاهی ابدی..... .   

 نیلا .. .  

 با بهت به صفحه خاموش گوشر زل زدم ... آوات چ ی 

 گفت؟ گفت من بر ای  این دنیا  ز یادیم ؟ گفت دیگه دنبال ت  

  ...  نمیام؟؟ نمیخواستم فکری که تو ذهنمه رو باور کنم...ذهنم فقط رو ی یه کلمه مانور م یداد ...خودک شر

 چن بار با گوشیش تماس گرفتم ولی جواب نداد...با گوش ی دانی تماس گرفتم اونم گفت آوات  اینجا نیست .. .  

س گرفته بودم ...بدون تح وی ل دادن شیفتمو تعو ی ض لباسم به سمت ما شینم دویدمو با شعت هرچه  استی

 میکردم روندم. ..  
ی
 تمام ب ه سم ت خونه  ای که  یه زمانر توش زند کی

و با     راه نیم ساعته رو یه ربعه طی کردم ... محکم ب در پارکینگ کوبیدم که نگهبان با ترس و ک می عصبانیت در 

 ز کرد. ..  

 با دیدن من با تعجب پرسید:   

 _عه خانوم راد شما اینجا چیکار میکیر ن ..  

بدون جواب دادن بهش به سمت پله ها د ویدم و ازشون بالا رفتم .. هرچ  در زدم کش در و باز نکرد برا همی ن دوباره 

 برگشتم و از نگهبان کلی د یدکو خواستم...  

 و باز کنم و داخل شم ... وقت نداشت م  بلاخره تونستم در 
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خونه رو نگاه کنم با چشم دنبال آوات گشتم ... به سم ت اتاق خودمون د ویدم که دیدم ر وی تخت دراز کشیده ... 

 یکم ک بیشتی دقت کردم دیدم که  ز یرش پر از خونه . ..  

 دو زانو افتادم زمی ن و ف ریاد زدم:   

 آواااااااااااااااا ت _ 

 ○ ●○●○●○●○●○● 

 اشکا م نی مهابا م یر یخت ... حرف ای دکتی یه لحظه هم ا ز ذهنم پاک نمیش د .. 

)_خانم دکتی .. خودتون بهتی میدونید که آقای دکتی خو ن  زیادی از دست دادن .. اگه بدنشون طاقت ب یاره و 

ر ایشون داری م  وگرن دی گ هی چ راهی نیست..   خو ن سا زی کنه امید به برگشتی

 _خون چ  ... خون نمیتونیم بهش ب د یم؟ ؟ 

 _متاسفانه  این راه رو هم امتحان کردی م .. اما بدنشون خون و پس زدن. ..   

 امیدتون به خدا باشه( با بغض گفتم:  

؟ ..آر ه    _آواتم .. نمیشه چشم ای س یاه قشنگتو باز کیر

اف میکنم... من عشقم هی  چوقت نسبت به تو کم نشد ..   اعتی

م شده ... توروخدا پاشو باشه ؟ تو م یتونر .   بلکه حس میکنم ب یشتی

 ,تو پاشو قول میدم باهات ازدواج کنم ...  

 فقط پاشو...  

تقه ای به در خوردو پشت بندش د انی وارد اتاق شد .. اونم تو ی  این سه روز با دیدن پسرش ر وی تخت بیمارستا ن \ 

 ه شده بود...   شکست
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 دستش و ر وی شونم گذاشت و آروم لب زد:  

ی حل نمیشه ... فقط دعا کن. ..    ر م .. با گ ریه  چتی
 _دختی

 با بغض گفتم:  

 ...  _دانی

 _جان دای ی  

 _تقص یر من بود نه؟من اگ غرور مسخرمو کنا ر میذاشتم و...  

 دانی دستش و ر و ی لبم گذاشت و هی شر گفت:  

م   تقص یر هیچکس نیس ..الکی خودت و مقصر ندو ن _دختی

  .. 

 پاشو... پاشو بر و خونه یه دوشر چ  زی بگتی سه روزه ی ه شه  اینج انی .. 

ه شدم:   شمو به دوطرف تکون دادم و به آوات ختی

 _نه من آواتو تنها نمیذارم ... تا بهوش بیاد همینجا میمونم  

  .. . 

م .  ر باش آواتم راصیر ن یس ت اینجوری خودتو عذاب بدی ...  _ نه نیار ... پاشو دختی  . مطمت 

بلاخره با اضار ای د انی بلند شدم و خونه رفتم.. یه دو ش خیلی کوتاه گرفتم و فقط ر وی مبل نشستم و زل زدم ب  

به چشمام ساعت ه م نخوابیده بودم ... با اینحال بازم خواب ۴ه دیوار روبروم .. تو  ا ین سه روز حیی ش جمع 

 نمی ومد ...  

 شب بود ...دیگ طاقت نداشتم ... م ن باید کنار آوات بمونم ...   ۸ساعت نز دیکای 
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 لباسامو پوشیدم و به سمت بیمارستان حرکت کردم...  

رگ و  دید م ...   ر  تو ی راهرو ب یمارستان زندانی و مامانتی

 _نیلا ...  

برگشتم ... به سم ت هم د وی دیم و هم دیگه رو بغل کر دیم و تو بغل هم با شنیدن صد ای پر از بغض آوا به سمتش 

 اش ک ریختیم...  

 _نیلاا ا  

 پشتشو ماساژ دادم و با گریه گفتم:  

 _جانم ع زیز دلم... 

 _نیلا داداشم خوب میشه ؟  

 _آره گلم حتما خوب میشه .. آواتم ق وی ه .. .  

ر نبودم ...کمی رگ که یه گوشه ای داشت قرآ ن    خودمم به  این حرفم مطمت  ر بعد از هم جد ا شدیم و به سمت مامانتی

 میخوند رفتم. .. 

بعد از یکم دلداری دادن بهشون گونشونو بوس یدم و ب ه سم ت اتاق آوات رفتم ... خودم پوزخندی به حال خودم 

 زد م  

 ... یکی باید منو دلداری بده... 

 و توی دست م گرفتمو شمو روش گذاشتم..   ب جسم نی جون آوات نگاه کردم ... دستش

رگ جواب مثبت میدماا ..آوات جونم...   ر م به نو ه دوست مامانتی ؟آوااات بخدا بلند نشر متی  _آواتییی .. بلند نم یشر

 ببخشید اگه ا ذیتت کردم ..تو بلند شو .. قول میدم حیی ی ه ثانیه هم ازت دور نشم باشه؟؟؟.  
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وع کردم به گ ریه کرد ن شمو ر وی دستش فشار دا  دم و شر

 ...خدایا آواتمو بهم برگردون...  

 _آوات بازم داری مسخره با زی درمیا ری نه؟ لبخندی ر وی لبم پ دید اومد. ..   

 _یادته اون اس ام اس ای مسخره رو برام فرستاد ه بود  ی؟اون لحظه انقد خندیدم ک نگو..  

خودم اومدم ... شمو ب ا شعت بالا گرفتم که با چشمای سیاه آوات روبرو شدم.  با حس تکون خوردن انگشتش به 

  .. 

 با گ ریه لب زدم:   

 _بهوش اوم دی بلاخره.  .  

 چشماشو نی جون باز و بسته کرد ... یهونی به خود م اومدم و بدون توجه به وضعیت آوات پریدم بغلش کردم.    

 م میکنه  مشت آرومی به س ینش زدم و ب ا حرص گفتم:  شم بلند کردم  دید م با لبخند نگا

 غلطانی میکن ی ا فهمید ی ؟  
ر ر منو ...آخرین بارت باشه همچتی  _ببتی

 خندهی ریزی کرد و یه دستشو به نشونه تسلیم بالا برد ... با تعلل پرسیدم:  

آره باز و بسته کرد ک نفسمو  _میگ م آوات ... هنوزم منو همونقد دوس داری د یگ نه ؟ فقط چشماش و به نشونه 

ون دادم ...خداروشکر. ..    راح ت بتی

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 سه سال بع د 

ی از آوات   آرین کوچولوعه خوابالورو ت وی بغلم گرفتمو تو ی ماشر ن نشستم ... کمی که منتظر موندم  دید م ختی

 نیس ت بنابر این داد زدم:   
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 و ریما .. . _آوااات کجانی که... بیا دیگ به شب برمیخ 

 صد ای دادش و از خونه شنیدم که گفت:  

 _دارم میام دارم م یااام ... 

 بلاخره بعد از دقا ی فی اومد نشست که چپ چپ نگا ش کردم...  

 با ترس دستش و بالا گرفت و گفت:  

 _غلط کردم ... جورابمو پیدا نم ی کردم...  

 کشیدم و به روبرو ختی ه شدم ... قرار 
 بود بری م مسافرت .. فقط من و آوات و آرین ..  . هوفر

 یاد سه سال پیش افتادم....   

ر .. منو آواتم تو همون جشن دوباره عقد  بعد از اینک آوات بهوش اومد همه از خوشحالیی جش ن بزرگ گرفتی

 کردی م 

  ... 

بخورمشون ... سانا که دختی  آوا دوتا پسر خوشگل دوقلو بدنیا آورد ... انقد بچه ها ش نمکن که دوس دارم 

 دار ش د و سایه هم اولی دختی و بعدش یه پسر بدنیا آورد ن  

 ...یجورانی هممون عاقبت بختی ش دیم ....  

ما هم صاحب یه پسر بچه کاکل شی شدیم ... کاکل س ری و عمش بهش میگفت چون موه ای پسرم طلا یه 

 طلانی بود  

  ... 

 حواسم بهش جمع شد . ..   آوات دستم و توی دستش گرفت ک
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 پرسید:  

 _خانومم به چ  دا ری فک میکیر ؟ 

ه شدم و لب زدم:     لبخندی زدم و با عشق بهش ختی

 _ به ا ین که چه خوبه که من تورو دارم . ..  

پایا ن ممنون از اینکه تا اخر رمان مارو  

 همراهی کر دین .......   

 نویسنده:صفورا یارمراد ی 

تار یخ اتمام و یر ای   ۳:۲۵..ساعت  ۱۳۹۸بهمن  ۲۵اتمام رمان: تار یخ 

   ۲:۱۶ساعت   ۱۳۹۹مرداد  ۳۱ش رمان: 

  

  

  

 


